ار خطر در اعماق اقبانوس آبی 
شارہ ۲۵۸۰ 
چهارهنبه ۲۴ مه ۱۳۹۲ ` ر ۱ 
بها۱۵۰۰تومان ۲ 
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دانیال داوری: 
له پر سیو لیسی هسنم 
نه استقلالی 


7 


۹ 


اگ ۲ 
۲ ۳ 


ےج 


سو ود سای الاےساسے لے اس باجم سر اھ اق سے سے با 


لس سای سے کف سح سیسوس سینت û FRAT‏ جز لقع من زاراسے: کرای می کاس پر عدارہ سی و رڈ 
بتک کی سر اس ور سیوا رھ سے ا سے ۱۲ ظ رت ھا حسم وت لوت الشسار لق 18 کا از 5 6 8 
کی باس انا وان جع ست بط 9 ۴ سیر واسعلے کر وی نے سل سی ۴ ۳ ۱۳۳ 
۔ سرا پکسارائ اعوئتے: دااللی ہے عم ستھے 8 ۵ ۱ 37 8 تیچ شیک ۔اوارزے ھن سےا اعا ہس کظوہ بارس ۳ و 3 ۴ 2 
۔ لسرم شور ٹراپ سد مر اسقة نویر 8 با تا 8 ق ۶-7 عل :1 وا ئف اف 
کےسلو قشوتء کے سے سرکی سے ہا ی ان ںآ ای اس کھسچ ارچد قوار |ہے سای رس عاتل| تفم دورد 723 
سے الوا د رایت ٠‏ کے سے سر کر اھ ہد ڈاھنٹ ۳۷۳8 ۴۳ سر یی ران ععل ےا لفقا وع ارہ یار دل eêr‏ ول 8 
- فاق چس تس سان رر و اود ید ۴ کی ۱ ہے ۲ و 
وھ الف ١‏ نے لت وتا 88 6 6 8 ۳ مکی کشو رو وک صم ترانے ر TELET‏ 
سی سج -ش رح تال ہوانے ۵ ۳ ۳ اد 2 6 کے کچ با ای مل مت شود رز وی ۵۳ ۲۱۲ 
. کہ اسوال: پشپ یره چعسی, جع الوار ۸۸۰-۹ ۳۲۴ رس دم اق علئمدد لچ یع ق سے عة غ لاد تور 4 ور ۵ ۳ 
کر للع موہ اعام ہے ول سییر ما سے پروی ہار بد وم یی وه ابق اق ب برق هم جس فعاو 7 ہ 
۳ کی بابل: سنا اراتا انان عازن ٭ ۱ ۳۶ اوم کت کیت ہی و ری الام واس لسر 


mE a e چ و تا‎ 


امدل ےک جدید ایز مالس دی ن چ 


یس ورای ۸۳۵8۸ 


یادویادوارہ سپ تپ ٹا 


E سے‎ EES EE EE E EE یادداشت‌هفته‎ 


مسابقه بزر گ داستان نویسی ھت 
پاورقی خارجی 


از گوشه و کنارجهان سس سب ام سب مب ً۸۰ 
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صاحب امتیاز:ش ر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه - ۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


Email: haftegi@ettelaat com 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمابر: ۲۱ و‎ 


شماره ۳۵۸۰ - چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۲ 
۰ ذی‌الحجه ۱۴۳۴ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و يا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


۱ یاد ویادوار 0 


عید سعید قر بان 
در دهم ماه ذیحجه حضرت 
ابراهیم (ع) بهاجرای‌مأموریت 
الهی خویش یعنی قربانی کردن 
فرزن دش اقدام کرد. حضرت 
ابراهیم چون در این آزمایش بزرگ ایمان سر بلند شد خدای سبحان ایشان راز طریق یکی از فرشتگان 
قرب در گاه خود از اجرای این کار منع کرد و در مقابل گوسفندی برای قربانی کردن فرستاد. این رویداد 
در تاریخ اسلام به عید قربان یاعید اضحی مشهور است و مسلمانان جهان هر سال در این روز مر اسم 
قربانی کردن را در هنگام حج به جای می آورند و این روز را به نام عید قربان بزرگ می‌دارند. 


ولادت حضرت امام على النقی (ع) 
در ۱۵ذیحجه‌سال ۱۴ ۲هجری قمری«حضرت امام علی النقی (ع)» دهمین پیشوای شیعیان جهان 
درمدینه منوره قدم به عرصه حیات نهادند. پدرایشان امام نهم حضرت جواد(ع) و مادرشان بانویی 


© فاضل بنام سمانه بودند. کنیه آن حضرت ابوالحسن و القاب مبار کشان طیب. امین هادی و مشهور ترین 


مسلمانان رابرعهده گر فتند. آن حضرت تاسال ۴هجری قمری در مدینه به ارشاد و هدایت مردم 


در گذشت اد یسون 

در ۱۸اکتبر سال ۱ میلادی توماس الواادیسون مخترع برق در 
۴ سالگی در گذشت.او در فوریه سال ۱۸۴۷ میلادی در آمریکا متولد 
شد. ادیسون تحصیلات دانشگاهی نداشت و تنها از طریق پرسش و پاسخ 
و باآزمایشهای فراوان دانش و آ گاهی خود را افزایش داد.اودر ۱۰سالگی 
آزمایشگاه شیمی دایر کرد وبه طور گسترده به آزمایشهای مختلف 
شیمیایی پر داخت. نخستین اختراع ادیسون ثبت کننده‌رای ومهمترین 
اختراعشلام پ برق بود که‌در سال ۱۸۷۹ مبلادی آن‌رابه جهانیان 
عرضه داشت. گفتنی است که ادیسون بیش از یکهزار و سیصد اختراع را به نام خود ثبت کرده است. 


در گذشت استاد مر تضی حنانه 
در ۲۵ مهرماه سال ۱۳۶۸ هجری شمسی استاد مر تضی حنانه از بزر گترین موسیقی‌دانان ایران 


دار فانی راوداع گفت. وی آموزش موسیقی را از دوره متوسطه تحصیلات خود آغاز کرد و عاقبت از 
پایه گذاران ار کستر سمفونیک تهر ان شد. حنانه در جشنهای هز اره‌بوعلی سینا آثار خود رابه نحوی 
زیبااجرا کرد وشهرت بسیار یافت.از این رو از بورس تحصیلی موسسه موسیقی مذهبی واتیکان در 
رم بهره‌مند شد.استاد حنانه پس از باز گشت به ایران علاوه‌بر تدریس در هنر ستان عالی موسیقی, به 
عضویت شورای عالی موسیقی رادیو د ر آمد و همزمان با آن ار کستر فارابی را بنیاد نهاد. 
د رگذشت لئون تولستوی 
در ۰ ۲اکتبرسال ٩۱۰‏ ۱میلادی‌لتون تولستوی رمان نویس بز رگ 
روسی بدرود حیات گفت. تولستوی بعد ازاتمام تحصیلات. چندی وارد 
دمت فام مد اناپ ازمدت کوتاف ارتش زاوها کر دوه یره 
سیاحت پرداخت. تولستوی از بسیاری از کشورهای اروپایی دیدن کرد و 
پس ازباز گشت به وطن در زاد گاه خود مدرسه‌ای برای کود کان دایر کرد 
و خودبه تربیت ک ود کان اهتمام ورزید. تولستوی معتقد بود که فقط 
محبت باید درمیان مردم حکومت کند. ازآ ثار ارزشمند تولستوی جنگ 
و صلح را می توان نام برد که شاهکار جاویدان اوست. 


باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان جھانشیر رضا و حمید ایمانی در سوگ در گذشت دو تن از 
بستگان خویش جامه سیاه به تن کر ده‌اند مصیبت وارده را تسلیت گفته. برای تازه در گذشتگان رحمت و 
مغفرت و برای همکارانمان صبر و شکیب مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


AH‏ ۲ عو ءات می ے“ ۱ ان 


« 


و بیس 


کار ها زز د خد او ند «ذماز» است 


# اام على (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
ع 
مصائب ازدواج کم 
و طلاق ز باد 
در هفته گذشته ساز مان ثبت‌احوال آماری رادرباره 
سن ازدواج,تعداد از دواج‌ها و طلاق‌های صورت گرفته و 
تحولاتی که دراین بخش در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۰ ٩‏ به 
وقوع پیوسته منتشر کرد که خلاصه‌ای‌از آن رادر همین 
شماره در بخش مشاوره چاپ کرده‌ایم. 
آنچه که می‌تواند زنگ‌های خطر رابرای مسئولان 
به صدادر آورد تغییراتی است که در نظام اجتماعی 
کشور پدیدار شده که می‌تواند اسیب‌رساننده باشد. 
مثلاتعداد مر دان وزنانی که تاسن ۰ ۵سالگی هنوز مجرد 
مانده‌اند. هم در بخش زنان وهم در بخش مردان شاهد 
رشد نزدیک به ۰ درصد هستیم. گر چه هنوز تعداد این 
افراد به نسبت جمعیت کشور رقم قابل توجهی به حساب 
نمی آید( کمتراز ۱۰۰ هزارنفر) امااگراین نرخ‌رشد 
استمرار پید | کند می‌تواند موّید این مطلب باشد که‌زنان 
ومردان مجرد هر سال از سال گذ شته بیشتر می شوند و 
چنین امری دریک جامعه اخلاقی واسلامی توجیه پذ یر 
نیست.دراین آمار ھمچنین شاهدیم که میانگین سن 
ازدواج خانم‌هابه بالای ۲ اسال رسبده‌است.در مورد 
| قایان نزدیک به ۲۸ است. همه می دانیم که د ختران از 
سن ۱۵ سالگی و پسران از سن ۱۸ سالگی نیاز کامل برای 
ازدواج دارن د.یعنی کاملابه بلوغ رسیده‌اند ونیازهای 
عاطفی و جنسی شدیدی پید ام ی کنن د و تأخیر حد ود 
۰ ۱ساله درازدواج در جامعه‌ای که روابط آ زاددختر و 
پسر پسندیده نیست, موجب بر وز چه مسائل ومشکلاتی 
می گردد۔ھمچنین فهم این مطلب که حد ود نیمی از 
طلاق‌های صورت گرفته در همان ۵سال اول ازدواج 
اتفاق می‌افتد ویااینکه دريابیم مثلا در استان تھران در 
مقابل‌هر ۱۰۰ ازدواج ۳۵ودراستان البرز حدود ۲۹ 
طلاق اتفاق می‌افتد باید تمامی مسئولان امر رابه خود 
بیاورد تابه ریشه‌یابی مسئله بپر دازند. 
قاعد تا دوری از ازدواج یا عدم رغبت جوانان به این 
سنت الهی می تواند بیانگر چند مسئله و نکته باشد.اول 
اینکه ممکن است روابط نامشروع راافزایش دهد که 
متأسفانه در حال حاضر نیز گر چه آمار درست ودقیقی 
وجود نداردامادامنگیر بسیاری از جوانان شدہاست واز 
آن‌بدتراین که برخی خانواده‌هابه خصوص در جوامع 
شهری به نوعی با این پدیده نامطلوب کنار آمده‌اند. 
یا آنکه ممکن است موجب سر کوب تمایلات در 
فرد گر ددیعنی جوان میل به‌ازدواج دارد. نیاز جنسی 
هم دارد.اما آن رادر خود سر کوب می کند. همانطور که 
می دانید اسلام دین رهبانیت نیست و سر کوب نیازهای 
انسان مشکلات روحی وروانی فر اوانی رابه بار خواهد 
آورد.ان_زوا؛ افسردگی, فرار از محیط ه ای اجتماعی و 
سرخورد گی از جمله آثار زیانبار چنین سر کوبی است که 


۴ 


رفلائاٹ 2 


تبعات آ سیب رسان خاص خود راخواهد داشت. 

در این میان ممکن است گروهی نیز متأسفانه روی 
به خود ارضائی بیاورند که همه ما با تبعات ان کمابیش 
آشناییم و آنها که روی‌به این عمل بیاورند پس از آن که 
زند گی مشتر ک تشکیل بدهند در ایجاد روابط سالم با 
همسرانشان به مشکلات و چالش‌های متعدد گر فتار 
می‌شوند...در این باره حرف و سخن فراوان است.اماهمه 
می دانیسم که‌هر کدام‌ازاین شیوه‌های جایگزین به جای 
ازدواج چه | ثار ومضاری به دنبال خواهد داشت.دراین 
ميان نقدر بحث شده که به تکرار افتاده‌ايم. 

7۳ص ۹ک ہک 
طراحی کر ده‌اند اماهیچ کدام موثر نبوده‌است. همه 
می‌دانیم که ب اافزایش وام ازدواج مثلاازیک میلیون 
تومان‌به دومیلیون تومان‌یاحتی ۵میلیون تومان نمی توان 
مشکلی راحل کرد وباز همه می‌دانیم که حتی اگر والدین 
تمام هزینه‌های ازدواج فر زندانشان راقبول کنند چون 
این حمایت نمی تواند همه جانبه و مستمر باشد و چون 
جوانان به دلایل متعدد نمی توانند به استقلال اقتصادی 
برسند. عمر چنین ازدواج‌هایی چندان طولانی نخواهد 
بون مکل ادا او الت ك ار 
غفلت کرده‌ايم و ان مسئله اشتغال است. 

حتی‌اگر وام ازدواج راافزایسش دهیم و نیز حتی اگر 
دسترسی به این وام رابسیار ساده‌وراحت نیز بکنیم. 
حتی اگر دستورالعملی صادر کنیم که تمام سالن‌های 
عروسی‌هزینه‌های بر گزاری‌مراسم را کاهش دهند.حتی 
اگرازدواج آسان نیز موردعم ل قرار گیرد. تازمانی که 
شرایط استقلال اقتصادی بر ای جوانان فراهم نگردد. 
یعنی تاز مانی که جوانان نتوانند به شغل مناسب دسترسی 
داشته باشند,راه‌به جایی نخواهیم برد. در طول این 
مدت برای اشستغال آنان چه کرده‌ايم؟ در طول‌سال‌های 
گذشته با وجود در آمدهای فر اوان و فرصت‌های مناسبی 
که داشته‌ایم آنقدر به تولید واشتغال ملی به خاطر 
فرصت دادن به وار دات و واردات بی رویه لطمه زده‌ایم 
که آمار بیکاری رابه مرزهای نگران کننده‌ای رساندہایم. 
بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده یا نیروهای 
کار خودرانعد بل کر دهاند بیدا کر دن یک فطل طاسب 
برای یک جوان به رویایی دست نیافتنی تبد یل شده‌است. 
جوان سرخور دهاز پیدا کردن شغل و در آمد حتی اگر 
خانواده تمام حمایت‌های لازم راز او به عمل بیاورد. امید 
چندانی به آینده و دوام زند گی نخواهد داشت. 

در حال حاضر بسیاری از جوانان تحصیلکر ده حتی 
باحقوق‌های کم که بر اساس آمارهای رسمی خط فقر. 
پایین‌تر از مر ز خط فقر هم هست نیز نمی توانند کاری پیدا 
کنند.اگر هم کاری پیدا کنند د رآمد آن‌تکاپوی نیمی 
از اجاره‌خانه آنهاراهم نمی کند. در شهرهای بزرگ و 
به ویژه کلانشهرهایی مثل تهر آن می‌توانستیم به کمک 
شهرداری‌ها مسکن استیجاری مناسب برای زوج‌های 
جوان پیش بینی کنیم که چنین کاری نکر ده‌ایم و همین‌ها 
خود سد بزرگی برای ازدواج به موقع جوانان شده است. 

کوته‌سخن آنکه آمارها(اگر درست و دقیق باشند) 
حقایق عریانی راپیش روی مامی گذارند که می‌تواند مارا 
اکر ای را 
بی توجھی به آنها فاجعه بار است. ۰ 
مد مھ 
مل رم ۳۵۸۰ 


و 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


برتر از ده طواف 

امام صادق(ع) فرمودند: هر که این خانه (کعبه) 
راطواف کند شش هزار حسنه برایش نوشته می شود 
وشش هزار سیه او محومی‌شود و شش هزار درجه 
بلند می شود و شش هزار حاجت او بر آوردہ می شود 
و چسون به نزدیک ملتزم که موضعی است از دیوار 
خانه رسد هشت در بهشت بر او گشوده می‌شود. 
راوی گوید:عرض کردم:فدای تو شوم این همه 
فضیلت برای طواف است؟ فر مود: آری خبر دهم 
تورابه بهتر از این. بر آوردن حاجت مسلمانی افضل 
اس از ده طواف. 

منبع: معراج‌السعاد. ص ۳۶۴ -ارسالی: مریم پارسا 


به بهانه ۲۴ مهر» روز جهانی غذا 
شما کشاورز هستید؟ تولید کننده مواد غذایی 
هستید؟ مصرف کننده غذا هستید ٩‏ آشپزید؟ 
هنگام خرید به رنگ بسته بندی ماده غذایی, اهمیت 
می دھید و یا میزان کالری پروتئین, ویتامین و مواد 
معدنی غذایتان برایتان مهم است. یا اينکه مهم است 
نوع غذادر افزایش با کاهش وزنتان, کافی است تا 

بدانید شما به سلامتی بدنتان اھمیت می‌دهید. 
امروز, ما آگاہ هستیم که پروتئین, قند. چربی, 
ویتامین و مواد معدنی جزو مواد حیاتی و ضروری 
برای بدنمان هست و همه انها برای رشد بدنمان 
لازم و ضروری است. به طوری که بدون تمام این 
مواد غذایی حیرت انگیز انجام فعالیت‌های سوخت و 

٦‏ ا 

پس از پایان جنگ دوم جهانی) پیشنهاد کرد شانزده 
اکتبر هر سال مطابق با ۲۴ مهر ماه به عنوان روز 
جهانی غذا به منظور توجه دادن جهانیان به مسئله 
مهم غذا انتخاب شود. ولی تصویب این روز به عنوان 
CE‏ 
اعضای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 
Food and Agriculture Organization)‏ 
ofthe United Nations‏ / ۴۸0 تشکیل شد و 
از آن به بعد هر سال در سراسر جهان مراسم‌هایی به 
مناسب این روز برای توجه دادن به سایه سیاه فقر و 
مصطفی بیان - نیشابور 
کارشناس علوم و صنایع غذایی 


جرا سد سوم؟ 

چندی پیش بے اتفاق آقایان فضلی (بخشدار) 
میرزاقاضی(رییس‌شورا) به محلی که برای بررسی و 
تحقیقات موضوع سد سوم بر روی رودخانه هراز در 
منطقه لاریجان بود رفتیم. گمان می کردم ساختن سد 
دیگری بر روی رودخانه شایعه باشد. اما از نزدیک 
ديدم که گویا واقعیت دارد. از قرار معلوم بر اساس 
کنکاش‌های به عمل آمده گویا سازمان آب منطقه 


تهران در حال بررسی و ایجاد سد سومی در این منطقه 
است که از فرار آب سد لار جلو گیری و مجددا را به 
داخل سد پمپاژ کند. که منظور استفاده‌از آن برای 
آب شرب تهران است. لذا با توجه به دو سد قبلی لار 
که اولی احداث و دومی در حال احداث است ساخت 
سد سوم مشکلاتی رادر منطقه و به خصوص در 
روستاهای حوزه شهرستان آمل و بخش لار یجان به 
دنبال خواهد داشت. از جمله آنها که مزارع پرورش 
ماهی در منطقه لار یجان دارند و نیز دیگر بهره‌بر ان از 
رودخانه هراز با مشکلاتی روبرو خواهند شد از همین 
حال شایسته است که در این باره کار کارشناسی 
بهتری صورت گیرد 
مجاوری. خبرنگار مجله در لاربجان 
دخترم» مانند دانه‌های قهوه باش 
مشکلات و سختی‌های زند گی فرصت‌هایی 
هستند که به ما داده می شود تا بتوانیم جوهر وجود 
خود را اشکار سازیم. داستان زن جوان و مادرش و 
مشکلات زند گی زن جوان یکی از این درسهاست که 
مادرش بر گشت. مادر هویج, تخم‌مرغ و دانه‌های 
قهوه رادر اب جوشاند. دختر از مادر پرسید: مفهوم 
اینها چیست؟ مادر پاسخ داد: دخترم هر سه این مواد 
در شرایط سخت. یکسان بوده‌اند. اما در اب جوشان 
هر کدام وا کنشهای متفاوتی نشان داده‌اند! هویج در 
ابتدا خیلی سخت و محکم به نظر می آمد اما در اب 
ابتدا شکننده و پوسته بیرونی آن از مایع درونی ان 
حفاظت می نمود ولی در آب جوش مايه درونی آن 
سفت و محکم شد! و اما دانه‌های قهوه که یکتا بودند 
در اب جوشان اب را تغییر دادند... 
دختر دوباره از مادر پرسید: وقتی شرایط بد و 
سختی پیش می آید توچگونه عمل می کنی؟ مادر 
جواب داد: من مثل دانه‌های قهوه هستم که اب داغ 
راتغییر داده که بوی خوش و طعم دلپذیری را ازاد 
کردا حر مثل دان‌های قهوه باش, هر چه 
شرایط بدتر می شود تو بهتر می‌شوی و شرایط را به 
نفع خودت تغییر می‌دهی. 
محدثه عرجی -بابلسر 
درد نامه 
اینجانب حسین ربیعه 
از خوانند گان قدیمی مجله و 
دبیر بازنشستهء آموزش و 
پرورش ناحیه یک شهرستان 
اهواز می‌باشم. 
اولین مطلبی را که 
معمولا مطالعه می‌نمایم 
یادداشت هفته است و این 
حسرت به دلم مان ده که 
روزی نویسنده محترم با قلم 
گیرایسش به اجحافی که در 
حق بازنشستگان کشوری 


تصویر ارسالی 
| خوانندکان 


(خصوصاً معلمین) گردیده‌نقدی بنویسند. 
بنده‌با سی و یک سال سابقهء دبیری در سال ۸۶ 
بازنشسته گردیده و اکنون مبلغ یک میلیون تومان 
حقوق دریافت می‌نمایم(با هفت سر عائله) با دختران 
و پسران تحصیلکر ده و بیکار. 
اما وقتی فش حقوقی خود را با ار ۲ 
نفت.ملی حفاری.لوله سازی و... مقایسه می کنم دلم 
به درد می آید که چگونه است که بندہ باسی و یک 
سال خدمت ماهی یک میلیون تومان و آنانی که تحت 
پوشش بیمه اجتماعی هستند حقوقی بین دو تا دو 
میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می‌نمایند (با 
همان سابقه). 
آیا بازنشسته خدمات کشوری فرزندان کمتری 
دارد یا کمتر بیمار می‌شود؟؟ 
عقیده بنده این است که در این اوضاع اقتصادی 
بازنشستگان محترم تحت پوشش تأمین اجتماعی 
جفت ان ار اف مک و وال کہ 
این وسط حق ما خدمات کشوری‌ها کجاست؟ 
با تشکر 
به کمکم بشتابید 
زنی هستم مادر سه فرزند. دو دختر ویک پسر؛ 
بیش از ۰ سال است که همسرم فوت شده و بنده‌با 
خی 90۶۹9۹ میک ره 
در نزدیکی محل ما فقط یک مدرسه وجود داشت 
که چون محیط نامناسبی داشته و دختر خیلی مقیدی 
دارم به ناگزیر مجبور شدم آن را در مدرسه شاهد 
ثبت نام کنم که یک میلیون تومان هزینه دارد. چون 
دیدم دختر بسیار بااستعداد. محجبه و درسخوانی 
است. از هزینه‌های زند گی زدم تا او در جای بهتری 
درس بخواند. سالهاست که بعد از مرگ همسرم 
٣‏ میکنم. همراه این نامه 
استشهاد محلی را ضمیمه کرده‌ام که مشکلات شدید 
مالی من و نوع زندگی و امرار و معاش بنده توسط 
اهل محل و مسجد گواهی شده است. تقاضای بنده 
این است که به کمک بنده بیایند تا بتوانم هزینه‌های 
خورد و خوراکم راتأمین کنم. قطعا خداوند نیز اجرش 
را خواهد داد 
فاطمه. و -از مشهد 


جمعی از مربیان پرورشی کوهبنان در اردوی 
فرهنگی بزد فرستنده: محمود جعفری 


۷۶ مھ ۲ات سل 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک فرا رسیدن عید 
سعد قربان و با در خواست مجدد از همه شما عز یزان برای 
پرهیزازارسال‌نامه‌های تکراری یا نامه‌های مر بوط به سایر 
بخش‌هابه این جانب ونیز با عذ رخواهی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شما 
عزیزان وفادادو <وب پریر ور 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوه 

درددل‌های شمادرست است؛نامه‌ها ومطالبی 
راهم که درباره گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی 
مردم می‌نویسید. حرف حق است. مثلا در مورد 
همین مشکلات کشاورزان که به خاطر معیوب بودن 
سیستم توزیع سود اصلی رانه کشاورز و باغدار بلکه 
واسطه‌ها به جیب خود سرازیر می کنند. امید واریم 
در دولت جدید به این نابسامانی‌ها خاتمه داده شود. 
پیروز باشید 

٭ وحید سلیمی از تهران 

داستانی را که فرستاده بودید به آقای شیرزادی 
تحویل دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. تقاضای بنده 
از شما خواننده گرامی این است که مطالب مر بوط به 
هر بخش رابرای همان بخش ارسال کنید که زودتر 
به نتیجه خواهید رسید. سرافراز باشید 

+ محسن ذوالفقاری از ساوه 

باور کنید خودم نیز متأسفم که نمی‌توانم همه 
مقالات ارسالی شمارابه دست چاپ بسپارم.اخیرا 
هم چند مقاله جدید به دستم رسیده است که بااین 
گرانی هزینه‌های پستی و کم حوصلگی آدم‌ها برای 
نوشتن نامه بی‌انصافی است گر به آنها کم عنایتی 
شود.لذابنادارم در هفته‌های آینده خلاصه‌ای از چند 
مقاله شمارا در همین ستون به دست چاپ بسپارم. 
سربلند باشید 

٭ ولی الله رضی از تهران 
می کنم برای چاپ در صفحه باریکتر از مو مناسب تر 
باشد.لذابه همان بخش تحویل شد تامورد بررسی 
و استفاده قرار گیرد . موفق باشید 

# علی حضوری از گنبد 

مطلب خوبی فر ستاده‌بودید که تلاش دارم تا 
در شماره آینده‌پایکی از شماره‌های آینده‌درهمین 
صفحه آن را به دست چاپ بسپارم. سرافراز باشید 

# نور علی آل‌مردان از دزفول 

روایتی را که شمابه آن اشاره کر ده‌اید در کل 
حرف درستی است. یعنی همه خانم‌ها باید به حجاب 
توجه داشته باشند.اما خودتان می دانید که دیگر 
خیلی کم از حمام‌های عمومی استفاده می شود. منتظر 
مطالب بهتری از شما هستم. موفق باشید 

٭ شهرام حید ری از اهواز 

خوشبختانه توسعه صنعت برق و تلاش در مسیر 
خود کفایی سامان خوبی داشته است.امید است که 
فعالیت می کنند مدد برساند 

۵ 


خد او ند اسان سیار با حبا د ددار و نا کدامن رادوست دارد 


بای 


۱اصا 


3% رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندر کاران کتاب 
ا گر خوبان.صحنه‌های عظیم د فاع مقدس نباید 
به فراموشی سپرده شود 

۴« رییس‌جمهور:برای رقابت با دنا باید توانمند 
شویم.طی ۰ ۵ روز به اندازه ۵۰۰ روز در سیاست 
خارجی کار کرده‌ایم 

3% ماهواره تدبیر ماه آینده به فضا پر تاب می‌شود 
٭وزیر بهداشت:حل معضا ,درمان نیاز مند ت تصمیم 
هزار کار من د به ویژه در بخش پر ستاری روبر و 
7 

3% رییس مجلس از سفر به سه کشوراروپایی 
بازگشت 

ری ارال رع ار طلای 
۱/۵ برابر سرعت ازدواج شده است 

3% بر کے از افراد حکومتی در پر ونده فسادمالی 
محکوم شدند 

3% سخنگوی دولت: فاجع ه دریاچه ارومیه مهار 
و 

۶ طرح‌تازه‌تهران‌برای ۱ +۵درنشست زنو 
ارائه می‌شود 

6 بن‌ابه اعلام صند وق بین‌المللی پول, نرخ رشد 
اقتصادی ایران در سال آینده مثبت می شود 
؛محمدشریعتمداری معاون اجر ابی رپیس جمهور 
شد 

6 طراحی ۸ نوع اسکناس جدید برای حذف ۴صفر 
از پول ملی انجام شد 

٭ارتش سوریه دو منطقه استر اتژیک راحمص و 
دمشق اراد کرد 

٭ پر ویز مشرف رییس‌جمهور سابق پاکستان در 
خصوص پر ونده حمله به مسجد سرخ اسلام آباد 
در سال ۰۷ ۰ محکوم و بازداشت شد 


3% آغاز دور جدید مذاکرات نفتی ایران و آمریکا 
۷ اخوان امین مصر ر ا مدال د 


۴ سوقصد نافرجام به جان نخستوزیر اردن 


٭ ممنوعیت حجاب در تر کیه لغو شد 
3% آمریکا دولت مخالفان سوریه رابه رسمیت 


٭ جنجال بدهی‌های دولت آمریکا و تعطیلی دولت 
فدرال همچنان ادامه دارد 

٭ اعتراض مردم ایتالیا به طرح دولت برای تغییر 
اکونا کے 

# در سلس له انفجارهای‌عراق صدهانفر کش ته و 
زخمی شدند 

# باتک جهانی؛ اسر اکل سالانه بیش از سه میلیارد 
دلار به فلسطینیان زیان می رساند 

٭ تضاهر ات ضد دولتی در قر قیزستان به خشونت 
کشیده شد 


جمهوری نفت‌خیز آذربایجان که زمانی یکی از 
جمهوری‌های شوروی سایق بود. ۱۷ مهر ۱۳۹۲ 
شش مین انتخابات ریاست جمه وری‌اش از زمان 
استقلال‌رابر گزار کر د.والهام علی‌اف. رئیس‌جمهوری 
فعلی, برای سومین بار به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب 
شد. 

او درسال ۲۰۰۳ وپس از مرگ پدرش, حیدر 
علی‌اف,به قدرت رسید.پدراواز سال ۱۹۹۳ 
حکومت را در دست داشت. هیچ یک از انتخاباتی که 
در دوران ۰ ۲ ساله حکومت علی‌اف‌ها بر گزار شده 
مطابق استانداردهای پذیرفته شده عادلانه. رقابتی 
وشفاف نبوده است.دو حزب عمده مخالف دولت 


رضا کیان 


عمده اپوزیسیون بنام ایلگار ممدوف از حزب بدیل 
جمهوری خواه از شر کت در رقابت باز مانده است. او 
از ژانویه گذشته (دی ۱۳۹۱) به اتهام تحریک مردم 
به خشونت زندانی است. هوادارانش می گویند اتهام 
او ساختگی است. کمیسیون مر کزی انتخابات حاضر 
نشده نام اورا در فهرست نامزدها بگنجاند و می گوید 
که او نتوانسته تعداد امضاهای لازم برای ثبت نام را 
جمع کند. آقای ممدوف این اظهارات را رد می کند. 


آبا کارزار انتخاباتی منصفانه بود؟ 
میزان برخورداری آقای علی‌اف از رسانه‌ها به 
مراتب بیشتر است.و کلیه شبکه‌های تلویزیونی 


روند اعبات ریاست چم ور 


برای اولین بار نامزد مشتر کی معرفی کر ده‌اند. اما 
ناظران داخلی و بین‌الملی معتقدند که این کار هم 


تأثیر چندانی در نتیجه انتخابات نخواهد داشت. 


نامز دهای اصلیی 

الهام علی‌اف. رئیس جمهوری فعلی. در سال 
٩‏ قانون اساسی راتغییر داد تا بتواند برای سومین 
بار نامزد ریاست جمهوری شود. او همه منابع حکومتی 
رایشت سر خود دارد. تنها رقیب قابل اعتنای او 
جمیل حسنلی, نامزد شورای ملی نیروهای دمو کرات 
است که دو حزب بز رگ مساوات و جبهه مردمی, و 
همچنین چند گروه کوچک دیگر را در بر می گیرد. 

هر دو حزب مساوات و جبهه مردمی انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۰۰۸ ۲راتحریم کردند. آقای 
حسنلی یک کارشناس تاریخ, نماینده سابق مجلس, و 
از مشاوران سایق حیدر علی اف‌است.او در اواخر مهلت 
ثبت نام از طرف ائتلاف برای نامزدی انتخاب شد. 
دلیل معرفی دیرهنگام او این بود که مقامات حکومتی 
به رستم ابر اهیم بیگاف. نامزد اصلی آنها و فیلمساز 
برجسته. اجازه ندادند نامز د انتخابات شود و در توجیه 
مخالفتشان هم اعلام کردند که آقای ابراهیم‌بیگ اف 
تابعیت مضاعف روسی - اذری دارد. 

اقبال آقازاده یکی دیگر از نامزدهاست. او که 
نامزد حزب لیبرال امید است. در انتخابات سال 
۸ کمتر از ۲ درصد آرارا بدست آورد. در 
انتخابات امسال سے نفر دیگر هم از میان مخالفان 
دولت نامزد شده‌اند, و علاوه بر آنهاء چهار نامزد دیگر 
طر فدار دولت هم حضور دارند. البته هیچکدام از آنها 
درنظرسنجی‌های دولت و یا اپوزیسیون ۱ درصد هم 
رای ندارند. 

غیرازرستمابر اهیم بیگاف:یکی د یگرازچهره‌های 


عمده دولتی و خصوصی بشدت از دولت او حمایت 
می کنند. تلویزیون دولتی زمان مساوی در اختیار 
همه نامزدهامی گذارد اما مخالقان دولت می گویند 
که پوشش گسترده سفرهای اخیر رئیس‌جمهوری 
به نقاط مختلف کش ور در واقع نوعی تبلیغ انتخاباتی 
غر مجاز یرای اوت 

نامزدھا این امکان رادارند که علاوه‌بر زمانی که 
تلویزیون‌دولتی‌بر ایشان‌درنظرمی گیرد.زمان‌بیشتری 
خریداری کنند.اما اپوزیسیون معتقد است که خرید 
زمان بیشتر آنقدر پرهزینه است که نامزدهای دیگر 
از آن منصرف می‌شوند. بیشتر شبکه‌های خصوصی 
تصمیم گرفتەاند تبلیغ ات انتخاباتی اضافه را پخش 
نکنند, و ایپوزیسیون ادعا می کند که این تصمیم در اثر 
فشارهای دولت گرفته شده‌است. اهمیت اینترنت 
و شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است. و کلیه 
نامزدها وب‌سایتی راه‌اندازی کرده. وروی فیس بوک 
و توئیتر فعالند. اما میزان اثر گذاری این رسانه‌ها هنوز 
با تلویزیون قابل مقایسه نیست. 

ناظران از افزایش فوق‌العاده شمار روزنامه‌نگاران 
وفعالان مخالف دولت در ماه‌های منتهی به 
انتخابات خبر می‌دهند. با شگاہ حقوق بشر جمهوری 
آذربایجان می گوید شمار این دسته از زندانیان از 
۰ نفر در ماه ژانویه به ۱۶۲ نفر در پایان ماه سپتامبر 
رسیده است. موسسے بر یتانیایی شاخص سانسور 
(Indexfor Censorship)‏ هم دولت جمهوری 
آذربایجان رابه «سفت کردن پیچ‌ها» در استانه 
انتخابات متهم کرده است. 

این موسسه به قانونی اشاره می کند که در ماه مه 
(اردیبهشت ۱۳۹۲) به تصویب رسید. وبر اساس آن 
برای افترا در اینترنت جریمه‌ای سنگین و یا تاسه سال 
زندان مجازات تعیین شده‌است.اين موسسه می گوید 


در انتخابات رباست جمهوری آن 


تصویب این قانون «تأثیر دلهر هآ وری» بر رسانه‌های 
اجتماعی گذاشته است. علاوه بر این اتحاد یه اروپا 
تگرانی شدید خود رااز اوضاع ابراز کرده و به «ادامه 
فشارها بر شماری از فعالان اپوزیسیون. جامعه مدنی 
و رسانه‌های مستقل از جمله ارعاب بازداشت بر 
اساس اتهامات مبهم. دستگیری و محکومیت بدون 
رعایت صحیح حقوق و استانداردهای بین المللی در 
مورد متهمان» اشاره کرده است. علی حسن‌اف. 
سخنگوی آقای علی‌اف. این انتقادها را رد می کند و 
آنهارا «مبتنی بر اطلاعات جانب‌دارانه, یک‌طر فه و 
بر اساس پیش فرض» می خواند. 


نظارت بر انتخابات 

در انتخابات سای قبلی:اپوو یسیون داخلی و 
ناظران بین‌المللی از پر کردن صندوق‌ها با آراء تقلبی 
خبر دادند. کمیسیون مر کزی انتخابات می گوید حالا 
در کلیه شعب اخذ رأی دور بین‌های نظارتی نصب 
کردہ تااز لحظه شروع رأی گیری همگان به مدت 
۴ساعت در اینترنت امکان نظارت آزادانه و رایگان 
بر صندوق‌های رأی راداشته باشند. اما کمیسیون 
مر کزی انتخابات می تواند کار شمارش آراراتا ۱۰ 
روز طول بدهد.و به گفته فعالان اپوزیسسیون, این 
فرجه زمان کافی رابرای دستکاری در نتایج فراهم 
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می کند. انتظار می‌رود بیش از ٠٠١١‏ ناظر خارجی بر 
ری گیری نظارت کنند. بخش زیادی از این ناظران 
از سوی مجمع پارلمانی شورای اروپاء دفاتر مختلف 
سازمان امنیت و همکاری اروپاء و هیات نظارت 
انتخاباتی سازمان کشورهای مستقل مشت رک المنافع 
شوروی سابق اعزام می شوند. تصمیم پارلمان اروپا 
مبتی بر عدم شر کت در امر نظارت بر این انتخابات: 
وخودداری آن از ارائه توضیحات در این زمینه, باعث 
شده‌مقامات ادعا کنند که جمهوری آذربایجان یک 
کشور دمو کراتیک است و نیازی به مراقبت و نظارت 
ندارد. اما اپوزیسیون می گوید اتحادیه اروپا از این بیم 
دارد که پروژهای خط لوله گاز را از دست بدهد . 


نتایج نهایی _ 

در انتخابات ریاست جمهوری | ذربایجان همان 
طور که پیش‌بینی می‌شد الهام علی‌اف با ۸۴ درصد 
آرابه‌مقام ریاست جمهوری رسید وبرای ۵سال 
این ده‌این مقام را احراز کرد.«کمیسیون مر کزی 
انتخابات جمهوری | ذربایجان» اعلام کرد که بیش 
از ۷۲درصد از افراد واجد شرایط اراء خود رابه 
صندوق‌های رای انداختند. مظاهر یناه‌اوف رئیس 
این کمیسیون ادعامی کند که انتخابات کاملا شفاف 


٤‏ مر ۹۲ اطلامات بی 


بر گزار شده و در هزار مر کز رای گیری (۲۰ درصد از 
کل مرا کز) دوربین‌های آنلاین نصب شده‌بود که همه 
می‌توانستند شاهد روند بر گزاری انتخابات باشند .اما 
سازمان امنیت و همکاری اروپانظر دیگری دارد و 
می گوید انتخابات ریاست جمھسوری آذربایجان با 
«مشکلات جدی» همراه بوده است. به گفته این نهاد 
اروپایی, انتخابات روز ۹ اکتبر آذربایجان رانمی‌توان 
«انتخاباتی واقعاً دمو کراتیک» توصیف کرد. 

در بیانیه سازمان امنیت و همکاری اروپا که 
یک روز پس از اتتخایات منتشر شد آمده است: 
در ۵۸درصد حوزه‌ه ای رای گیری «شرایط بد یا 
بسیار بد»بود و شرایط رقابت در روزهای پیش 
از انتخابات برای مخالفان اله ام علی اف «عادلانه» 
نبوده است.نماینده «سازمان امنیت و همکاری ارویا» 
نیز روز پنجش نبه در با ک و از روند پیش از انتخابات. 
یعنی آزادی نامزدها برای معرفی برنامه‌های خود. 
همچنین محدودیت‌های اعمال شده برای کمپین 
نتخابات ی آنهاانتقاد کرد وی اظهار امیدواری کرد 
که دولت علی‌اف در آینده بتواند در راہ دموکراسی 
گاه‌های عملی بیشتری بردارد : 

اپوزیسیون جمهوری آذربایجان از روند بر گزاری 
انتخابات و نتایج آن راضی نیست. جمیل حسنلی, 
نامزد شورای ملی نیروهای دمو کرات که دو حزب 
بز رگ «مساوات» و «جبهه مردمی» و همچنین چند 
گروه کوچک دیگر رانمایند گی می کند. به نتیجه 
اعلام شدہ انتخابات معترض است.جمیل حسنلی 
با اشاره به موارد گس ترده نقض قوانین انتخابات در 
سراسر کشور اعلام کرد که نتیجه انتخابات رانخواهد 
پذیرفت و به ان اعتراض خواهد کرد. 


دلابل پیروزی عل یاف ۱ 

مصطفی ملکان, روزنامه‌ن_گار ایرانی آشنا 
به‌مسائل جمه وری آذربایجان می گویسد مردم 
اذربایجان در انتخابات عمدتا به کارنامه اقتصادی 
لهام علی‌اف رای دادند زیر معیشت واقتصاد اولویت 
اول اکثریت رای‌دهند گان در این کشور است. در ۱۰ 
سال حاکمیت حزب حاکم «ینی آذر بایجان» والهام 
علی‌اف, تولید ناخالص داخلی آذربایجان پیش از سه 
برابر افزایش یافته و مهم‌تر آنکه در این مدت تورم 
دراین کش ور از ۲ درصد بالاتر نرفته است.به نظر 
این روزنامه‌نگار امنیت و حفظ و تحکیم استقلال این 
جمهوری نویا دیگر اولویت‌های رای‌دهند گان است 
که کارنامه دولت الهام علی‌اف دراین زمینه‌ها نیز 
برای مردم رضایت‌بخش است . 

مصطفی ملکان می‌افزاید: «درحوزه رعایت 
استانداردهای دمو کراتیسک و حقوق بشر کارنامه 
دولت علی اف قابل قبول و رضایت بخش نیست. اما 
این مطالبات هنوز به اولویت اول اکثر رای‌دهند گان 
تبدیل نشده و از قضا به این دلیل بود که حزب ينی 
آذربایجان وعلی اف بدون هراس از کار نامه‌منفی‌شان 
در این زمینه‌هاء به پیروزی خودشان در انتخابات 
اطمینان داشتند». .- 
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و مقدر نمه دہ است, نا 


ھمشہ 


غنی و ہی نار داس 


اما حسن م) 


سە کانه 


kianfulladi@yahoo.com 
ساسح‎ ۳ 
آ با نقشه جغرافی ابران تغییر‎ 
خواهد کرد‎ 


علت اصلی و راه حل واقعی نجات 
دریاچه ارومیه, در بسیاری از برنامه‌ها 


و کفتکوهایی که در برابر دیدگان مردم 
اجرامی‌شوند. بیان نمی گردد 


یکی از تصمیمات زیست محیطی دولت جدید. 
سر کشی همزمان چند عضو کابینه از دریاچه ارومیه 
بود وپس زاين بازدید زمانی که اعلام شد. دو 
سوم (حدود ۷۰ درصد)اين دریاچه خشک شده تمام 
ایرانیان مطمئن شدند که ماجرای از بین رفتن این 
دریاجه کاملاً جدی است. پس از این باز دید نمایند گان 
دولت از دریاجه, قرار بر این شد تاجند کار گر وہ 
از متخصصین, در این باره جلساتی تشکیل دهند و 

وھ پیشنهاداتی بر ای نجات این دریاچه ارزشمند ارائه 


یک تصمیم جدی زنانه 


اگر این بانو بتواند همکارانش 


راراضی به تصویب یک قانون 
0-9 شهروندان 
6 تهرانی. هواو ذهنی سالم رادر پاییز و 
زمستان تجربه خواهند کرد 


آم دن روزهای میانی پاییسز در تهران؛ به معنی 
آماده کردن ماسکها در داروخانه‌هاست تا مردم 
در روزهایی که شرایط هوادر موقعیت هشدار و 
ناسالم و اضطرار قرار می گیرد از آنها استفاده کنند 
وبرخلاف نظر پزشکان, اینط ور فکر کنند که خود 
رااز آلود گی هواوخطراتش دور کرده‌اند. با هم 


e 
وقتی دل شهر برای شهر دارش‎ 
۵ 7 تنگ‎ 


بعداز انتخابات ریاست جمھوریء 
از دفکر ییاد کمتر خبری در 


ظاه را تغبیرات مهمی در شهرداری 
تهران در حال نهایی شدن است 


دولت تصمیم گرفته تا شهردار تهران نه در 
تمام جلسات هیات دولت بلکه آنجا که نیاز است 


کنند. چند روز قبل» پیشنهادات 
این کمیته‌ها تھیه و ارائه شد و 2 
راه‌حل‌های مختلفی از انتقال آب 
به دریاچه گرفته تاباروری ابرھا ‏ 
و کاهش برداشتهایی از چاههای . 

اب اطراف این ناحیه به سازمان 
محیط زیست ارسال شد. اما 
در پس تمام این بررسی‌ها و 
پیشنهادات یک نکته نهفته 
کے کمتر به طور مسعقیم به 
مردم گفته شده واتفاقاً به نظر 
یھ "07979 
دیگر ایرانیان در میان گذاشته شود راہ حل نهایی. 
مقدار بارندگی نسبت به سالهای گذشته کمتر شده 
ولی مهمتر این که کشاورزان منطقه, به دلیل مواجه 
کن ریا ود کتاورری اشہای ترادا از 
رودهایی انجام می‌دهند که باید به دریاچه بریزد. 
سدهای فراوان در اطراف این منطقه هم. در عمل. 
سهم دریاچه را از آبهای سطحی به حداقل رسانده‌اند 
و اب رابرای مصارف کشاورزی اختصاص می‌دهند. 
چاههای آب منطقه هم با تمام توان در حال آبرسانی 


روزهایی فرا خواهد رسید که 
در تهران و چندین شهر بزرگ 
مدارس تعطیل شوند و شاید . 
ادارات هم. محدوده زوج و فرد 
افزایش یابد برای خودروها و 
777 ار 
ضروری ندارند از خانه خارج 
نشوند و هم امیدوار باشند که 
بادی بوزد و مشکل برای چند 
روزی حل شود. مسئولان هم 
دوباره یکدیگر رامتهم کنند که 
ری ان 
دست آخر هم. همه در این موضوع. همانجایی باشند 
که سال گذشته و سالهای گذشته بودند. انتظار از 


حاضر شود و علاوه بر این 
خبردیگری هم درباره د کتر 
محمدباقر قاليباف منتشر 
شد که‌ایشان سمتی را که 
رئیس جمهور در دولت به 
ایشان پیشنهاد کر ده بودند. 
نبذ یرفته‌اند و البته در رقابتی 
نزدیک با رقیب دیگر. دوباره 
به شهرداری تهران منصوب 
شدند.از آن زمان تا امروز 
اساد کر ها 


شر هه 
اطلاعات ی ارو ۳۵۸۰ 


به زمینهای کشاورزی هستند واین مجموعه یعنی 
اینکه کشاورزی پررونق منطقه | ذربایجان تا اندازه 
زیادی مدیون این است که سهم دریاچه ارومیه از 
آبهای سطحی و زیر سطحی این منطقه را کشاور زان به 
زمینهای کشاورزی بر ده‌اند تامحصول بیشتری تولید 
کنند و خود رااز شرایط سخت اقتصادی این سالهای 
اخیر برهانند. به این ترتیسب یک دوراهی بز رگ در 
این منطقه ایجاد شده: بقای دریاچه یا بقای کشاورزی 
و کشاورزان. به طور طبیعی بسیاری از تصمیم گیران 
در سالهای اخیر هم زمانی که با این دوراهی مواجه 
شده‌اند کشاورزی و زندگی کشاورزان زحمت کش 


دولت تدبیر و امید امااین است که بانوی اول محیط 


منطقه راتر جیح داده‌اند تادر آینده فکری‌هم برای 
دریاچه شود. آن آینده دیروز امروز فرا رسیده واگر 
کشاورزان رضایت ندهند که از این پس آب‌ها زمانی 
که به این دوراهی می رسند. به سمت دریاچه نر وند»در 
سالهای پیش رو نه دریاچه‌ای خواهد ماند و نه شر ایط 
کشاورزی منطقه به این رونق ادامه خواهد داد. راه‌حل 
نهایی هم در دستان دولت است که با استفاده از منابع 
مالی که در اختیار دارد. احتیاج ضروری کشاورزان 
منطقه رابه توسعه کشاورزی برطرف کند و این البته 
سرمایه هنگفتی نیاز دارد تا زند گی اقتصادی تعداد 
قابل توجهی از این عده‌از روشهایی غیر از کشاورزی 
تامین گردد ویاباروشهای پیشرفته آبیاری. مقدار 
موردنیاز کشاورزان به اب رابسیار کاهش دهند واين 
ار ای 1 
تحریمهای‌سنگین و فشارهای سخت مالی به دولت. 
حالا ادامه حیات دریاچه ارومیه هم به پول نیاز دارد. 
آن هم نه هزاران و میلیونها, بلکه میلیاردها تومان. اگر 
دولت رع الد اتد کات کے واقصادی که آغاز 
کر ده د ر آمدهای کلانی برای خود ایجاد کند.می‌توان 
اميد وار بود که دریاچه ارومیه هم در نقشه ایران باقی 
بماند. که در غیر این صورت. این دریاچه زیبا از نقشه 


ایران, با تسف تمام. پاک خواهد شد! 
2 


مرتبه دوم برعه ده گرفته وسالها تجر به دور اول 
ریاست بر این سازمان راهم در کیسف خود دارد. 
تصمیمی جدی برای شکستن این دور باطل بگیرد 
و از تمام قدرت و نفوذ و تجربه خود استفاده کند و 
مصوبه‌ای شد ید وسنگین از همکاران خود در هیات 
دولت بگیرد و برای نمونه» خروج خودروهای تک 
سرنشین را در روزهای ناسالم تهران» ممنوع کند. 
خودروهایی که تمام کارشناسان؛ سهم اصلی آلود کی 
هوای تهران رامر بوط به نها می‌دانند و هیچ هم نباید 
بترسد که ترافیک و دوری از خودروها مردم را آزرده 
خواهد کرد که تجربه‌های مشابه قبلی نشان داد اتفاقا 
در چنین محد ودیتهای جدی, ترافیک روان‌تر وهوای 
تهران و ذهن تهرانیها سالم تر خواهد بود. 


انتخابات ریاست جمهوری بار هاو بارها خبرهای 
خوشی از شهرداری تهران و بر نامه‌ها و اقدامات انجام 
شده و پیش رو به تھرانی ھا می‌داد. ناگهان از نظر ها 
دور شد و افتتاح پروژه مهم ۲طبقه شدن اتوبان 
صدر که بزر گترین پروژه شهری ایران است. چندین 
بار علیر غم وعده روزشمارهای شهردار. به تعویق 
اك در رورهای ای اهر ات ارات کرات 
فراوانی در شهرداری تهران انجام شود و مدیران 
جدیدی منصوب شوند.شاید که باز هم شسهردار 
تهران روزشمارها رابر بالای سر پروژه‌هاروشن 
کند وشادابی در آبادانی تهران یک بار دیگر کاملا 


احساس شود. ۳ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
زیر ابزن و زیر ابخور 
در زبان و ادب پارسی 
ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

پیش از این که قلمفر سایی هفتهی پیش راادامه 
بدهم. کمی زیر آب یکی از قوانین آموزش و پرورش را 
بزنم: آموزش و پرورش اعلام کرده«اسم و آثار صادق 
چوبک و احمد شاملو از کتاب‌های درسی حذ ف شود.» 
دستش دردنکند.لابد مسوولان آموزش وپرورش 
باخودشان فکر کرده‌اند جون‌دانش آموزان.صادق 
جوبک واحمد شاملو خوانده‌اند. به این روز افتاده‌اند. به 
کدام روز؟ توضیح می دهم: گوشی‌های‌بسیاری از د ختر 
پسرھای دانش | موز پراز ترانه‌های«ساسی‌مانکن» و 
«زدبازی» است. هر شب «جم تی.وی» و «تیک‌تی.وی» 
نگاه می کنند و چیزهایی می آموزند که روح صادق 
چوبک بیچاره در قبر از خجالت بخار می‌شود. کلمات 
ترانه‌های«ز دب ازی» چنان ناگوار است که حتی در 
برخی از آثارمولوی وسعدی وسوزنی وعبید وایرج 
میرزاهم یافت نمی شود چه برسد به | ثار چوبک یا 
قاملو ر کیک ترین هم رهام او شاد این باهر امه 
برهنه‌ام از در چوروح آب. در دستش آینه» یاشعر 
دختران دشت. دختران انتظار. به راستی کدامیک از 
شمادر خیال‌لب‌های آ بایی رابوسید؟«آبایی» مبارزی 
سیاسی و تر کمن بود که ساواک اورازیر شکنجه کشت. 
حرف‌های شاملو هر چه هم ر کیک باشد. طوری نیست 
که نشود آن‌رادر کلاسی درس داد که‌نمی‌توان‌مطمئن 
بود دانش آموزش «زدبازی» و «ساسی‌مانکن» و«جم 
تی.وی» رانشناسد. و جالب است که شاید فقط یکی 
دو درصد از دانش آموزان شاملو و چوبک رابشناسند. 
داستان‌های چویک به دلیل ناتورالیستی بودن سیکش: 
وقتی که از جامعه‌ای با فرهنگی فرودست می‌نویسد. 
احساسات حیوانی آنهارابه شکلی تهوع آور توصیف 
می کند تا خواننده بدش بیاید و خودش از ان کارها 
نکن د.ضمن مگر چند درصد از آثار شاملووچوبک 
مستهجن است(اگر مستهجن باشد)؟ آیا باید برای آن 
چند درصد. بقیه‌ی آثارشان رابه مدرسه‌ها ممنوع 
الورود کنیم؟ پس مولوی وسعد ی وعبید وایرج را 
نیز ممنوع کنیم زیرا آنهاهم کلی «سخن مگو» دارند. 
جناب عبید که سر اسر کلیاتش پر از کلماتی است که 
ناشر خجالت کشیده‌بنویسد وبه‌جای | نهاسه نقطه 


گذاشته اما می‌بینیم که حکایات بدون سه نقطه‌اش در 


کتاب‌های درسی چاپ می‌شود. پس جریان چیست 
که آموزش و پرورش چوبک و شاملورابایکوت کرده؟ 
فرض کنیم شعر شاملو بد است. تر جمه‌هایش که 
خوب است و از کارهای مثال‌زدنی است. با اطمینانی 
پژوهشگرانه می گویم که هنوز کسی نتوانسته شعر و 
نثر زبان خارجی رابه خوبی شاملو به فارسی بر گر داند. 
او کتاب «شازده کوجولو» رابرای کود کان تر جمه کرده 
وباصدای بسیار خوبش برای آنها خوانده. داستان 


- «ملاعات لی‎ ٩۲ کم‎ ٤ 


«خروس زری» را هم نوشته و باز هم با صدای خودش 
بازیگری خوب مرتضی احمدی برای بچه‌ها اجرا 

کر ده.تقریبا هم تمام پدر مادرهایی که حوالی متوسط به 
پایین دور می‌زنند تاخیلی بالا این آثار رابرای بچه‌های 
خود خریده‌اند. 

سوّال:آیابااین دستور آموزش وپرورش,خانواده‌ها 
باید هر چه از چوبک و شاملو دارند. بسوزانند یا به نمکی 
بفروشند و تاید وریکابگیر ند؟ ساطر این سطور تفهمید 
داستان چیست که آموزش وپرورش زیر آب چوبک و 
شاملورازده. شاید دلیلش این باشد که ما بفهمیم گاهی 
لازم است زیر آب اموات را نیز بزنیم. 

حکایت :یس از این که زیر اب جعفر بر مکی رازدند. 
وزیر بعدی وهارون و چند تن از بزرگان نشسته بودند و 
دراین باره حرف می‌زدند که مردم هنوز از خوبی‌های 
جعفر بر مکی داد سخن می‌دهند. جناب وزیر از صنعت 
زیر آب‌زنی برای اموات استفاده کر دو گفت:«اینها 
شایعه‌است.»ابوالعینای شاعرهم آ نج بود.به وزير 
گفت: در شگفتم چرااز این شایعات بر ای تو نمی سازند و 
هر شایعه‌ای برایت رایج شده. از بدی‌های توست. 

انگار زیر آب‌زنی در اداره‌هارایج‌تر است اماچنین 
نیست زیرآزیر آب‌زنی بین دانشمندان و هنرمندان و 
ادیب‌ها آن‌قدر رواج دارد که برای نوشتن مثال‌هايش 
چند صد صفحه کاغذلازم است.«محمد غزالی 
نویسنده‌ی کیمیای سعادت. برادری داشت به نام 
احمد غزالی. روزی احمد به محمد گلایه کرد که من 
پیشنمازم وهمه پشت سرم نماز می گذ ار ند. مدتی 
است مردم می گویند لابد احمد شرایط پیشنماز بودن 
راندارد که محمد پشت نمازش نمی آید. محمد گفت: 
مگر تو نماز می‌خوانی؟ افسوس بر من که نمی‌دانستم. 
امروز می آیم وبه تواقتدامی کنم.به قولش عمل کرد و 
پشت سر بر آدرش ایستاد ولی در ر کعت دوم نیت فر ادا 
کر د. پس از نماز.احمد گلایه کرد که برادر کاش اصلا 
برای نماز نمی آمدی.بااین کارت آبروی مرابردی. 
محمد گفت: ولی در ر کعت دوم دیدم تو به اسطبل 
رفتی وبه‌اسبت اب دادی ناچار نیت فرادا کر دم.احمد 
آه کشیدو گفت: آری... از سرم گذشت که امروز به 
اسبم آب ندادهام!» این کار محمد غزالی مأموم‌های 
احمد غزالی رابه شدت کاهش داد. 

از بین نقاش‌ها« گوگن» مدام زیر آب «ونگوک» 
رامی‌زد. حتی نوشته شده که ونگوک از کارهای گوگن 
چنان عصبی شد که گوش خودش رابا چاقو برید و 
آن رابه دوست دخترش هدیه کرد و دختر ک چنان 
وحشت کرد که برای همیشه از ونگوک دور شد. 
شاعرهای قدیم و جدید هميشه برای یکدیگر در حال 
زیر آب‌نوازی بوده‌اند. روزی که سعدی به تبریز رفته 
بود؛همام تبری زی به‌او گفت: در تبریز طرفداران 
سعدی از سگ بیشتر ند. سعدی گفت:امادر شیر از 
طرفداران همام از سگ کمترند! نقل از کتاب لطایف 
الطوایف نوشته‌ی شیخ صفی که از تذ کره‌های معتبر 
فارسی است وپر است از مثال‌های زیر آب زنی‌شاعران 
که بع دا برخی را نقل می کنم. 


ادامه دارد 


کاری کیم کہ ھر کس خواست 
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فار سی محتاج 
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داہشد 


ردب انقلاب 


شپرضا جایگاه بقعه امامزاده 
شاهرضا(ع) وسرداران شید 


شهرضادر ۷۵ کیلومتری‌شمال غربی شهر 
اصفهان قرار دارد. شهر ضا منطقه‌ای است که به 
کر تب رید می وروطا 
است,بقيه اطراف ان راحصاری از کوهستان فرا 
گرفته است.به علت محدود بودن شھر ضابه نواحی 
کوهستانی درغرب و جنوب. واز طرف دیگر به نواحی 
پست بیابانی در شمال شر قی, بیشتر اوقات بادهایی 
که جهت وزش |نهااز سر زمینهای مر تفع بهسمت 
شمال و شمال شرقی است می‌وزد. شهر ضا شهر ی 
قدیمی است که در ابتداقمشه نام داشت اما به خاطر 
اینکه مقبر ه‌مقدس شاهرضا(ع) در تا 
به شهرضا تغییر نام یافت. .مهمتر ین 

مکانهای سیاحتی این شهر عبار تند از: 


-غارهای زیب ای قن‌داب واقع در 
جنوب شرقی شهرضا 

-مسجد پوده و امامزاده شاهر ضا 

شهرستان شهرضا ک از زمان 
e‏ 
جمعیت مختصر که‌دا رای حصار مستحکم 
بوده, وجود داشته است. اطر اف شهر ضا 
دارای شکار گاههای بز رگ و گله‌های 
متعدد بز کوهی و آهوبوده و به همین دلیل 
این منطقه شکار گاه و تفر یحگاه‌سلا طین 1 
دراعصار قبل از اسلام به خصوص دوره 
صفویه بوده است. 

حرم مطہر امامزاده 
شاهرضا(ع) 

بقعه امامزاده شاهر ضا(ع) از پسر امام 
موسی کاظم(ع).از | ثارباارزش اسلامی 
۶ 0 
ا اعل او 
مؤسس سلسله صفویه ( ٩۳۰-۹۵۰‏ هجری قمری) 
است. 

زند گینامه و تاریخچه مزار 

بقعه‌امامزاده شاهرضا(ع) یکی از آثار ارزنده 
اسسلامی از دوران صفویه است. در ورودی شھرضا 
گنبد کاشی کاری امامزادەش اھر ضاتوجه هر تازه 
واردی رابه خودجلب می کند. نام مبار کش جعفر 
است. وی به امر برادر خود امام رضا(ع) برای ارشاد 
مردم به این دیار سفر کرد که به دست ظالمان در 
دامنه کوهی در سال ۲۰۲ (ه.ق) به شهادت رسید. 


زبرنظر: محمود صفادار 


بنابر روایات بعضی از سیره نویس ان و مورخین 
شاهرضا(ع) فر زند شمس الد ین محمد بن زید بن 
حسن بن علی بن ابیطالب(ع) است. وی در خدمت 
امام العادل علی زین العابدین بن امام حسین(ع) به 
سرمی برده‌ودرنزد آن حضرت کسب فیض می کرده 


می‌داشت و آن حضرت سید محمد رضا ملقب به 
شاهرضارابه قلاع سمیرم و شهر ضافر ستاد تااقامت 
کند که به دست گماشتگان هشام بن عبد الملک به 
شهادت رسید. سے این امامزاده واجب التعظیم در 


۳7 


سجاد قاضی شهرضا - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


مسجد خواهران اصفهان زیارتگاه‌ارادتمندان اواست. 71" 


اوبرادر احمد بن موسی کاظم معر وف به شاهچر اغ(ع) 
مدفون‌در شیر از و امامزاده‌شاه‌سید علی اکبر(ع) 
مدفون در روستایی در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی 
شهرضا می باشد. 

ساختمان ۰ سماعیل 
اول موسس سلسله صفویه(۳۰-۹۰۵٩‏ هجری 
-قمری) است.به گفته مور خان ساختمان‌امامزاده 
شاهرضا در سال ۱۳۰۹ (ه.ق) به دستور خواهر 
ناصرالدین شاه مرمت و ضریح و حرم. نقره و آیینه 
کر من کے ار دی ای ھا او سا ضا 
نقاشیهای زیباو جالب آن بود که در داخل حرم و زیر 
آیینه کاریهاپنهان بود ودر مرمت این مکان کشف 
ہے اس مت 

مقبرہ سردار شہید حاج ابراهیم همت 

۵۲پ ۶ تن اا 
بلکه برای اھالی شهر ضا دارای اهمیتی خاص وویژەمی 
7 سال داع مقس 
از جمله سردار بز رگ خیبر حاج محمد ابراهیم همت 
وش هید جاے سید سال اطا در م امامزاده 
نیز شکوه‌و عظمت دیگری بە این مکان معنوی بخشیده 
است. 

پیکر پاک سردار شهید حاج ابر اهیم همت قر ار بود 
در قطعه ۴ "بهشت زهر ادفن شود ولی به اصر ار خانواده 
در زاد گاهش و در کنار امامزاده شاهرضا(ع) دفن 
شد.بااین حال در (قطعه ۲۴ ر دیف ۷۷ شمارہ ۵۲۴) 
بهشت زهراو در کنار مصطفی چمران, عباس کریمی 
ورضا چراغی سنگ مزاری برای وی نصب کردہاند و 
بسیاری تصور می کنند که اودر بهشت زھرادر تهران 
دفن شده است. 


شد که زمان تر 


/ 
۱ 


یج ہے مم 


٠ 


اس __ر رے سس سے 


سس ۲ وس س سب سے 


شهر ستان‌داراب‌باگستر د گی 
شش هزار و ۵۶۰ کیلومتر مربع 
و به مر کزیت شهر داراب در 
جنوب شرقی استان فارس قرار 
گرفتهاست این شی تان ادارا 
بودن جاذبه‌های طبیعی بسیار 
یکی از زیباترین شهرستان‌های 
جنوبی استان به شمار می‌رود. 
شهرستان داراب از شمال به 
شهرستانهای نی ریز واستهبان, 
از شرق به استان هر م زگان: 
از جن وب به شهرستان‌های 


لار و زرین‌دشت واز غرب به 
شھرستان فسا می رسد. شهر سو گے 
داراب در فاصله ۲۵۴ کیلومتری ۹ 5۱+ 
شیراز جای داود: 
نقش شاپور (نقش دارابگرد) 

در فاصلے چهار کیلومتری جنوب شهر داراب 
و در دامنه جنوبی کوهستانی مشهور به پهناء نقش 
بر جسته‌ای از دوران ساسانیان وجود دارد که بیانگر 
پیروزی بزرگ دومین فرمانروای ساسانی «شاپور 
اول» بر امپراتوران روم والرین. گردیانوس و فیلیپ 

آتشکده آذرخش (مسجد سنگی) 

درحدودپنج کیلومتری جنوب شرقی شهر 
داراب و در دامنه کوه بنای شگفت‌انگیزی با طرح 
چلیپ4ا(صلیبی شکل) و جود دارد که ام روزه به نام 
براین باورند که این بناابتدایکی از معبدهای مهم 
مهرپرستان آریایی بوده که در دوران ساسانیان به 
اشکده تفیل سل ات 

در ند دنک مسجدستنگی: آسیای در دل کوه 
است. این آسیاب دارای دو تنور عظیم سنگی در بالای 
کوه‌است کەاز طریق آنها آب‌وارد آسیاب می‌شده 


آتشکده آذرجو 

آتشکده آذر جوبه سبک چهار تاقی با گنبد مدور 
است که سقف اصلی آن ویران شده‌است.روبر وی 
آتشکده کوه‌بلندی به نام حفره سیاه و چشمه طبیعی 
بز ر گی به نام «آغلان قز» 
که‌به معنی دختر وپسر 
می‌باشد. قرار دارد. این 
اتشکده‌در حدود ۱۰ 
کیلومتری‌غرب‌داراب 


آثار شہر قدیم 
دارابگرد ۳ 
دارابگرد از کهن £ 


ترین شهرهای ایران 


وجهان محسوب می شود این شسهر در جنوب شهر 
فعلی داراب و در میان دشت وسیع وحاصلخیز هشیوار 
قرار گرفته است. 

اس هرا ال وال سر 
هخامنشیان می رسد و در تاریخ اساطیری‌ایر ان بنای 
این شهر به داراب شاه پسر اسفند یار هشتمین پادشاه 
کیانی ایران‌نسبت داده‌شده که در ادبیات پهلوی - 
اسلامی از او به عنوان داریوش بز رگ یاد می شود. 

ساختار شهر به صورت مدور است و گفته شده 
الگوی آن پاد گانهای مدور | شوریان قدیم بوده است. 
بنای شهر دارابگر د به عنوان اولین شهر مدور در فلات 
ایران ز مین مورد استفاده سازند گان شهرهای مهمی 
مانند هتراو تیسفون قرار می گیرد. 

پیرامون شهر دارابگرد دیوار گلی عظیمی به 
صورت مخروطی ساخته بودند که قاعده آن بیش از 
۰ متر وارتفاع آن نیز بیش از هشت متر و طول آن 
بیشتراز شش کیلومتر بوده که ازاین بعد بزر گترین 
دیوار گلی جهان محسوب می شود ودیوار آن‌با 
گذشت قر نهاو فر سایش فراوان عظمت و استواری 
خود راحفظ کرده‌است. همچنین خندق عظیمی پشت 
دیوار شهر حفر کرده‌بودند که دسترسی به شهر را 
ا ا ای حلسم 
دارابگرد دارای چهار دروازہ در چھار جھت اصلی 
است که مهمترین آنها دروازه غربی مشهور به دروازه 
استخر و دروازه شرقی به نام دروازه خور شید بوده از 


دو دروازه شمالی و جنوبی برای 
ورودوخروج آب‌استفاده‌می‌شده 
وشهردارای یک سیستم آبرسانی 
کامل بوده است. 
شیرفدامی 
شهر فدامی در جنوب شرقی 
استان فارس در فاصله ۳۶۰ 
کیلومتری م رکزاستان فارس 
و۲۳۰ کیلومتری بندرعب اس 
مر استان مر مر کان 
77 هرس ان 
داراب قرار گرفته است. این 
شهر در سال ۱۳۸۷ از روستا به 
شهر تبدیل شده و جمعیتی بیش 
از ۵۰۰۰ نفر دارد. 
آبشار فدامی 
آبشار فدامی یکی از آبشارهای استان فارس است 
که در بخش فورگ. شهر ستان داراب واقع شده است. 
فاصله‌این آبشار از مر کز استان فارس ۰ کیلومتر 
است که در آخرین نقطه جنوب شر قی فارس در مسیر 


در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرق داراب و | 


در دل گرمای سوزان چشمه ای از دل کوه می جوشد و 
پیش می آید . چشمه ای که حدود یک متر مکعب در 
ای به عمق حدود ۰ ٢متر‏ راپر می کند سر ریز می 
شود. چشمه فدامی پس از عبور از بستر یک کیلومتری 
منطقه را تشکیل می دھد.این آبشار زیبا باورود به 
رودخانه شور به میزان قابل توجهی از شوری رودخانه 


می کاھد و آب شور رودخانه‌رابرای ۵ ھعکتار . 


نخیلات و ۵هکتار اراضی کشاورزی پایین دست 


قابل استفاده‌می کند.اين آبشار در نزدیکی شهر فدامی ۱ 


و در ارتفاع حدود ۰ ۰متری از سطح دریا قرار گرفته 
است؛ آب شیرین آین ابشار در واقع آب شثرب شهر 
ار اهای ا سنہ 
اینکه آب شیرین آبشار در تابستان بسیار خنک و گوارا 
ودر زمستان گرم است و آب شور نیز حالتی برعکس 
آب شیرین دارد. ار تفاع آبشار شیرین بین 1۲ تا ۳۰ 
متر وارتفاع آبشار شور فدامی که در بالادست آبشار 
شیرین واقع شدہ ٠ا‏ ۱۵متر است. 

یکی از ویژگی‌های آبشار فدامی وجود 


استخر طبیعی زیبایی 
بازدید کنند گان پدید 


می آورند. 


دن فقط 


8 


۰ 


دکت دد شا 


است.دد حالی که عاشق ښودن» 


0 


ت ددبختی است 


.- یت کان ےس سے 


سی 


ماجرای واقعی خارجی 


دوازده‌سال ازروزی که سفردوردنیاباقایق را آغاز 
کر ده بود می گذشت. حالا تصمیم گر فته بود سفری 
را که از ابتدادر ذهن داشت. عملی کند:؛سفری ۸۵۰ 
مایلی از « کابوسن لو کاس»در مکزیک تا«سن‌دیگو» 
سپس مسافت ۵۰۰ مایلی تا «سن‌فر انسیسکو». 

درشبی از شب‌های ماه‌ژوئن ۲۰۱٢‏ که ماه‌پشت 
ابره‌اپنهان شده‌بود. قایق تفر یحی مکس بانسیم 
ملا آرام آرام پیش می‌رفت, مکس ۶۷ساله در 
کابین سکاندار نشسته بود و به حریق پرشکوه‌ستاره‌ها 
چشم دوخته بود.اين معلم باز نشسته در رژیاهایش 
غرق شده‌بود و آرزومی کرد که کاش همسرش هم 
آنجا بو تاباهم از زیبایی‌های این س فر باشکوه‌لذت 
می‌بر دند. 
بود که خمیازه دوم اورانگران کرد زیرامکس 
معمولا وقت‌هایی که تنها قایقرانی می کرد تمام روز 
می‌خوابید تاشب کاملا هوشیار باشد و دشواری‌های 
تعیین هسیر او رااذیت نکند. ام اامروز فقط هنگام 
ظهر جرت کوتاهی زده بود. اقیانوس پر از نهنگ بود؛ 
نهنگ‌های خاکستری. صحنه تماشایی بود اما مکس 
سعی می کرد به خودش دلداری بدهد که به خوبی 
وخوشی از کن ار آنه اعبور خواهد کرد.به‌درجه 
راهنمای خود کار قایق نگاه کرد. کور نومتر هم ساعت 
۰ دقیقه شب رانشان می‌داد. 

ناگه ان صدای فش فش مهیبی راز پایین بد نه 
قایق شنید. قلبش فر و ریخت. کمی بعد یک نهنگ 
به آسانی از عقب قایق بالا آمد. گویی درست عمود 
بر قایق آویزان شده‌ومعلق است.سر نهنگ در زیر 
کورسوی نور قایق می درخشید.بعد همان‌طور که سر 
و بالا تنه این حیوان ۰ ۴ تنی به عرشه عقب ضر به زد. 
صدای گوشخراشی به گوش رسید مثل صدای مچاله 
شدن فلز یاترک خوردن پشم شيشه. وسینه قایق 
به سوی س مان بلند شد.برای یک لحظه در یانورد 
ونهنگ چشم در چشم شدند. مکس روی کیسه‌ها 
واژگون شد. حیوان عظیم‌الجثه گیر کر ده بود و تقلا 
می کرد خودش را ازاد کند. قایق فور | به سمت چپ 
ر ےت می کت ودش آمذ وه ارافان 
چشم گرداند. نهنگ رها شده و رفته بود. 

برجی که مولد باد و آنتن‌های رادی و رانگه 


۱۲ 


نهنگ خا کستری ۰ ۴تنی عظیم الجثه نا گهان به‌عر شه‌حمله کر د.ظاهر آبەنظرمی ر سید «مکس یانگ» 
باید غرق شدہ باشد اما آنچه که در ادامه می‌خوانید. مبارزه مکس بود برای زنده ماندن. 


می‌داشت, ۰ ۱ فوت ار تفاع داشت وازلوله‌استیل ۲ 
اینچی ساخته شده‌بود. کج شده بود بعد هم شکست 
وبه‌دری‌اافتاد. مکس باخودش گفت که بدنه‌یک 
ونیم اینچی‌قایق باعث شدهازاین حادثه جان سالم 
به در ببرد. 

اولین نگر آنی‌مکس‌این‌بود که به مسی رش بر گر دد. 
او اکن ون ‌عازم جنوب غرب بود.به جزایر «پلی‌نزیا». 
او مطمتن بوداین بر خورد راهنمای خود کار هدایت 
کشتی رااز کار انداخته بنابراین سعی کرد آن‌رادوباره 
تنظیم کند. اما قایق همچنان به مسیر سر گردان خود 
ادامه‌می‌داد. مکس فکر کرد شاید مشکل ازسکان 
است.پایین رفت تاطناب‌های کشتی راامتحان کند 
آما همه چیز طبیعی به نظر می رسید. مکس متوجه شد 
که کف کابین عقب و تشک ها خیس هستند.باتعجب 
آنهارابررسی کردولی چیزی دسستگیرش نشد.در 
مسیرباز گشت بەعرشه.صدای شلپ شلپ عجیبی 
شنید. دریچه رابلند کرد ودر کمال ناباوری: زیر راه 
پله کوچک در فضایی بین کف عرشه و دیواره بیرونی 
کشتی آب جمع شده‌بود. مقدار کمی جمع‌شد گی آب 
طبیعی بود اما چند پمپ تمام مدت کار می کر دند تا 
میزان آن از حد معمول فراتر نرود. 

مکس شروع کرد به بررسی جاهایی که احتمال 
داشت نشتی از آنها باشد:لوله‌هایی که از آشپزخانه و 
حمام بیرون می آمدند و جایی که پمپ‌های فاضلاب 
کف قایق به بیر ون تخلیه می شدند اماهمه چیز 
بی‌عیب و نقص بودند. عجیب این بود که آب‌همچنان 
بالامی آمد.مکس به عرشه بر گشت تا قایق رابا 
دست هدایت کند اما سکان فقط چند اینچ چر خید. 
حالا وحشت و دلهره تمام وجود او را پر کر ده بود. او 
فو را دو پیغام رادیویی اضطراری مخابره کرد. یکی از 
این پیغام‌ها برد کمتری داشت اماسیگنال‌های قوی 
داشت که می‌توانست به نجات‌دهنده‌ها اطلاعات 
دقیق‌تری‌از موقعیت او بدهد. فقط گاردساحلی 
آمریکا مهارت داشت چنین سیگنال‌هایی رادریافت 
کند. و نز دیک‌ترین پایگاه در «سن‌دیگو», ۵۰ ۴مایلی 
شمال شرق قر ار داشت. مکس جندان خوش بین نبود 
که پیغام اعلام خطر تا آن فاصله عمل کند و حتی اگر 
چنین شود.قایق او تا آمدن کمک روی اب شناور 
می‌ماند یا نه. 


۰ 


7 
اطاتیات تم ارم ۳۵۸۰ 


سا 


مکس نشست ونفس عمیقی کشید.چه کاری از 
من زند گی خوبی دارم. درسته جوون نیستم ولی دو 
هفته دیگه بیست و سومین سالگرد از دواجمه. تولد 
سه سالگی نوه عزیزم هم همون روزه. اون کوچولو 
سرطان خون داره واون‌طور که د کترها گفتن زیاد 
زنده نمی‌مونه. خدایاء کمکم کن زنده بمونم وب ر گرد م 
خونه. خدایا چند نفر چشم به راه من هستن. کمکم 
کن! 


«مکس‌یانگ »در کالیفر نیای‌شمالی در خانواده‌ای 
متولد شد که جز او هفت فرزند دیگر هم داشتند. 
پدرش کار گر ومادرش پیش خد مت یک رستوران 
بود.اماپدر مکس شغل دوم هم داشت.اوماهیگیر 
بودوپسرش که علاقه زیادی‌به دریا و ماهیگیری 
داشست,از کود کی بااوهمراه‌می‌شد. پدر مکس از 
ماجراجویی‌های جنگ جھانی دوم تعریف می کرد. 
از روز گار دشوار جنگ که خلبان ۲۴۵ بود.اواز 
خاطرات سفر هوایی روی‌اقیانوس آرام می گفت و 
مکس بیش از پیش علاقه‌مند می‌شد که به تمام 
مکان‌هایی که پدرش تعریف کرده.سفر کند البته 
ا کشتی. 

پنج دهه طول کشید تا مکس مقد مات سفرش 
رامهیا کند.اوهمچنین اطلاغات خود رادرزمینه 
دریانوردی‌افزایش داد.بعدازازدواج ودریافت 
مدرک لیسانس در رشته طراحی صنعتی. مکس با 
تدریس در دبیر ستان خارج از شهر «ساگرامنتو» 
تلاش کرد به ریاهایش جامه عمل بپوشاند وسرمایه 
لازم رابرای خریدقایق فراهم کند.اما کمی که گذشت 
متوجه شد کهبا در آمدمعلمی نمی تواند این کار زا 
بکند بنابراین برای درآمد بیشتر اوقات بیکاری اش را 
به مرمت و بازسازی خانه‌ها گذراند. در سال ۱۹۸۷ء 
در ۴۳سالگی وبعداز جدایی ازھمسرش: این قایق 
تفریحی راخرید.قایقی شیک وبزرگ که رویای 
کود کی‌اش راجفت وج ورمی کر د. مکس بار دیگر 
ازدواج کردوباهمسر دومش «دبی» به کالیفرنیا 
سفر کرد.او در این سفر دوفر زندش از ازدواج اول و 
دختری که ماحصل ازدواج دومش بود رابا خود برد. 
مکس در سال ۲۰۰۰ بازنشسته شد واین آغاز فصل 


جهانگر دی به دور دنیا بود. 

اوابتدا مسیری را که پدرش در جنگ جهانی دوم 
پشت سر گذاشته بود.تجربه کرد؛ازسان فرانسیسکو 
به استرالی از طریق راه‌هاوایی‌پلی نزیادر فرانسه, 
ساموآ.فیجی وجزایر مختلف در این بین...اوو 
همسرش دبی که مشاورمالی اش هم بود دو سال در 
استرالیا ماندند سپس به «ساکر امنتو» باز گشتند تا 
کار وحساب هایبانکی شان را پر کنند. بعد از آن هر 
وقت زمان و پولاجازمی داد مکس به آخرین مکانی 
که قایقش راآ نجا گذاشته‌بود,پروازمی کردودوردنیا 


راباقایقمی گشست. گاهیوقت هاباهمسرش گاهی 
هم باخدمه ای داوطلب, برخی اوقات هم تنها. 


در طول مسیر چیزهای زیادی وجود داشت که 
مکس‌راخوشحال کند؛مناظرویدنی هاوهیجان آور. 
دوستی‌های‌ارزشمند و... اما همیشاد شواری هایی‌هم 
سر راهش بود.حالا که در اتاقک سکاندار کز کر ده‌بود 
وتنهانشسته‌بودطوفان های وحشتناکی رابه خاطر 
می آورد۔زمانی رابه یاد آورد که طوفان نیو کالدونیارا 
از بین برده بود واو چند روز انجا مانده بود تابه مردم 
اسیب دیده کمک کند. او دزدان دریایی مالزی رابه 
خوبی به خاطر داشت که تهدید کر ده بودند قایقش 
راناب وهی کنن د اماب نظ رش هیچکدامازآنهایه 
دشواری موقعیتی نبودند که‌حالادر آن گرفتارشده 
بود: هدایت کشتی از دستش خارج شده بود. قایق پر 
از اب شده و کمک هم نر سیده بود. 

ساعت ۱: ۰ دقیقه صبح مشغول دعا بود که یک 
هواپیمابالای‌سرش چرخ زد. راد یومکس پیغام زند گی 
راخش خش کرد.صدایی از پارازیت رادیویی گفت: 
«من ستوان امی کفرل از گارد ساحلی آ مریکاهستم. 
شمابه کمک من احتیاج داشتید؟» مکس‌همان طور 
که به صدای کوبش قلبش گوش‌می کرد. پاسخ داد:« 
متشکرم.فکرمی کردم دیگه آخر راه‌هستم.»اوبعدها 
فهمییس یگنال های اضطراری که مخابره کر ده بود. 
اطلاعات موقعیت تقریبی او رامنتقل کر ده‌بودند. 
از پایگاه نزدیکسن فرانسیسکوبا همسرش تماس 
گرفته بودند تا از موقعیت او مطمئن شوند. دبی هم 
بی‌خبر از کابوسی که همسرش در آن گرفتار شده‌بود 
به آنها گفت که مکس از چهار روز پیش برای قایقرانی 
به شمال رفته است. دوباره به مکس این پیغام مخابره 
شد که:«مایک کشتوید ک کش گیر آوردیم تاتورو 
بلند کنه.»‌مکس جزییات‌رودررویی اش بانهنگ را 
تون شرا عرش وا وشن من 


چندان پایدار نبود چون پیغام رسید که نزدیک به 
شش ساعت طول می کشد تا کشتی به اوبرسد. مکس 
بااعتراض گفت: «اما زمان زیادیه. نمی تونم اون‌قدر 
منتظر بمونم.» 

پیغام رسید: «پمپ‌های تخلیه رو کنترل کردی 
تامطمئن بشی کار می کنن يا نه؟» 

مکس این کار را نکر ده بود. قایق در آب غوطه‌ور 
بود. کج شده بود و مدام به چپ و راست می‌رفت. 
هر لحظه ممکن بود قایق واز گون شود و مکس از 
این مساله می تر سید. می دانست حق انتخاب ندارد 
وباید ریسک کند. دریچهراباز کرد. مقدار زیادی 
لوله و سیم روی پمپ‌هاراپوش‌انده‌بودند. فقط یکی 
از دستگاه‌ها کار می کر د. احتمالاً بقیه وقتی 
آن‌همه آشغال روی کلیدشان نشسته بود. 
از کار افتاده بودند.لوله‌ها وسیم‌ها رااز 
روی‌پمپ‌ها کنار زد. خوشحال بود از اینکه 
دوباره کار می کنند. سپس یاد گاری‌هارا 
از دیوار برداشت و در کیسه‌های بز رگ 
گذاشت.هر کدام از آن‌نقاشی‌هاوعکس‌ها 
صفحهای از زند گی او بودند. صفحه‌هایی 
که خاطرات بسیاری رادر خود داشتند. 
مکش کین ص "0" 
را که برای خانواده‌اش خربده‌بود.برداشت وبادو 
کیسه از پله‌ها بالارفت. وقتی به اتاقک سکاندار 
برگشت,پیغضام رهنمود تازه‌ای داشت.«به نظرم 
بهتره به آب بزنید.» 

همین که قدم به عرشه گذاشت. تکه‌هایی از 
گوشت نھنگ رادر عقب کشتی دید.قسمتی از آن 
سیاه‌بود و قسمتی دیگر خون آلود.حتماً نهنگ آسیب 
دیده‌بود. برای‌جانوار اندوھگین شد و آرزو کرد 
آسیب جدی ندیده باشد. سپس به راهش به طرف 
عرشه جلو کشتی ادامه داد. 
قایق نجات رااز محفظه‌اض 
بیرون کشید تا آن راباد کند. 
مهم نیست چند بار این کار را 
کرداماقایق سر سختانه پنچر 
باقی ماند. به فکرش رسید 
که یسک قایق نجات دیگر 
هم هست که معمولاً برای 
سفرهایی با مسافت کوتاه 
از آن استفاده می‌شد. اما 
مکس نتوانست تلمبه راپیدا 
کند. احساس سرافکندگی 
می کرد.اگر قایقش پیش از 
رسیدن نجات غرق می‌شد. مکس هم حتماً با آن 
نابودمی‌شد.اولباس مخصوص رابه تن کرد لباسی 
که طوری طراحی شده‌بود تابتواند روی آب شناور 
بماند. تخلیه پمپ‌ها به مکس زمان داده بود اما اب 
در کف عر شه ‌همچنان بالامی آمد.ساعت‌هابه کندی 
می گذشتند اماتکان خوردن‌های قایق لحظه به لحظه 
بیشتر می شد. در اتاقک سکاندار مکس طناب نجاتی 
رامحکم گرفتے بودوزند گی اش چسون فیلم از جلو 


۶ محر ۹۲ اط اعات نع٣‏ لی 


اونخستین سفر ماھیگیری باپدرش رابه‌یاد آورد. 
خودش رادید کهدوجر خه سواری و ماهیگیری یاد 
می گیر د. اولین ماشین خود رابه خاطر آورد. همچنین 
اولین عشقش را اولین‌قدم های فرزندانش و... بعد 
نوبت‌به سفرهایش رسید:اومجد دا تر کیه و تایلند 
رادید.از خلیج فارس به مدیترانه و آتلانتیک رفت. 
خودش رادید که در باهاما آفتابمی گیرد و.... شب 
فروافتاده‌بود و مکس هنوز بهستاره هاخیره‌مانده 
بود. 

_ خمیازه‌ای کشید وچشم هایش رامالید. قایق پر 
از آب شده‌بود. آب از لبه عرشه هم بالا آمده بود. اما 
در کمال ناامیدی, جیزی مکعب شکل و بز رگ در افق 
نمایان شد: یک کشتی تجاری با خدمه هندی! 
عملی ات نجات انجام شد و قایق غرق در آب‌رابا 
طناب‌ه ای مخصوص به دنبال کشتی تجاری 
ناخدای قد بلند داد سپس دنبال او از نردبان بالارفت 
و خسته وی رمق به عرشه رسید. 
جوان آشناش د و پختن غذاهای‌هن دی رااز آنها 
آموخت.اوهمچنین متوجه شد علت از کار افتادن 
قایقفش چه بوده. خدمه کشتی یک ترک عمیق در 
عقب کشتی پیدا کر دند به پروانه وسکان هم آسیب 
دو هفته بعد در ساحل «باجا» نهنگی را پیدا کر دند 
می گوید: «ممکن است این همان نهنگ نباشد امامن 
شک دارم.دوست نداشتم چنین موجود زیباودوست 
داشتنی از بین برود.» 


مکس به خاطر از دست دادن قایقش افسوس 
می‌خورد.اوامی‌دوار است که به زودی قایقی را 
جایگزین کند واتاقک‌جدیدسکانداررابلاد گاری های 
خانواده‌اش که از ان حادثه نجات داده تزیین کند. 
مکس جیزهای زیادی از دست داده‌اما در عوض 
شک رگذار تمام خاطرات و تجر بیاتی است که به 
دست آورده.امی گوید: «این‌خاطره هاهستند که‌ما 
می‌توانیم تا همیشه آنها را زنده نگه داریم.» 


در قادت تازمانی. 
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پدرم همانطور که داشت تریاک می کشید و 
حرفش رااز لابه‌لای دود به گوش من رساند: 

-انگار بلیطت بردہ شهناز که یک آدم حسابی 
آمده خواستگاریت... 

مادرم که داشت ذغال‌هاراباد می‌زد. بادبزن را 
زمین گذاشت و وافور را از شوهرش گرفت و گفت: 

کر که زمیج ا مک رای این سل 
وامونده نشستی و انگار نه انگار که ما هم ادمیم... 

مادر اینها را گفت و وافور رابه دهان گذاشت ویک 
نفس رفت و بعد به پشتی تکیه داد و گفت: 

_فقط خدا کنه این پسره و خانواده‌اش نفهمند که ما 
اینکاره‌ایم.... چون امکان داره پشیمان بشن! 

برادر بیست ویک ساله‌ام که تنها عضو خانواده 
بود که هنوز خا کسترنشین نشده بود -زد زیر خندەو 
نگذاشت دلخوشی مادر تمام شود و گفت: 

-توهم دلت خوشه ننه.... فرض کنیم این خانواده 
چوب خورده توسر شون و خبر ندارند که می خوان از 
خان_واده‌ای دختر بگیر ند که همه شون عملی ومعتاد 
هستند....بازهم فرض کنیم این خانواده‌ثروتمند آنقدر 
هالوباش ند که از در و همسایه در مورد ما سوال نکنند 
ونفهمند که« آبجی شهناز» هم اهل دود ودمه و 
معتاده....اما بالاخره که باید شما رو ببینند...؟ مطمئن 
باشین‌همان لحظه اول که پابگذار ند تواین خونه و قيافه 
خوشگل بابا و ننه عروس رو ببینند. اگر کور هم باشند 
می‌فهمند که شما دو نفر چه کاره این و... 

پدر سیگار نیمه سوخته‌اش رااز داخل زیر سیگاری 
برداشت وپاسخ پسرش راداد؛ توهم که اصلاً دیگه 
حرمت پدر و مادر حالیت نمیشه! 

شاهرخ_برادرم_زد زیر خندهو گفت: «اونم 
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چه پدرومادر محترمی 
که‌صبح‌تاشب پای‌منقل 
نشسته و...) 
مادرم دیگه‌طاقت 
نباورد و «انبر» رایرت کرد 
طرف برادرم و با عصبانیت 
گفت: «همچین حرف میزنه 
که اگر کسی نشناسدش فکر 
می کنه آقازاده «انیشتنه» ما اگر 
خاکی هم توسر خود مون می کنیم. 
مال خودمان رادود می‌کنیم... نه 
اینکه جیب مردم رو بزنیم...دزد 
بی‌حیا!» 
شاهرخ پرصدا خندید و انها را 


نشست وبا لحنی مهربان گفت: 

-میدونم آبجی شهناز از حرفهای من دلخوری.... 
ولی به خدامن تورادوست دارم و واسه همین نمی خوام 
بیخودی امیدوار بشی وبعد أبخوره‌ت وذوقت... تو 
به گردن من حق داری آبجی واگر تونبودی....منم 
الان پانشین همین منقلی بودم که تو کنارش چرت 
می‌زنی.... واسه همین دارم بهت میگم که بیخودی دل 
خودت رو خوش نکنی.... من نمی‌دونم چی شده که 
این خانواده‌مایه‌دار یکد فعه پیغام دادن که می‌خوان 
توروبرای پسر شون خواستگاری کنند....امامطمئنم 
به محض اینکه پا بگذارند تواین خون ه. همه چیزو 
می‌فهمند ومیرن و پشت سرشان راهم نگاه‌نمی کنند... 
یعنی تا زمانی که تو اسیر این منقل لعنتی هستی.... فکر 
شوهر رو باید از سرت خارج کنی آبجی شهناز... 

تا موقعی که من یادمه تو بخیل نبودی شاهرخ 
فرض کنیم همه حر فھای تو درست باشه.... بی انصاف 
عیبی داره که خواهرت سے چهار ساعت توی رویا 
خوشبخت باشه! 

شاهرخ‌بایشت دست ر گه‌اشک رااز گوشه 
چش مش پاک کرد و از من دور شد و بغضی را که از 
حرفهای من به گلویش نشسته بود سر پدر ومادرم 
خالی کرد؛اول پنجره‌ه اراباز کردو بعد روبه آن دو 
نفر فریاد زد: 

_شماهم دیگه گندش رو در آوردین... ساعت از 
شیش گذ شته و خانواده این پسره تایک ساعت دیگه 
اینجان... لااقل این زهر ماری رو زودتر جمع کنین که 
وقتی می رسند بوش از توی اتاقها رفته باشه... 

مادر حق رابه شاهرخ داد: «توهم بس کن دیگه... 
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بر اساس سر گذ شت:شهناز 


وف بعدازمرذاب... 


این پسره‌حق داره الان خانوادهشهاب می ر سند.... 
زودتر بساط روجمع کن و کمی «به به» بزن که بو 
نمونه...1» 

پدر غرولند کنان پارچ آب راخالی کرد داخل منقل 
و گفت:«به به مون کجا بود.... کمی پیف پاف می زنم و 


مادر همانطور که خانه رامر تب می کرد روبه‌ من 
گفت:«تو هم پاشو یه دستی به سر وصورتت بکش 
تااز این «زردنبو»‌یی دربیای شسهناز...» یکدست لباس 
خوشگل هم از دختر همسایه برات گر فتم.... بلند شو 
ان را بپوش. 

دردل گفتم:«شماهم راستی راستی باورتون شده 
که این خانواده ثر وتمند منو واسه پسر شون میگیرن ؟» 
اما دلم نیامد شادی آنهارا خراب کنم...شاید هم 
دوست داشتم خودم برای یک بارهم که شده داشتن 
خواستگار آدم حسابی راتجر به کنم!من خواستگار 
زیاد داشتم.اما همگی يا معتاد بود ند و یاموادفروش! 
یعنی آنقدر زیبا بودم که چشم هر کدام از کسانی که 
پابه خانه‌ مان می گذ اشتند. به من می‌افتاده شانس 
خود رابرای اینکه یک زن زیبا نصیبشان شود امتحان 
می کر دند. امامن که از هفدهسالگی در دام اعتیاد غرق 
شده بودم دلم نمی خواست بعد از ازدواج نیز یک 
«مافنگی» ویایک خلافکار شوهرم شود واستد لالم 
نیز این بود که اگر قرار است توی اعتیاد دست وبا 
بزنم لااقل تو خونه خودمان باشم... نه اینکه زن یک 
آشغالی بد تر از خودم بشم که معلوم نیست پس فردا 
واسه جور کردن نعشگیش, مجبور به انجام کارهای 
دیگه‌هم بشم!» اینطوری بود که هر خواستگاری پا به 
منزلمان گذاشت رد کردم تا ان روز صبح که بیست و 
پنج ساله شده بودم. «معصومه خانم» آمد دم خانه‌مان 
وبشکن زنان به مادرم گفت: «مشتلق بده اشرف جون 
که پسره از شهناز خوشش اومده...»! 

معصومه خانم اگر چه همسایه ما بود. اما به دلیل 
شغلش که سبزی پاک می کرد وسرخ می کرد وبه 
مردم‌می‌فروخت_با آدم حسابی‌ها وبالا شهری‌های 
زیادی رابطه داشت. همین دوروز قبل بود که به مادرم 
گفت:«یکی از مشتری‌هام که پولشون از پارو بالا می‌ره. 
از من پر سید «دختر خوشگلی سراغ داری واسه پسرم 
شهاب بگیرم؟» منم یاد شهناز جون افتادم و قرار شده 
یک عکس شهناز روواسه‌شون ببرم که اگه پسره پسند 
کرد بیان خواستگاری. 

بعدهم با موبایلی که آن خانواده برایش خریدهو 
طرز کارش رایاد داده بود یک عکس از من گرفت 


و... وامروز صبح معصومه خانم بشکن زنان آمد واز 
مادرم مشتلق گرفت... 


حضور یک خانواده‌ثر وتمند به قصد خواستگاری‌از 
من. مثل بمب در محل صدا کر د؛ سوای معصومه خانم 
که از صبح به تک تک همسایه‌ها گفته بود همین که 
ماشین صد میلیونی پدر و مادر شهاب جلوی خانه‌مان 
توقف کرد. کافی بود تاتک تک همسایه‌هااز پنجره‌های 
خانه‌شان سرک بکشند و.... و اما داخل منزلمان 
حکایتی دیگر بود؛وضع ظاهری آن خانوادهاصلاً به 
مانمی‌خورد و من هر لحظ منتظر بودم پدر یا مادر 
شهاب از چرت زدنهای پدر و مادرم عصبانی شوند و 
مجلس را به هم بزنند و.... اما پنج دقیقه از حضورشان 
نگذشته بود که مادر شسهاب گفت: «خوب بریم سر 
اصل مطلب؛ شسهاب جون از دختر شما خوشش آمده 
وماهم به خواسته‌اش احترام می گذاریم... مااصلاً 
نیازی به جهیز یه نداریم.... در عوض مهر یه هم فقط 
۴ تاسکه می کنیم. جشن عروسی هم می گیریم اما 
چون همه فامیل ما خارج هستند.... فقط برای فامیل 
شما جشن می گیریم.... اگر موافقید تاریخ عقد رو... 

-ولی من تاباشھناز خانم حرف نزنم.باچیزی 
موافقت نمی کنم! 

این راشهاب گفت:پدرومادرش طوری به همد یگر 
نگاه کر دند که پیدابودبااین کار موافق نیستند.اما 
شهاب که جوان خوشقیافه‌ای بود واز اول مجلس تاآن 
لحظه سا کت بود _-منتظر اظهار نظر پدر ومادر خودش 
یاجواب من نشد واز جابر خاست ورو به من گفت:«تو 
این خونه جایی هست که بشه دود قیقه باهم تنهاحرف 
بزنیم ؟» برادرم «شاهر خ» از جاب رخاست وراه‌اتاق 
خودش را گوشه حياط -نشان داد ومن و شهاب راه 
افتادیم. شاهرخ در اتاقش راباز کرد و خواست بر گردد 
که شهاب دستش را گرفت و گفت:«شما هم بد نیست 
تو این محفل باشی داداش کوچیکه...» 

شاهرخ که انتظار این دعوت را نداشت. دچار 
تر دید شد.امابالا خره‌همراه‌ماداخل شد.شهاب نگاهی 
به عکسهای چند فوتبالیست وهنرپیشه‌ای که به دیوار 
اتاق برادرم بود انداخت و بی‌مقدمه رفت سر اصل 
مطلب:«من همه چیز رو درباره شمامی‌دونم....اما 
شمادر مورد من و خانواده‌ام هیچی نمی‌دونین.... من 
می‌د ونم که همه اعضای خانوادهشما_جز شاهرخ- 
معتادند... اينم می دونم که به آقا داداش شمامیگن 
«رینگو»!ازبس که موقع «جیب‌بری» تر وفرزعمل 
می کنے و کیف ملت رو از جیبشون می‌زنه.... بهش 
لقب «رینگو» دادن!من همه اینها رومیدونم....اماشما 
هیچی رودر مورد من و خانواده‌ام‌نمی‌دونی....مثلاً خبر 
ندارین این دو نفری که الان توی خونه‌تون نشستند 
ودارند می‌بر ند ومی‌دوزند. پدر ومادر من نیستند! 
اما همه کس و کارم همین دو نفر هستند.... یعنی دایی 
وزن‌دائیم! ادمهای بدی نیستند....امامثل خیلی از 
آدم‌های این سے زمین,پول رواز همه چیزشون بیشتر 
دوست دارنداقصه من اينه که؛ سه سال قبل که بیست 
وچهار سالم بود پدر ومادرم درسقوط هواپیمافوت 


کر دند !بعد از رفتنشون من خیلی تنهاشدم.... نه خواهر 
داشستم ونه برادر, آن خدابیامرزها هم چون منوخیلی 
لوس بار آورده بودند. طوری از مردنشان لطمه روحی 
خوردم که دیگه نتونستم خودم رو جمع کنم! تقصیری 
هم نداشتند.من تنهافرزندشان_بعد از پونز ده‌سال 
انتظار -بودم واز اون جایی که وضعشون هم خوب 
بود.از همان بچگی هر چی دلم می خواسست بی معطلی 
برام فراهم می کر دند و منم که جز درس خواندن هیچ 
کاری بلد نبودم. شدم بچه مثبت دبستان و دبیرستان 
ودانشگاهو... تااینکه سال سوم کامپیوتر که بودم.واسه 
اولین بار چیزی رو خواستم و نتوانستم به دست بیارم. 
یعنی پدر ومادرم که مر ده‌بودند ودلم می خواست زنده 
بشن,آمانشدندانشدند ومن یک دفعه به‌هم ریختم. 
طوری دچار افسرد گی شدم که بعد از چهلمشون کارم 
کشید به بیمار ستان ویک ماه‌بعد که‌از آسایشگاه‌روانی 
ترخیص شدم. من بودم و یک خانه هزار متری ویک 
ویلای‌بزرگ ودوتا آپارتمان ویک کارخونه و سے 
چهار قطعه ز مین و چند تاحساب بانکی پر از پول...! 
تا آمدم به خودم بیام لاشخورها دورم را گرفتند ویک 
سال نشدهیکی از آ پا تمان‌ها رافروختم و دود کردم.... 
نمی‌دونم ؟ شاید اگه همسایه‌هامون شکایت نکر ده 
بودند و پلیس نمی ریخت توی خونه‌مون و چهار روز 
بازداشت نمی شدم. تا حالا.. یعنی در این دو سال بقیه 
ارثیه رو هم دود کرده بودم! اینطوری بود که سر و کله 
این دو نفر پیدا شد؛ شنیدین میگن توی جهنم مارهایی 
هستند که | دم از ترسشان به‌افعی پناه‌میبره؟ افعی 
زند گی من هم دایی وزن‌دائیم هستند که بعداز خلاص 
کردنم از بازداشتگاه به اسم مراقبت و دلسوزی وارد 
زند گیم شدن....اما ک دام مراقبت؟نالوطی‌ها برای 
اينکه بتوانند منو بدوشند, خودشان برام موادمخدر 
جورمی کنن د!روزی‌هم صد بار دارند توی گوشم 
می خوانند که اموال وار ثيه ننه و باب ام روبه‌نام آنها 
وکالت بزنم.... که مثلاً مراقب زند گیم باشند....اما من 
درسته که عملی هستم و معتاد. اما احمق که نیستم.... 
خوب حالیمه که اگر این کاروبکنم. یک تیپا می زنند و 
بیرونم می کنند واموالم روبالا می کشند! حالا چی شد 
که یک دفعه به فکر داماد کردن من افتادند؟ باعث و 
بانی‌اش فک وفامیل بودند که می گفتند:«برای‌شاهین 
زن‌بگیرین درست میشه!» نه اینکه فکر کنید دلشون 
به حال من می‌سوزه؟ نه... آ نها هم در این فکر هستند 
که واسطه از دواج من با دختری بشن که خودشون پیدا 
کردن!اینطوری من می افتم توچنگشون وبه جای‌دایی 
وزن‌دایی. خاله.یاعمه یاعموو...میشن صاحب ثروت 
من!امافکر کردین این دو تاافعی به این ساد گی از گنجی 
که نصیبش ون شده‌می گذرند ؟ درسته که همه اموالم 
به نام خودمه....آما همانطور که در این دو سال بازيم 
دادند و | پارتمان دومی راهم که برام به ارث رسیده 
ودب تام آنها کردم بای بات که دزد خرچ سو 
میدن]امیدوار ھستند که بقیه دار وندارم راهم بالا 
بکشند!واسه همین بود که با خودشان گفتند؛| گر قراره 
کسی برای شهاب زن بگیره.... چراخودمان این کارو 
نکنیم ؟» این کار راهم دارند می کنند.... امامخصوصا 
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یک زنی میخوان برام بگیرند که از جنس خودم باشه.... 


دم درنیارەاراستشوبخوای واسه منم اینطوری بهتره... 
که؛ جرا از این اژدها جدا نمی‌شی! 

شسهاب سیگاری چهار مش را آتش زد و حرف 
آخرش‌راهم گفت:«اماچرامن دارم بەشسمااین 
قصه رومیگم؟ واسه اينه که معصومه خانم به دایی و 
زن دائیم وحتی به خود من گفته که اگر شما.... یعنی 
عروس خانم بفهمه من.... یعنی شهاب معتادم زیر بار 
عروسی نمیری.... راستشو بخوای شهناز خانم منم از 
شمابدم‌نیامده....چرادروغ ؟ خوشم‌هم آمده...اما 
پدر خدابیامرزم همیشه بهم می گفت به کسی کلک 
نزن....واسه همین منم بهتر ديدم همه چیزو بھتون 
بگم تا راحت‌تر تصمیم بگیری... البته بهت قول مید م 
تاوقتی زنده‌ام نگذارم خماری بکشی....حتی جور پدر 
و مادرت رو هم می کشم و... 

نگذاشتم حرفش تمام شود و اولین جمله‌ام را 
مثل خنجر تو دلش فرو کردم: «همه خواستگارها به 
عر وس قول می دن که پد ر ومادر شون روببر ند حج و 
کربلا وا خواستگار ما وعده‌میده که مواد خانواده‌ام رو 
جور کنه..نه آقاجون... من اگر می خواسستم اینطوری 
عروس بشم تاحالا بچەام عروس شدہ بود... 

-پس یا علی... همان بهتر که همین اول سنگهامون 
رووا کندیم و 

این راشهاب گفت و خواست به طرف در اتاق برود 
که برادرم دست گذاشت روی‌شانه‌اش و گفت: « قا 
شهاب اینقدر عجله نکن.... دو دقیقه مهلت بده من با 
آبجیم حرف بز نم...» 

شاهرخ نگذاشت ادامه بدهم ودستم راگرفت و 
از در اتاق بیرون کشید و تاخواستم حرف بزنم گفت: 
«آ بجی واسه یک بار هم شده‌به حرف من گوش کن it‏ 
مگه‌همیشهنمی گفتی ارزودارم‌زن یک ادم حسابی 
بشم که خوشبختم کنه و...» حرفش راقطع کردم و 
گفتم: «لابد این پیزوری میخواد منوخوشبخت کنه؟ 
ینکه موش از گوشش بلغور میکشه!ققط همین مانده 
که یک دستم وافور خودم باشه ویک دستم هم زرورق 
شوھرم را بگیرم.... بی خیال شاهرخ...» ۱ 

شاهرخ باصدای آرام اما عصبانی گفت:«آ بجی به 
قر آن من می‌فهمم چی میگم.... این شهاب بچه بدی 
نیست....اماجون هیچکس رونداره‌اینطوری درب 
وداغون شده....توقبول کن زنش بشی, من خود م 
نوکریت رومی کنم....خوب به حرفم گوش کن اگر 
نپسندیدی بزن تودهنم؛همین که زنش شدی تر کت 
می‌دم....مگه همیشه نمی گی اگر انگیزه داشته باشم 
پاک میشم.. به خداعشق انگیزه خوبی برای ترک 
کردنه شهناز.... بعدش که خودت ترک کردی؛دو 
تایی دست تو دست هم می گذاریم و شهاب رو ترک 
می‌دیم....می‌دونی اگر اینطوری بشه‌چی ميشه آبجی؟ 
یعنی از قعر جهنم بال می زنی وسط بھشت... به حرف 
ون کرد کی ای 


بقیه در صفحه ۲۵ 


۱۵ 


چون ڈانستی که خدااا خاکت اق 


٭٭ 


دده گر دنکٹی و خود ر ایی مکن 


9د گمیر 


باریکتر از مو 


سمبه داوود بیکی 


1 1 _ و۵1 


روزی خواجه حسن مودب شنید که عارفی بز رگ به نام ابوسعید ابوالخیر به 
نیشابور آمده و منبر می رود و موعظه می کند و از فکر و دل اشخاص خبر می دھد 
؛ خواجه حسن مودب که یکی از مخالفین اهل عرفان بود و پول و ثروت دنیا او را 
مست کرده بود :این گونه سخنان را باور نمی کرد و آنها راغیر واقعی می‌دانست 
و به علت کنجکاوی به شهرت ابوسعید ؛ خواجه به مجلس ابوسعید رفت و به 
سخنان او گوش داد ؛ در میان سائلی بر خاست و گفت: کمکم کنید لباس ندارم. 

ابوسعید از مردم امداد طلبید و باز خواجه مودب با خود فکر کرد: 

«خوب است لباس خود را به او بدهم « و دوباره فکر اولیه بر او غلبه کرد که 
این لباس گرانقیمت است و ..... تا سه بار سائل کمک خواست واین فکر مدام به 
مودب خطور کرد. 

در این بین پیر مردی که کنار خواجه مودب نشسته بود از ابوسعید پرسید: 

آیا خدا با بند گان خود سخن می گوید؟ 

ابوسعید گفت: بلی! صحبت می کند کمااینکه در همین ساعت ؛ خداوند به 
مردی که پهلوی تو نشسته است سه بار فرمود: این لباس را به سائل بده ولی او 
گفت این لباس را از فلان محل برایم آورده‌اند و خیلی گرانقیمت است و آن را 
نداد. شیخ حسن مودب که این سخن بشنید ؛ لرزه بر اندامش افتاد و برخاست و 
پیش شیخ رفت و بوسه بر دست شیخ زد و لباس خود را فوری به آن سائل داد و 
در زمرہ ارادتمندان شیخ قرار گرفت وی 

آیاتاکنون شما نیز متوجه ندای خداوند شده‌اید؟ 


SEE DES‏ لک نس کت 
که هر گاه مش کل داشتی. از آن 
استفاده کنی؛ بلکه فر مان است که 
راه به راه درست هدایت می کند. 
Ce :‏ 
۹66669۳۳۳۹۳۹۹۳۹۳ آن قدربزرکه.ولی آینهعقب آن 
قدر کوچیکه؟ چون گذشته به 
اندازه آیندها همیت نداره. بنابراين همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده. اجسام از 


آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند. دوستی مثل یک کتابه. چند 
ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره. ولی سال‌ها طول می کشه تا نوشته بشه. 

تمام چیزها در زند گی موقتی هستند. اگر خوب پیش می‌ره ازش لذت ببر. 
برای هميشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش می رہ نگران نباش, برای هميشه 
دوام نخواهند داشت. 

دوست‌های قدیمی طلا هستند! دوستان جدید. الماس.اگر یک الماس به 
دست آوردی, طلا را فراموش نکن؛ چون برای نگه داشتن الماس ھمیشه به پایه 
طلا نیاز داری. 

اغلب وقتی امیدت رو از دست می‌دی و فکر می کنی که این آخر خطه خدااز 
بالا بهت لبخند می‌زنه و میگه: ارام باش عزیزم» این فقط یک پیچه نه پایان. 

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه. تو به توانایی‌های او ایمان داری. وقتی 
خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه. او به توانایی‌های تو ایمان داره. 

شخص نابینایی از سنت آنتونی پر سید: ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن 
بینایی باشه؟ او جواب داد: بله. از دست دادن بصیرت. 

وقتی شمابرای دیگران دعامی کنید. خدا می‌شنود و آن‌ها را اجابت می کند. 
بعضی وقت‌ها که شما شاد و خوشحال هستید. یادتان باشد که کسی برای شما 
دعا کرده است. نگرانی, مشکلات فردا را دور نمی کند. بلکه تنها آرامش امروز 
را دور می کند. 


و ۵ 
۶ (غلامات کی سی رو ۳۵۸۰ 


زمانی که در دریایی توفان زدەمسافر پریشان وهر اسیده یک اقیانوس پیماء 
سر اسیمه‌نزد ناخدای کشتی رفت وپر سید:«این توفان خیلی خطر ناک است ؟» 
او پاسخ داد:«بانوی من به اندازه‌ای خطر ناک است که تنها دعا کر دن می تواند 
مارانجات دهد.» 

زن نفس نفس زنان گفت:«خداوندا! آیا کار به آن‌جارسیده‌اسست؟» حقیقت 
شگفت انگیز دعا آن است که بیش تر مردم از آن می تر سند. آنان ترجیح می‌دهند 
در توفان زندگی فرو روند. اما با دعا کردن از ان نجات نیابند. چرا؟ 

به احتمال زیاد به دلیل ناآ گاهی مطلق‌شان از شگفت انگیز ترین نیروی جهان 

دعا آنچنان نیروی شگفت انگیزی است که چون مورد توجه تان واقع شود. 
دیگر رهایش نمی کنید. به دلیل جذابیت. درک مفهوم دعا اسان‌تر از اموزش 
دادن آن‌است.زمانی که این قدرت رادر چنگ بگیر ید.به فشاری یکنواخت تبدیل 
می شود که خواستار توجه و اظهار شدن در زند گی تان است. 

ممکن است حتی احساس کنید که به دعا کر دن اعتیاد پیدا کردہ اید زیرا 
درخواهید یافت که برای توفیق واقعی به آن نیاز دارید. دعا کردن می‌تواند بیش 
از هر عامل دیگری موجب تقویت, تعالی شود. دعا کردن شمارا آرام. راضی و 
شکوفا می کند حال آن که هیچ چیز دیگری چنین قدرتی ندارد. 

حقیقت شگفت انگیز دعا کر دن آن است که شمابه منز له موجودی روحانی 
هستید که به سیمای خداوند و کمی پایین تر از فرشستگان خلق شده‌اید. پس از 
قدرت‌های پویای درون تان بهره‌مندیداباشکوفا کر دن این قدرت‌های دعایی 
777 ۹ ها رک رورم ا 
حتی ممکن است با نیکویی‌های دور از انتظار, زند گی تان را کاملا تغییر دهید. 

دیگر حقیقت شگفت انگیز دعا کر دن آن است که هیچ پیچید گی وابهامی ندارد. 
شمامی‌توانید باشیوه‌هایی آسان‌قدرت دعا کر دن‌رادر اختیار بگیرید واز آن‌لذت 
ببرید. در حقیقت راه‌های بسیار زیادی برای دعا کر دن وجود دارند. 


قیمت تو به اندازه خواست توست. اگر خدا 
رابخواهی, قیمت تو بی‌نهایت است واگر دنیا 
رابخواهی, قیمت تو همان است که خواسته‌ای. 
مدام نگو دلم این طور می‌خواهد. دلم آن طور 
می‌خواهد. ببین خدا چه می‌خواهد. وقتی مهمانی 
می دھی, هر کس خدا بخواهد دعوت می کنی 
یا هر کس را که دلت بخواهد؟ تا وقتی پیرو 
خواهش‌های دل باشی به جایی نمی رسی, دل 
خانه خداوند است. کس دیگری را در آن راه 
نده فقط بایستی خدا در دل تو باشد وحکومت 
کند لاغیر. از حضرت علی(ع) سئوال کردند از 
کجا به این مقام رسیدید؟ فر مود: « بر دروازه 
دل نشستم و غیر خدا را راه ندادم ». 


ترازو 


امیر پرندک 


بیمار توجه بیشتر می طلبد 
دچار قند خون هستم با درجه ۶۰۰ به بیمارستان 
ولی عصر (عج) قائم شسهر رفتم. برایم امکان بستری 
خی ود ابا ماش گنفت اما اس به 
تزریق ۲ واحد انسولین نشدند. این بیمارستان هر 
چند خدمات ارزنده‌ای به بیماران می‌دهد. اما گاهی 
ارا جن من نان اک 
یک شهروند قائم شهری 
سرمایه گذاری خار جی کوهبنان 
بدون شک شهرستان زیبا و تاریخی کوهبنان 
دارای فرصت‌های بسیار خوبی برای سر مایه گذاری 
در عرصه‌های گونا گون بخصوص معادن و صنعت 
گردشگری است. از این رو باید از سرمایه گذاران 
خارجی استقبال نماید و آن ان رابا آغوش باز پذیرا 
باشد. همچنین باید اقدامات لازم به منظور کاهش 
و و 
انجام شود تا سرمایه گذاران بدون دغدغه اقدامات 
خود را به منظور سرمایه گذاری در شهرستان 
کوهبنان انجام دهند. 
در همین راستا پیشنهاد می شود برای جذب 
سرمایه گذاری‌های خارجی زمینه‌های لازم دراین 
شهرستان فراهم گردد و چه خوب است که برای 
تحقق اهداف و توسعه سر مایه گذاری خارجی در 
شهرستان کوهبنان از سوی فرماندار سختکوش 
وپرتلاش جناب آقای مهن دس متقی برای 
سرمایه گذاری خارجی در کوهبن ان جایزه ویژه 
تعیین گر دد چون این اقدام می‌تواند گامی مهم در 
جهت توسعه سر مایه گذاری خارجی در کوهبنان 
باشد. انشااللہ 
محمودی 
بیکاری در ابلام بیداد می کند 


در استان ایلام نرخ بیکاری از متوسط کشور 
بالاتر است و نرخ بیکاری بر اساس مر کز آمار در 
استان حدود ۱۵ درصد است. 

7٦‏ کہ اکل ای درد 
موضوع مهمی است که باید توسط دستگاه‌های 
متولی مسائل آنها بررسی شود. 

بح ث آموزش‌های مهار تی وصد ور کارت مهار تی 
برای کارگران و بیمه آنها به صورت سیستمی باید 
دنبال شود و در دستور کار قرار گیرد. 

خوب است مسولان استان در این باره جدی 
باشند. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سدی که مدفن ز باله شده است 

فارسان و روستاهای تابعه در چهارمحال و بختیاری 
اا ال دعل ان 
دفع زباله شر باباحیدر مبدل شده و خاک منطقه در 
اثر ورود شیرابه زباله‌های خانگی و بیمارستانی آلوده 
است. در این شرایط وبا آبگیری سد و نفوذ شیرابه به 
مخزن آب آن, نمی‌تواند در آینده انتظار آب سالم از 
این سد داشت و سلامتی مردم منطقه به خطر خواهد 
افتاد. 


تشکر از رفتگران 
اهالی شپر قائم شهر از اینکه رفتگران شب هنگام 
به پاکیزگی شهر مشغول می‌شوند و شهر راصبح تمیز 
وزیب تحویل مي‌دهند سپاسگزارآنها هستند. 


Di 


قا و( 


انتظار می رود شهروندان با رفتگران زحمتکش 
شهرداری همکاری کنند و زباله‌های خود را به موقع 
بیرون بگذارند. 

مسعود ذوالفقاری -خبرنگار اطلاعات 
شستشوی پشم و لباس در آب سد! 

مدیر کل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: 
شستن پشم ولحاف و تشک در سد شهرچایی معظلی 
است که همه در برابر ان مسئول هستند. 

کریمی در گفتگو با ایسنامنطقه آذربایجان غربی 
گفت: شستن پشم, لحاف و تشک در سد شهرچایی 
به یک معظل تبدیل شده که ار گانهای مختلفی از 
جمله اداره بهداشت. نیروی انتظامی و آب منطقه‌ای 
آذربایجان غربی در برابر آن مسئول هستند. ولی باید 
اذعان کنم اداره اب منطقه‌ای به تنهایی توان جلو گیری 
ای اتارت 

وی ادامه داد: علاوه بر سازمان‌های مذ کور خود 
مر دای را 


۶ 
۶ کر ۹۲ الاعات ی 


همه مناطق حفاری شده رامهرمز آسنالت 
می‌شوند 

شهردار رامهرمز گفت: بیش از سه ماه است 
که مجری طرح فاضلاب اقدام به اجرای این طرح 
در نقاط مختلف شهر کرده است که به علت نبود 
مدیریت صحیح باعث نارضایتی شدید شهروندان 
ا 

عیسی دیده‌بان افزود: با توجه به مشکلات به 
وجود آمده توسط پیمانکار مر بوطه و با جلسه‌ای که 
در فرمانداری با حضور وی بر گزار شد مقرر شده تا 
همه نقاط حفاری شده را اسفالت و پس از ان مجوز 
حفاری مجدد به وی داده شود. 

وی در پایان گفت: آسفالت همه نقاط حفاری شده 
نیز در تعهد این شر کت است و پیمانکار مربوطه 
مرف رای آن است 

با این اقدام شهر دار رامهر مز مطمئنا وضعیت 
قاط فاری تلا 1 هرکان تاماد هی 
بهتری یافته و مردم نیز وضعیت مطلوب تری را 
شاهد خواهند بود. 

شکارچیان غیر مجاز جولان می‌دهند 

همواره صدای شلیک شکار چیان غیر مجاز در 
جنگل‌های هیر کانی می پیچد و آسایش رااز گونه‌های 
نادر خزری می گیرد و جان شو کا و مارال مازندران 
را تهدید می‌کند . 

به گزارش خب رگار مهر. شکار غیرمجاز. تخریب 
زیستگاه‌ها از جمله عوامل مهم در انقراض گونه‌های 
خاص حیوانات هستند که هرازچند گاهی شاهد 
مرگ شماری از آنان هستیم وروند روبه رشد شکار 
غیرمجاز سبب شده تا محیطبانان دست پاری به 
سوی مردم دارز کنند واز آنان برای حفظ گونه‌های 
کمیاب یاری طلب کنند. 

هادی منصور کیایی رئیس اداره محیط زیست 
تنکابن دراین زمینے در گفتگو با خبرنگار مهر از 
دستگیری ۸ گروه شکارچی غیر مجاز در شهر یور ماه 
سال جاری در این شهرستان خبر داد. 

وی‌افزود: این شکارچیان اقدام به شکار گونه‌های 
مورد حمایت حیات وحش می کردند که با همکاری 
ماموران محیط زیست دستگیر و به مراجع قضایی 
سیرده شدند. 

وی افزود: این تعداد شکارچی غیر مجاز موجب 
نگرانی ما و فعالان محیط زیست شده است و در 
همین راستا از مردم تتکاین می‌خواهيم تا در شناسایی 
شکار چیان غیر مجاز اداره‌محیط زیست این شھر ستان 
راهمراهی کنند تا با کمک همدیگر بتوانیم در راه 
حفظ تنوع زیست محیطی و گونه‌های کمیاب حیات 
وحش که میراث ملی و طبیعی کشورمان است. بهتر 
و بیشتر و موفقتر عمل کنیم . 


7" ادمهار اا نگو نه دخ: احم که حستند نه انگو نہ که‌می خو احم 


کیم از دبا و گت 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


دو سال و سه ماه پیش زنده‌یاد د کتر «بهمن 
بهروزی» گزارشی ترجمه کردبه‌نام کشتی 
شکستگان و به موضوع پناهجویان آفر یقایی به 
سواحل «لامپه دوزا» پرداخت وپیش‌بینی کرد 
باز هم این خطر هست که کشتی‌های پناهجویانی 
که قاچاقی به سوی ایتالیا می‌روند. غرق شوند. 
در اکتبر امسال پیش‌بینی ایشان به‌وقوع پیوست 
و فاجعه‌بارترین حادثه‌ی غرق شدن پناهجویان 
به‌وقوع پیوست. این موضوع اخبار روز جهان را 
تحت‌الشعاع قرار داد و دولت ایتالیا عزای عمومی 
اعلام کرد. در گزارشی که خواهید خواند. ماجرای 
کشته شدن تعداد زیادی از پناهجویان بررسی شده 
ضمناً به این موضوع پر داخته که آیام رگ آنهاصرفاً 
به دلیل آتش گرفتن کشتی بوده‌یادلایل اقتصادی 
و سیاسی نیز داشته. 

خبر ساده بود:«یک کشتی که پانصد نفر 
پناهج-وی قاچاق به سویلامپه دوزامی‌برد. آتش 
گرفت و تعدادی از آنهاغرق شدند.» کمی بعداین 
خبر پیچیده‌تر شد: «دولت ایتالیا به مناسبت غرق 
شدن بیش از صد نفر از پناهجویان عزای عمومی 
اعلام کرد و تمام مدارس ایتالیا به احترام روح 
در گذشستگان این سسانحہ: که به قول دولت ایتالیا 
بدترین فاجعه‌ی پناھجویان مدیترانه است. یک 
دقیقه سکوت کردند. تمام مغازه‌داران سیسیل 
نی زک رکره‌های خود را پایین کشیدند.این فاجعه 
خیلی زود توجه رسانه‌های جهانی و مردم رابه خود 
جلب کرد وبه‌تدریج تعداد اجسادی که پیداشد. 
از مرز ۲۵۰ تن گذشت.«سیسیل کینگ» یکی از 
وزرای دولت ایتالیا در مصاحبه‌ای گفت: داز نزدیک 
شاهد عملیات نجات بودم. مرد جوانی را دیدم که از 
آب بیرون کشیده‌شد. کشتی غر ق شده رازیر اب 
می‌دیدم. این خیلی ترسنا ک است که اجساد زیادی 
زیر آن به دام افتاده‌اند. ما وزیران دولت ایتالیا با هم 


کوشش خواهیم کرد تاازعهده‌ی 
این وضعیت اضطراری ب رآییم و 
حتماً طرحی خواهیم ریخت تا 
در درا مدت بتوانیم باچنین 
وضعیت‌هایی روبەرو شویم.» 

«آ نجلیو الفانو» وزیر کشور 
ایتالیاگفت:«تااین لحظه که‌در 
محل‌هستم.به من گزارش ٩۳‏ 
قربانی راداده‌اند که سه‌بچه و 
دو خانم باردار هم در این لیست 
هستند اما هنوز مدت زیادی 
نگذشت که ۰ ۴جسددیگر 
هم پیدا کردند. بیش از ۰۰ 
نفردراین کشتی بودند.افراد 
گاردساحلی به جست وجوادامه می دھند تااجساد 
باقی‌مان ده را پی دا کنند و امیدواریم افراد خوش 
شانسی را که هنوز زنده‌اند. پیدا کنیم.» 

۲ ساعت پس از حادثه فقط ۱۵۰ نفر زنده‌از 
آب گرفته شدند واین نگرانی پیش آمد که احتمالاً 
ا ۲۵۰ فر کشته شد و اس 

یاپناه‌یامرگ! 

میب و را ای مت 
انهایی کهنجات یافتهبودندوباترس ودلهره 
عملیات نجات را نظاره گر بودند. چه آنهایی که به 
زنده‌ماندن و نجات عزیزان خود امیدوار بودند و چه 
آنهایی که روی اجساد عزیزان خود اشک می ریختند 
وچه مسوولان کشور ایتلیا 

کشتی پناهجویان به ساحل بسیار نزدیک شده 
بود تاحدی که تقر یبا در گل نشسته بود. در آن لحظه 
کشتی دچار نقص فنی شد. چند تن از پناهجویان 
پتویی آتش زدند تا توجه قایق‌ه ای عبوری و 
ماهیگ رن راما کت ولی آعش به گفتی +7 
کرد و کشتی شعله‌ور شد. مردم محلی هنگامی که 
۰ ۶ء حا اط 
اشک خود رابگر ند. شاید عذاب وجدان دارند. در 


وہ وی سس 
سای لام 0 


بخش دیگری ازاین گزارش بەاین موضوع اشاره 
خواهد شد. «الساندرو مارینو» که مغازه‌دار است. 
می گوید: شب در قایق خودمان بودیم که صدای 
جیغ و فریاد شنیدیم. رفتیم ببینیم چه خبر است. 
ک رس رت کی ا 
به آنها کمک کنیم. آنه مسافران قاچاق بودندا» 
دوست او«شارنابونو کوروسو» می گوید:«بسیاری 
از آنهاشیون می کر دند. بسیاری خود رابرهنه کرده 
بودند تاشانس روی آب ماندن خود رابیشتر کنند.» 
شاهدی دیگر از کسانی حرف می‌زد که دبه‌های 
خالی آب را محکم گرفته بودند تاروی آب بمانند. 

ماجرای قایق‌ها و کشتی‌های واژ گون‌شده‌ی 
پناهجوی ان در آروپای جنوبی به موضوعی عادی 
تبدیل شده. در ۲۰ سال گذشته فقط ۲۵ هزار نفر در 
مدیترانه غرق شدند. سال گذشته ۱۷۰۰ نفر کشته 
شدند. سال ۲۰۱۱ نیز دو هزار نفر غرق شدند. 

لامیه‌دوزادر ۱۱۰ کیلومتری تونس قرار دارد 
که بیشتر به آفریقا نزدیک است تابه سر زمین اصلی 
ع ستاهحریا ی یٹ ٴ۷ 
می‌رسانند. در داد گاہ مصاحبه و باز جویی می شوند 
واغلب آنهارابه خانه‌های خود برمی گر دانند.هر 
سال هزاران پناهجو به لامپه‌دوزا می‌ر سند و هر سال 
صدها نفر غرق می‌شوند. لامپه‌دوزا مقصد همیشگی 
آنهاست زیرا دروازه‌ی اروپا محسوب می‌شود. آنها 
غیر از جان خود چیزی ندارند که از دست بدهند. 
بیشتر شان می گویند:«به این سفر آمد یم تایابه ما پناه 
بدهند یا کشته شویم. مرگ از زند گی مرارت‌باری 
که داریم. بسیار بهتر است. اواسط ماه‌ژوتن امسال 
هفت پناهجو برای رسیدن به لامپه‌دوزاراه عجیبی 
انتخاب کردند. آنها نرده‌های یک کشتی صید ماهی 
تن را گر فته بودند تادنبال آن کشیده‌شوند. زیاد 
طول نکشید که همگی کشته شدند. 


ترازدی تکراری 

اولین بار نیست که کشتی پناهجویان در اطراف 
لامپه‌دوزا غرق می‌شود اما این بار دقیقاً هنگامی 
روی‌داد که هفته‌ی پیش از آن وزیر کشور و دیگر 
مسوولان ت رازاول ا الاق ول داده ی دید هراران 


پناهجوی آفریقای شمالی را از این جزیره‌ی کوچک 
به جایی دیگر ببرند واز آن به بعد هر پناهجویی که 
خودرابه آنجا برساند.بی‌درنگ به زندان یا به تونس 
فر ستاده خواهد شد. 

«آنتونی و گوترس»عضوارشد کمیته‌ی 
پناهند گان می گوید: «بی گمان یسک جای کار دنیا 
می‌لنگد که مردم کشوری به چنین سفرهای 
پرخطری دست می‌زنند. این تراژدی باید زنگ 
بیدارباش باشد.مابه همکاری‌های مر ثر بین‌المللی 
نی از داریم. مثلاً برخورد قاطع با قاچاقچیان تا جلو 
قربانی شسدن پناهجویان رابگیریم اما انگار دولت‌ها 
از این قاچاقچیان به نوعی حمایت می کنند زیرا انها 
با خود کار گر ارزان می آورند و با این پناهجویان مثل 
برده‌رفتار می‌شود. ماباید همداستان شویم تابتوانیم 
هر کسی را که پشت پر ده‌ی راز ناک چنین جنایاتی 
پنهان شدہ رسوا کنیم و به مجازات بر سانیم.» 

افشاکری 

پروفسور«فولویو»عضوهیأت‌علمی 
دانشکده‌ی پالرمو, مر کز سیسیل در 
وبلاگ خودنوشته: «کشتی پناهجویان 
نزدیک ساحل به گل نشسته. بعید 
است که پناهجویان در آنجا غرق شده 
باشند. کشتی آنها بعداً بر اثر وزش باد 
شدید و طوفانی شدن دریااز ساحل 
دور شدوزیر آب رفت. کارشناسان 
احتمال داده‌اند که پناهجویان به‌دلیل 
پریدن در آب غرق‌شده‌اندواگر در 
کشتی می‌ماندند. تا چند ساعت زنده 
می‌ماندند و امکان نجات داشتند. حالا 
I~‏ را کت مورا 
پریدند؟ 

پاسخ: پناهجوی ان نورافکن‌های 
قایق‌های گارد ساحلی‌ایتالی ارا دی ده‌بودند که 
نزدیک می ‌شدند. آنھامی دانستند | گر به دست گارد 
ساحلی بیفتند. نخست زندانی و سپس به کشور خود 
ب رگشت داده‌می‌شدند بنابراین به آب پریدند تااز 
دست پلیس فرار کنند.اگر قوانین‌ایتالیا آنهاراتااین 
حد نترسانده بود امروز زنده بودند. 

قایق‌ه ای نجات نیز دیر به کمک آمدند.علت 
این تأخیر چه‌بود؟ گارد ساحل ایتالیاهنوز هیچ 
پاسخی نداده‌است. چند تن از کسانی که نجات 
یافته‌اند. می گویند:«ماسه قایق ماهیگیری دیدیم. 
بەماچنان نز دیک بودند که توانستیم با انهاحرف 
بزنیم وتقاضای کمک کنیم. آنهاهیچ توجهی 
نکردند. یکی شان گفت:«قانون می گوید هر کمکی 
به پناهجویان پیگر د قانونی دارد. ما اجازه نداریم به 
شما کمک کنیم.» 

وزیر کشور ایتالیااین موضوع راتکذیب کرد 
و گفت:«فرض کنیم چنین قانونی داشته باشیم آما 
مرد‌ایتالیا قلب‌های بز ر گی دارند!» من(پروفسور 
فولیو) این راباور کنم یاغرق شدن بیش از ۰ ۳۵ 


نزدیک است ومحل رفت و آمد قایق‌های زیادی 


ست ) 


من با صندلی» نامز دم با تابوت! 

یکی ازبازماند گان که تلویزیسون ایتالیابااو 
مصاحبه کردہ گفت: «دو سال در لیبی زند گی 
شد به من پیشنهاد کر دند مزدور جنگی شوم وبا 
شور شی ‌هابجنگم. من‌این کار را کر دم وهنگامی که 
توانستم چهار صد دلار به دست بیاورم, از آنجا فرار 
می خورم که هنگام مزد وری. کسی رانکشتم. در این 
سفر نامزدم راهم با خودم آوردم. به او گفتم: اگر در 
لیبی جنگزده بمانی ممکن است کشته شوی. اگر هم 
بامن‌بیایی. شاید زنده‌بمانی آن‌وقت زند گی خوبی 


در انتظار توست.اوقانع شد و بامن آمد. حالا هر 


دوبه لیسی برمی گردیم.من روی‌صندلی‌هواپیماو 


بسیار سرد است.» 

«ویتور یو الساندرا» سخنگوی گارد ساحلی 
ار 
پی دا کنیم اما اخبار نومید کننده‌ای به ما می‌رسد. 
همکارانم معتقدند دیگر باید به فکر پیدا کردن 
جسد باشیم که این کار هم فعلا ممکن نیست زی را 
ار ار نا 
از آماری که بازمانده‌ها به‌ماداده‌اند. تعدادزیادی 
کود ک همراهشان بوده که بسیاری از آنها هنوز پیدا 
نشده‌اند. برخی از زنان و مر دانی از بازماند گان را 
دیده‌ام که بچه‌های خود راپیدا کر ده وبر سر جنازه‌ی 
آنها میخکوب شده بودند. یکی از بازمانده‌هابه من 
گفت:من چهار فرزند داشتم.از چهار ساله تاده 
ساله. به آنها و همسرم وعده داده بودم که به سفری 
نجاتبخش خواهیم رفت و رنج‌های ما برای هميشه 
تمام خواهد شد. آنها را آوردم و همگی به‌راستی از 


نوزم 
۲٤‏ 2 ۹۲ الاعات تل کی 
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رنج زندگی نجات یافتند. در شگفتم که چرامرگ 
آنهارانج ات دادولی مرافراموش کرد. حالامن 
زنده‌ام و درد گذ شته‌ام چند برابر شده.» 


سیاهی کیستی؟ 

این حادثه گر چه تکراری است باعث شد دید گاه 
جهان به موضوع پناهجویان کمی تغییر کند. توجه 
نکردن به پناهجویان مثل این است که شبی طوفانی 
وبسیار سرد کسی به خانه‌ی ما پناه بیاورد ولی ما اورا 
از خود بر انیم و برایمان مهم نباشد که از سر ما خواهد 
مرد.مااز کسی که پن اه آورده و در حال اضطرار 
است. نمی پرسیم نامت چیست و بگذار اثر انگشتت 
جایی گرم ببریم و به اوغذابدهیم و مراقبت‌های 
ساحلی ایتالیا وقتی که به قایق پناهجویان می رسد 
نخست باز جویی می کند و آنها رابه زندان می‌برد. 
«لورا بولدرینی» عضو فعال سازمان ملل در زمینه‌ی 
پناهجوی ان غیر قانونی, می گوید: 
«نخست به بازماند گان این حادثه 
بیشتر باید به جوامع انسانی باشد که 
چرامدیریت جهان طوری است که 
برخی از مردم ناچار می شوند جان 
خود را بردارند واز کشور خویش 
بگریزند.مامی‌خواهیم دولت‌هااز 
جنبه‌ی انسانی به مهاجرت‌های 
اجباری نگاه کنند. ما داریم مردم 
گربه‌هاوپر ند گان گر سنه‌وبی آشیان 
انسان‌های بی‌پناهو اواره‌ببندند. 
هر سال فقط در شهر رم میلیون‌ها 
دلار برای تغذیه‌ی پرند گان و حیوانات دیگر هزینه 
می‌شرداما برای پناهجویان تقریباً هیچ هزینه‌ای 
نمی‌شود و هر چه که هست.از محل کمک‌های 
سازمان ملل و بنگاه‌های خير یه است. 

بیشتر مسافران این کشتی از کشورهای‌سومالی. 
اریترهوصحرای افر یقابود ند ودوروز قبل از حادثه از 
لیبی حر کت کر ده‌بودند. آنچه که‌اين حادثه رابسیار 
تراژیک کرده.ناامن‌بودن کشتی‌های قاچاقچیان 
است زیرابااین که از این راه‌د رآمد زیادی كسب 
می کنند. برای هر چەارزان تر شدن‌هزینه ی سفر 
از کشتی‌هاوقایق‌ه ای قدیمی وفرسوده‌وبدون 
امکانات استفاده‌می کنند. وضع کشتی‌های حمل 
حیوانات از این کشتی‌ها بسیار بهتر است. موضوع 
دیگربی‌توجهی‌قایق‌های عبوری به غرق‌شد گان 
بود. نهاباچشم خود انسان‌های مستاصلی را 
می دیدند که در دام مرگ گرفتار بودند. آنهاحتی 
کاری نکر دند. 

بقیه درصفحه ۵ ۲ 
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7 امد دا دی ہیف که شفانمی دهد امادد در اقا تحمل ہی کند 


مار سل آشار 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شسعارہ تلفن: 
۳۳۲۳۸ء۲ 


ممانعت مستاجر از 
تعمیر مور داجاره 


خلاصه سسوال: ملکی موروثی از پدرم باقی مانده که 
قسمتی از ان یک مغازه است. تاریخ احداث این ملک 
که یک خانه دو طبقه است بیشتر از ۵ ۴سال پیش است. 
به همین سبب فر سود هو قدیمی بوده و محتاج بازسازی 
ونوسازی‌است.مدتهاست باصاحب سر قفلی این 
مغازه که آن را ۵ سال پیش از پدرم اجاره کرده 
مشغول صحبت هستیم تاموافقت اوراجهت تخلیه 
مغازه‌وسپس انجام تعمیرات جلب کنیم.اماایشان 
از انجام این کار خودداری نموده و در مقابل انجام این 
کار مالکیت عین مغازه رامی خواهد. چون خواسته‌اش 
ناموجه بوده و مانمی توانیم آن رااجابت کنیم وضعیت 
ملک همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. در حالی 
که مادر و یکی از بر ادرانم نیز در همان ملک سکونت 
دارند ودر معرض خطرات ناشی از فرسود گی وریزش 
ساختمان هستند. تصمیم به اقدام قانونی دارم و از بقیه 
ورثه نیز و کالت رسمی گرفته‌ام تادر ادارات و داد گاه‌ها 
بتوانم از جانب کلیه ور ثه عمل کنم.با توجه به مراتبی 
که عرض کردم سئوالاتم این است : 


۸ گام اساسی بر ای بالا بردن 


/ اعتماد به نفس دختر ان 


زهرا عسگری 


باید به دختران کمک کرد که با افزایش اعتماد به نفس 
خود در خانه» توانایی‌هایشان راشناخته و برای خود 
همانند یک شاهزاده احترام قاقل شوند. 

نکات زیر گام‌هایی است که شمارا در این 
امر مہم یاری می کند: 

۱. به او بگویید که باورش دارید: 

همه دختران و زنان موفق دنیاء دارای والدینی بودند که 
علاوه‌بر باور توانایی‌هایش ان همیشه این جمله رابرای 
انها تکرار می کر دند: «تو توانایی به‌دست آوردن آنچه 
را که می‌خواهی دار ی» بنابر این شما نیز این جمله را به 
دختران خود گفته و تکرار کنید. 

۲ هرجا می‌روید او راهم با خود بیرید: 
اورابه محیط بیرون از خانه برده و تشویقش کنید که 
بادیگران ضحبت کدد این کار رس او راز قراز 
گرفتن در اجتماع از بین برده و به اواحساس آرامش 
هد یه می کنید. مهارت‌های مر اقبت از خود در بیرون از 


۲٢ 


۱-امکان‌دارد بتوان تا پایان تعمیرات مغازه را 
تخلیه کرد؟ 
۲-امکان دار د بتوان تمام ملک را تخریب کرد و 
ساختمان ومغازه‌جدیدی ساخت؟ دراین صورت 
تکلیف مستأجر و مالک سرقفلی چه می‌شود؟ 
۳-چه نوع شکایتی باید انجام بدهم ؟ در کدام 
مرجع قانونی؟ 

علیرضا جاهد -تهران 

رقع ممانعت به حکم 
داد گاه 


پااسسخ؛ابتد انا باید مشخص کنید که‌هدف واقعی‌شما 
چیست؟ آیا هدفتان تخریب کامل ملک و احداث 
ساختمان جدید است؟ يا تصمیم بر انجام تعمیرات 
اساسی در ملک خود دارید ؟احقاق‌هر کدام از این 
حقوق که متعلق به مالک و موجر ملک استیجاری 
تجاری‌است راه‌قانونی مختص به خود رادار د.اين راه‌ها 
در قانون روابط موجر ومستتأجر سال ۱۳۵۶ آشکار 
گردیده‌واحکام‌قانونی مربوط به خودرادارد.ا گر هدف 
شماتخریب کامل ملک واحداث ساختمان جدید 
است باید با استناد به ماده ۵ ۱ قانون مزبور عمل نمایید. 
یعنی با ارائه پر وانه ساختمانی یا گواهی شهر داری برای 
احداث ساختمان, دادخواستی به داد گاه‌محل وقوع 
ملک تقدیم نمایید ودر این دادخواست تخلیه ملک 
رااز محکمه بخواهید. حکم به نفع شماصادر خواهد 
شد اما مکلف هستید مبلغ سر قفلی مغازه رابه نرخ روز 
بپر دازید. تعیین نرخ روز بر عهده کار شناس رسمی 
داد گستری خواهد بود که باارجاع موضوع از سوی 
داد گاه‌این قیمت گذاری راانجام خواهد داد. تخلیه 


خانه» درختکاری, اردو رفتن و خریدن کیف یا وسایل 
مورد نیازش رامخصوصا برای زمانی که ممکن است 
کنارش نباشید به او آموزش دهید و با تلقین قدرت. 
جسم و روح او را تقویت کر ده تااز او چهره مصمم‌تری 
در جامعه بسازید. 

۳ حافظ منافع او باشید: 

منافع اوراجدی گرفته و کمک کنید باشناخت 
استعدادهای خود. کاری را که دوست دارد به طور 
عمیق دنبال کند تا به سرانجام برسد. 
۴اورامانندیک‌شاهزاده‌خانم‌تربیست 
کنید: 

بهاو آموزش دهید که رفتار یک شاهزاده خانم واقعی 
راداشته باشد وهنگامی که به سن از دواج رسید صبر 
کند تایک فردلایق به خواستگاری‌اوبياید. همچنین به 
خصلت‌ها و زیبایی‌های دخترانه‌اش توجه نشان داده 
واورادری رورش چنین خصوصیت‌هایی یاری دهید. 
اما نکته مهم اینجاست که باید مراقب باشید روحیات 
لطیف او در جهت منفی رشد پیدا نکند. 

۵ همدل او باشید: 

بااحساس ات منطقی او بر خور د نکنی د ومجبورش 
تکنید طبق خواسته شما عواطفش راایراز کنذبلکة 
فقط بااوهمدلی کنید به این تر تیب اومی‌فهمد که 


سے 
اطلاعحات ی ارو ۳۵۸۰ 


امااگر خوام ته‌شمایازسازی یاتعمیرات اساسی 
ملک باشد باید بر اساس مواد ۲۱و ۲۲ آن قانون عمل 
کنید. یعنی باز هم به شرح پیش گفته شده دادخواستی 
به داد گاه تقدیم کنید. در این دادخواست ضرورت 
تعمیرات ملک را توضیح داده و بخواهید که داد گاه‌با 
حکم خود مجوز این کار رابرای شما صادر کند. در اين 
صورت داد گاه پس از رسید گی لازم مهلتی بر ای شما 
شده به شرح ذیل است: 
ماده ۱ ۲:«رسید گی به اختلاف بین موجر ومستأجر 
راجع به تعمیرات با داد گاهاست در صورتی که موجر 
تعمیرات کلی مورد حکم داد گاه‌رادر مهلتی که از 
طرف داد گاه تعیین می شود انجام ندهد مستأجر 
می‌تواند برای فسخ اجاره به داد گاه مراجعه کند یا از 
داد گاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات 
مزبور رابا نظارت دائرہ اجراء انجام داده مخارج آن را 
حدا کثر تامعادل‌ شش ماه‌اجارهبهابه حساب موجر 
بگذارد.» 
ماده ۲ ۲:«هر گاهمستًجر مانع مالک از انجام تعمیرات 
ضروری شود داد گاه مستأجر رابه رفع ممانعت ملزم و 
مهلت مناسبی برای انجام تعمیر ات تعیین می‌نماید. در 
صورت ادامه ممانعت داد گاه‌می‌تواند حکم به تخلیه 
موقت بنابرای مدت مذ کور بدهد. در هر حال مستأجر 
مسئول خسار تی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر 
بنا حاصل شده باشد.» 
تبصره-رسید گی به دعاوی مذ کور در مادتین ۲۱و 
۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی 


صورت خواهد گرفت و حکم داد گاه قطعی است. 


خودواحساساتش برای شمااهمیت دارند. در واقع 
احساس همدلی والدین. عزت نفس رادر بچه‌ها 
۶ بے او کم ک‌کنید تا خو در اهمانگو نه که 
هست. دوست بدارد: 

اگ از ظاهر واندام خود راضی نیست.او رامطمئن 
سازید که وقتی بز رگ شود. زیباتر خواهد شد و هر گز 
در منزل لباس‌های بسیار پوشیده‌به تن نکنید وباعدم 
توجهبه لباس‌های زیبا و مخفی کردن آنهاء اعتماد به 
نفس او را از بین نبرید. 

۷ برای اولین بار اورادر ثبت‌نام یک رشسته 
ورزشی همرآهی کنید: 

ثبت‌نام او در سنین پایین باعث می شود علاوه بر اینکه 
به زیبایی خود توجه نشان دهد. قدرت جسمانی خود 
رانیز تقویت کند. 

۸ علاقه او رایرای ادامه تحصیل و دانشگاه 
مورد نظرش افزایش دهید: 

فرزندتان علاقه خود رانسبت به ادامه تحصیل در 
مدرسه و اهمیت او نسبت به تکالیفش نشان خواهد 
داد بنابراین رفتار او رادر مدرسه و خانه به دقت زیر 
نظر گر فتەوباصحبت کردن در این موردءتمایل او 
راافزایش دھید۔ 


خانم سیده شادیه جلالی 
| کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


هنگامی که عادت‌ه ای رفتاری با وا کنش‌های نا 
صحیح والدین و اطر افیان همر اه شود و کود ک به 
دلیل این رفتارها مورد سرزنش تهدید و تنبیه و.. قرار 
گیرد به مرور مس‌ائل عاطفی نیز با آن همراه شدهو 
کود ک دجار مشکلات عاطفی و هیجانی نیز می‌شود و 
تفاوت‌های‌بارزی‌میان سطح عملکر دها و رفتارهایش 
با سایر کود کان دیده خواهد شد و به مرور رفتارها یی 
مانند ناخن جویدن, مکیدن انگشت و... دراو پایدار 
می‌شود. به طوری که‌ما دیگر این رفتارهارادر سن 
اوعادی نمی‌بینیم. پس فراموش نکنیم که ماوالدین 
هستیم که با نا آ گاهی و رفتارهای ناصحیح.عادتهای 
کود کانمان را به اختلال تبدیل می کنیم. 


غلط دا رند چه باید کرد: 


۱-با خونسردی با این مسئله روبه رو شوید و آن 


ردو لورت دزن کرو رر 


عاد تهااغلب موجب خجالت.س رافکن دگی واذ یت وآ زا روالد ین و یا آآسیب ر ساندن به خو د کو دک می‌شود.بنابراین به جهت 
حفظ سلامت جسمی و عاطفی کودک:این رفتارها به توجه واقدام صحیح برای بر طرف شدن از سوی والد ین نیاز دارد. 


رایک فاجعه در تربیت تصور نکنید ۲.- زمان‌هاو 
موقعیتهایی را کہ آن رس فا ی۳ 
وسعی کنید موقعیت‌هاو عوامل محر ک رفتار را 
برطرف کنبد ۳ حوامل راب۱ ۱ ۱۳ 
هستند. شناسایی کنید ۴.-زمانی که عادت رفتاری 
کودک را می‌بینید. او راباروش‌های مختلف سر گرم 
کنیدتاعادت رفتاری‌اش رااز ی ادیبرد۵.-صبور 
باشید. عادت یک شبه برطر ف نمی شوند ۶.- با 
تشویق کود کان وجایزه‌دادن به آنها,رفتاردرست 
77 ان ۱۳ 
وعواقب ناش ی از عاداتشان سخن بگویید ۸.-اگر 
یک روش برای تر ک عادت رفتاری جواب‌نداد. 
روش دیگری راامتحان کنید وهر گز ناامید نشوید ۹. 
- تشویق وتنبیه‌های معقولی در نظر بگیرید ۱۰.-در 
موارد حاد از روانشناس یا مشاور کمک بگیرید. 


آما رتعلیل یازدواج وطل(ق د رکشور 


بای نآمارهاتوج هکنی وب هآسیشناسی ماله بردازيم 

مدیر کل دفتر آمار واطلاعات و مهاجرت سازمان 
ثبت احوال کشور, گفت: در پنج سال اخیراز۲/۵طلاق 
درمقابل‌هر ۰۰ ١‏ ازدواج درسال ۱۳۸۷ به ۱۸/۱ 
طلاق در مقابل هر ۰۰ ١‏ ازدواج در سال ۱ رسیده 
ایم وبه عبارت دیگر سرعت افزایسش طلاق‌ها در 
7۶7ص ۱۱۵ ۱ 

به گزارش ایسناء علی|کبر محزون گفت:میانگین 
سن ازدواج در مناطق شهری از مناطق روستایی بیشتر 
است به طوری که در سالی که گذ شت میانگین سن 
آقایان در ازدواج‌های ثبت ش ده در کشور ۲۷/۴سال 
بوده که این شاخص برای مر دان سا کن در نقاط شهری 
۲سا و در نقاط روستایی ۲۶/۲سال بوده است. 

وی استان‌های سمنان, البرز و تھران رابه تر تیب با 
۶ ۲۸/۵ و سال جزء سه استان اول از لحاظ 
بیشترین میانگین سن ازدواج آقایان(کە این شاخص 
در آن‌هابیش از میانگین کشوری است.) عنوان واظهار 
کر د: کمترین مقدار این شاخص در استان‌های سیستان 
وبلوچستان, خر اسان جنوبی وهرمز گان وبه تر تیب 
برابر با ۰۲۵/۱ ۲۵/۱و ۲۶/۱سال بودہ است. 

وی همچنین استان‌های دارای بیشترین میانگین 
سن ازدواج خانم‌ها رابه ترتیب تھران با ۵/۰ ۲البرز با 
۴ سمنانبا ۲۴/۲سال که تفاوت آن‌هادر مقایسه 
بامیانگین کشوری به مراتب بیشتر از تفاوت میانگین 
سن آقایان با میانگین‌های کشوری است عنوان و اظهار 
کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان. هرمز گان و 
خراسان رضوی به تر تیب با مقادیر ۱/۱۰۲۰/۹ ۲و 


اال طاراق کع رین مقدار یرای این د ا 
می‌باشند. 
مدیر کل دفتر آمار واطلاعات و مهاجرت اظهار 
کرد: برای بهتر نشان دادن تغییرات ثبت طلاق در 
7 رویداد ازدواج از شاخص تعداد طلاق ثبت 
شده‌در مقابل هر ۰۰ ١‏ ازدواج استفاده شده‌است. 
وی‌افزود: بیشترین مقدار این شاخص به تر تیب در 
استان‌های تهران والبرز با رقم ۳۵۰۰و ۲۸۶ طلاق در 
مقابل‌هر ۱۰۰ ازدواج و کمترین‌مقدار آن‌به ترتیب 
در استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام بارقم ٩‏ ۴و 
۲ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج است. 

محزون با بیان اینکه ۱۴۰۱درصد از طلاق‌های 
ثبت شده مر بوط به کمتر از ۱ سال طول مدت ازدواج 
است. گفت: ٩۰۷‏ ۴درصد یابه عبارت دیگر نیمی 
از طلاق‌ه ای ثبت شده مربوط به کمتر از سال 
زند گی مشتر ک بوده است.وی در خصوص جمعیت 
زنان بدون همسر که قبلاً ازدواج رادر زندگی تجربه 
کت 7کت مورالطال سس آکرون سرکماری وا 
مر کز مار ایران انجام شده جمعیت زنان بدون همسر 
در اثر طلاق بیش از ۴۴۰ ھزار نفر بوده و جمعیت زنان 
بدون همسر به دلیل فوت همسر بیش از ۲میلیون و 
٠‏ هزار نفر گزارش شده است. 

جمعیت مردان بدون همسر در اثر طلاق نیز 
براساس نتایج آخرین سر شماری در حدود ۴ هزار 
نفر و جمعیت مردان بدون همسر به دلیل فوت همسر 
نیز ۳۳۲ هزار نفر گزارش شده است. 

محزون گفت: در دو سرشماری اخیر تعداد زنان 


۶ مر ۹۲ طاعات کل 


غلط دارند چه نباید کرد : 


۱-ازمطرح کردن مشکل کود ک در حضور 
دیگران به شدت پرهیز کنید ۲.-از تهدید کردن 
اجتناب کنید ۳.- او این رفتار را برای عصبانی کردن 
یالجبازی‌باشماانجام نمی‌د هد .از فریادزدن 
بپرهیزید ۵.-از تنبیه بدنی کود ک جداخودداری 
کنید. فراموش نکنید تنبیه موجب تثبیت رفتار 
خواهد شدنه‌اصلاح آن ۶.-از به کار بردن الفاظ 
باکلمات ر کیک برای نشان دادن‌نگرانی خود به 
کودک بپرهیزید ۰۷-هر گز کود ک رانتر سانید ۸ 
کود کتان را با هیچ کود ک دیگری مقایسه نکنید. 
زیرا کود ک شما موجودی است منحصر به فرد با 
روحیات. ویز گیها و توانایی‌هایی مخصوص به خود 


مجر د قطعی (از لحاظ جمعیت‌شناسی یعنی زنانی که 
تا . ۵سالگی از دواج نکر ده‌اند) از حدود ۳هزار نفر در 
سال ۱۳۸۵ به حدود ۸۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ یعنی 
تقریباً ۰۷ ١‏ برابر رسیدهو تعداد مردان مجرد قطعی 
نیز با همان تعریف. از حدود ۴۳ هزار نفر به حدود ۶۲ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


٦‏ از ساعت"۱ الی ۱۱با 
پا شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگست ری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۳۱ 


منتقدرین پر حر ف بجای عملگر ادان کم حر ف هم سخن می گو دند 


کیم ار دجاو گت 


سلسله گزارش‌های‌زندا 
این هفته: ندامتگاه اوین 


ساعت ۰ ۱ صبح رانشان می داد که اولین مدد جو 
برای مصاحبه وارد دفتر بند شد. جوانی بلند قد و 
خوش سیما. کاپشن پاییزی‌سرمه‌ای رنگی پوشیده 


موهاو محاسنی اصلاح شده و کاملاً مرتب داشت. 
از ظاهرش می شد فهمید که به تیپ و قیافه‌اش اهمیت 
می دادومر تب وشیک بودن در هر شرایطی برايش 
اھمیست دارد. بلافاصله بعد از معارفه ابتدایی گفت 
که مدیرعامل یک شر کت هواپیمایی است و پاره‌ای 
اتفاقات ناخواسته باعث شد تاسر از زندان دربیاورد. 
از آنجا که خودش هم تمایل به مصاحبه داشت. من 
سکوت کردم واو خودش رشته کلام رابه دست گرفت 
واینطور برایمان گفت که: 

-۲۵س ال قبل در یک خانواده پر جمعیت به دنیا 
آمدم .من فرزند ششم خانواده بود م .بعد از من هم دو 
فرزند دیگر به جمعمان اضافه شد و مجموعاً هشت 
پرادریم. که در حال حاضر همگی شاغل و متأهل و 
پدرم‌بازنشسته بانک است ومادرم هم زنی 
خانه‌دار و کدبانو: 

اصالت]ً اهل یکی از شسهرهای‌استان آذربایجان 
هستیم. اما همگی ما هشت برادر متولد تهرانیم. پدرم 
کار مند بانک بود اماد ر آمدش کفاف خرج ومخارج 
یک خان واده ۰ انفره‌رانمی‌داد. خجالت نمی کشم 
که بگویم شرایط اقتصادی سختی داشتیم. تا آنجا که 
مجبور بودیم تابستانها کار کنیم و خرج تحصیلمان 


- ارس ما 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین: ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


رادربیاوریم. در دوران راهنمایی و دبیرستان من در 
رستورانها کار می کردم و پولم راپس‌انداز می کردم تا 
دیپلمم‌را که گرفتم.دانشگاه‌ش ر کت کردم 
و دررشته مهندسی عمران پذیرفته شدم و چون 
نمی خواستم زمان را از دست بدهم. خدمت هم رفتم. 
نیمی از دوران تحصیلم رادر زمان خدمتم گذ راندم 
ونیمی رابعد از اتمام خدمتم وبالاخره در رشته 
مهندسی عمران فارغ التحصیل شدم. بلافاصله بعد از 
فارغ التحصیلی وار د بازار کار شدم. خوشبختانه خیلی 
زود توانستم در شهرداری منطقه ۱۸ تهران یک دفتر 
مهندسی دایر کنم و همانجا به فعالیت بپر دازم. اما 
خب این کار قانعم نمی کرد. ناچار تغییر شغل دادم و 
در حوالی میدان انقلاب تھران یک دفتر فنی مهندسی 
دایر و فعالیت جدیدی راشروع کردم. همان موقع بود 
پول راتهیه کرده و تحویل دادم ومنتظر شدم تابرایم 
ویزای‌انگلستان و بلیط تهیه کنند... اما وزها به هفته‌ها 
و ماههاحتی به سال رسید. ویزاو بلیط من حاضر نشد. 
من دوسال دوندگی کر دم.اماباوجوداین,ویزایم 
آماده‌نشد! مر تب از کار کنان شر کت وعده‌می‌شنیدم. 
ام روز: فرداءاین ماه ماه آین ده. از طر فی پولم راهم 
برنمی گرداندن د تاخیالم راحت شود وبروم دنبال 
زندگی‌ام. 
به هر حال در طول این دو سال جریانات دیگری 
هم برای آژانس پیش آمد که نھایتاً منجر به انحلال 
آن شد. بعد از منحل شدن آژانس از من خواستند 
تامدیریت جدید آنجا که می خواست به جای آن 
فعالیت کند رابپذیرم .من با توجه به سر مایه‌ای که 
داشتم وباتوجه به تجربه‌ای که خودم درعرض آن 
دوسال بە دست آورده‌بودم.قبول کردم وبه این 
ترتیب مسافر آژانس شدمدیرعامل آنجا!البته من 
همان روز اول دستم راروی قر آن گذاشتم وقسم 
خوردم جوری کار کنم تابلایی که‌سرمن آمد.سر 
هیچ مسافری نیاید۔البته من نجام نشدن سفرم را 
به فال نیک گرفتم چرا که بالاخره باعث شده‌بود تا 
من مدیرعامل همان آدمهایی شوم که هر روز به من 
دروخ میات جوا سراد ی دا ی فقط مهار 


ہس مر ۳۵۸۰ 


اینکه کارشان راخوب بلد نبودند. پول رامی گرفتند 
امادر قب ال آن خدمتی ارائڈےە نمی کردند.امامن اول 
قسم خوردم و بعد کارم راشروع کردم.از آنجا که 
تمام تلاشم را گذاشته بودم تاهیچ مسافری از اژانس 
ناراضی نباشد درعرض یک سال توانستیم جوری به 
مسافران سرویس ارائه بدهیم که به عنوان یکی از 
ده آژانس برتر تهران شناخته شویم. شاید مهمترین 
عامل موفقیتمان این بود که تمامی خدماتمان راسر 
وقت ارائه می کردیم. 

حدوددوسالی از کارمن در آژانس می گذشت.خب 
شماخودتان خوب می دانید وقتی به عنوان مدیرعامل 
یک آژانس‌هواپیمایی مشغول کار می شوی باید یک 
سری تغییرات در خودت ایجاد کنی این تغییرات از 
نوع لباس پوشیدن ونوع صحبت کردن شروع می شود 
تاحتی تغییر اتومبیل زیر پایت. کم کم تبدیل به آدمی 
می‌شوی کكە‌دیگران‌بادیدن‌شمابەشمااعتمادمی کنند. 
به عبارت بهتر ظاهر شماءاز شما | دم قابل اعتمادی 
می‌سازد. خب. برای من هم دقیقاً همین تغییر ات اتفاق 
افتاد. این مساله یک حسن و یک عیب دارد. حسن 
ان این است که در همان جلسه اول مر اجعه کننده به 
شمااعتماد می کند.اما عیب آن این است که چون این 
اعتماد و باور در کوتاه مدت به وجود امده کوچکترین 
0 توت تا سای کر 
اگر مراجعه کنندهاحساس کند که شما خطایی مر تکب 
شده‌اید. بلاافاصله اعتمادش سلب می شود و بلاافاصله 
نتیجه گیری می کند که به ظاهر آدمهانباید اعتماد 
کردادیگر به این فکر نمی کند که شاید برای این آدم 
مشکلی به وجود امده‌باشدااین دقیقا ماجرایی بود 
که برای من پیش آ مد.به هر حال مشکل ومساله‌ای 
برای همه پیش می آید. من هم از این قاعده مستثنی 
نبودم. هیچ کس هم خبر ندارد فردابرایش چه پیش 
خواهد آمد.من طبق معمول وروال آژانس, تعدادی 
مسافرداشتم که‌باید ر اس تاریخی ویزاوهتل‌محل 
اقامتشان تهیه و مشخص می‌شد. در حال رسید گی به 
انجام کارهای آنها بودم که تصادف شدیدی کردم به 
طوری که ناچار شدم دو هفته بیمارستان بستری شوم. 
در این دو هفته. کارها کمی عقب افتاد وعده‌ها و قول و 
قرارها کنسل شد و خلاصه کمی اوضاع از حالت عادی 
و طبیعی خارج شد. 


بعد از دوهفته وقتی من به آژانس رفتم از کلانتری 


۱۳۱۱ ۱۱۱ 


محل زنگ زدند و به من اطلاع دادند که سه نفر از من 
شکایت کرده‌اند.از آنجا که به‌هر حال برای خودمان 
وجاهتی داشتیم. گفتند ما مور دنبالم نمی فر ستند 
فقط روز بعد بروم دادس رای ناحیه فلان شعبه فلان 
بازپرسی و پیگیر پرونده‌ام شوم. 

حدس می‌زدم که چه کسانی شکایت کرده‌اند. 
مس‌افرانی که تصور می کر دند چون من دوهفته به 
آژانس نرفته‌ام. پولشان راگرفتهام وفرار کرده‌ام. 
خصوصاً چون نزدیک ایام عید بود این تصور برایشان 
بے وجود ام ده‌بود. من مدارک انهایعنی ویزاو 
ولچر (رزرو هتل) آنها و نیز مدا رک پزشکی خودم 
رابرداشتم وروز بعد به بازپرسی که اعلام شده بود 
رفتم. خدامی داند این اولین باری بود که من وارد یک 
دادسرامی‌شدم واولین باری بود که می‌خواستم با 
یک بازپرس صحبت کنم.مثل افراد عادی وارد دفتر 
شدم و احترامات معمول راب جا آوردم و گفتم من 
فلانی هستم گویا افرادی از من شکایت کر ده بودند. 
این مدارک من که این مدت بیمارستان بستری بودم. 
این مدارک مسافرھا که ویزای آنها آمادہاست. ولجر 
هتلشان هم انجام شده.این هم بلیط رفت وب رگشت 
آنهادقیقاً به تاریخی که خواسته بودند. فقط غیبت 
دو هفته‌ای من باعث شد آنها دچار سوء تعبیر شوند. 
من با آنها تلفنی صحبت کرد هام و امروز هم می آیند و 
مدا ر کشان رام ی گیر ند و به امید خداروزی که بلیط 
دارند.پر واز می کنند. قرار شده‌بیایند و شکایتشان را 
ےر ۲ 

آقای بازپرس از من خواست مدارک انهارابه 
ایشان ارائه کنم. من پاسپورت ویزاو بلیط رفت و 
بازگشست ونیز ولچر هتل آنهارابه‌ایشان دادم ولچر 
هتل بر گه‌ای است که روی آن اسم ومشخصات مسافر 
به علاوه شماره اتاق و روز ورود و خروج او در آن ثبت 
می‌شود. به علاوه مشخصات و اسم و آدرس هتل هم 
روی آن نوشته شده. جناب با زپ رس ولچر هتل را 
برداشت وپرسید این چیست ؟ گفتم این هتل محل 
اقامت مسافران است دراسپانیا که در واقع از طرف 
خود هتل به مسافران داده می‌شود. 

نمی دانم ایشان دچار چه سوء تفاهمی شد که گفت 
این نوعی از کلاهبرداری است! گفتم چراشما احساس 
می کنید این کار کلاهیر داری است؟ایشان در جواب 
گفتند مگر می شودشمااینجادر دفترتان بنشینید و در 


در پرانتز: 


در صحبت‌های این مر د جوان مسائلی وجودداشت 
که شاید همین هاباعث گره خوردن پرونده‌اش شده 
باشد.اگر شروع ماجراها رابا تصادف ایشان بدانیم. این 
سوال مطرح‌است که چرادیگر کار کنان آژانس در 
غیبت دو هفته‌ای‌ایشان کارھاراسر وسامان ندادند 
یاحداقل بااطلاع رسانی درست ودقیق مسافران رادر 
جریان مشکل به وجود آمده قرار ندادند. 

قطعاً آن چند نفر مسافر شا کی ا گر مطمئن می‌شدند 
مدیر آژانس در بیمارستان بستری است شکایت 


اسپانیاهتل رزرو کنید؟ من برایشان توضیح دادم که 
این کارها به چه صورت انجام می شود واصلاً این کار 
ماست.ایشان گفت پس کارتان کلاهبرداری است. 
گفتم این کار همه آژانس‌هاست. گفتند پس همه به 
نوعی کلاهبرداری انجام می‌دهند. 

مجبور شدم دوباره توضیح بدهم که مابا 
مستر کارت. کر بدیت کارت واینترنت هزینه‌ها را 
پرداخت می کنیم. حتی گفتم اگر الان به هتل زنگ 
بزنید تاریخ ورود و خروج ونام ومشخصات مسافر 
راخواهند گفت. آماآیشان به تندی گفتند مگر فکر 
کردی من مسافرم که داری مر اقانع می کنی؟امن. 
آنجا دیگر فراموش کردم که در حال حاضر من متهم 
هستم و تاوقتی شکات رضایت ند هند. پر ونده‌ام باز 
است. یک لحظه احساس کردم در جایگاه مدیرعامل 
بنابراین گفتم خب شماهم می‌توانید مسافر باشید. 
مگر مسافران ما یا ما چه مساله‌ای داریم؟ گفتن همین 
عبارات کافی بود تا یشان مرا به بازداشتگاه بفرستند. 
مسافران راانجام داده‌ام. آنها که دیگر شکایتی ندارند. 
اماایشان گفتند که از نظر ما شما مجرمید. خلاصه مارا 
فرستادند زندان باینجاه‌میلیون تومان وثیقه‌مدار ک 
مسافرها هم پیش من ماند. حالااز یک طرف مسافرها 
می روند التماس می کنند که آقا ما اشستباه کردیم واز 
ایشان‌شکایتی نداریم. ازطرف دیگر مادرم برادرهایم 
می رفتند سند می بر دند.أماقبول نمی کر دند. خلاصه 
مابااین وضع سے ماه زندان ماندیم. بعد از سے ماه 
پرونده رافرستادند داد گاه‌رفتیم داد گاه. خب من اولین 
بار بود که پایم به داد گاه می‌رسید. پرسیدم آقا من که 
بازپرسی رفتم.داد گاه‌برای چی آمدم. قاضی گفت پول 
مردم راخوردی؟ پدرت رادرمی آورم! گفتم آقامن 
رضایت گرفتم. حالا باید چه کار کنم؟ ایشان گفتند 
برو زندان. گفتم من که زندان بودم شمامرا آوردید. 
خلاصه دوباره بر گشتیم زندان. بعد یک مدت یک 
دادنامه برای ما امد با دو سال حبس, بیست میلیون 
تومان رد مال بیست میلیون تومان هم جزای نقدی. 
من فکر نمی کردم کار به اینجا بکشد برای همین به 
وکیلے اطلاع ندادم. تصور می کردم خودم می‌توانم 
ماجراراحل کنم.وقتی دادنامه برایم آمد گفتند آقا 
دیگر کاری نمی توانی بکنی. تادوسال زندان‌هستی. 


نمی کر دند.دوم آن که فردی به عنوان مدیر عامل یک 
شخصیت حقوقی هست چرا برای مشکلاتی از این دست 
از وکیل رسمی و قانونی خود طلب کمک نمی کند. سوم 
آن که بر فرض آن که در باز پرسی ایشان مورداتهام 
کلاهبرداری‌واقع شد. چرااین‌بار به عنوان یک فرد 
حقیقی از و کیل خود تقاضای کمک نکر ده حتی در مورد 


به پاس کردن چکها پرداخت. 
این‌همه سمل‌انگاری چه دلیلی می تواند داشته 


۶ کر ٩۷۲‏ للامات خی 7 


فقط می توانی به م رخصی بروی. دو ماه کشید تابا 
مرخصی من موافقت شد وبالاخره ما رفتیم بیرون و 
دوباره‌ب رگشتیم آژانس و کارراشروع کردیم.مثل 
ھمیشه برای اقدام اول, باید بلیط می خریدیم و بعد هم 
| گهی می دادیم ومس‌افر جمع می کردیم. برای انجام 
این امور فردی در آژانس مشغول به کار بود من کاملا 
به او اطمینان داشتم. چرا که هم خودش:هم همسرش 
آنجا کار می کردند. به هر حال من هفت فقره‌چک به ۰ 
مبالغ مختلف از ۲۵ میلیون تومان تا ۴میلیون تومان "را 
دروجه حامل برایش نوشستم ومشخص کردم هر 3 
تع دادی بلیط بخرد تابعد بر طبق آنهاما آگهی بزنیم ,4 
و کارمان راشروع کنیم.اماایشان به من خیانت کرد ۸ 
وچکها رابرد فروخت! 
خب چکهام ال من بود. مدیر آژان س هوایی پم 
من چاره‌ای نداشتم. مجبور بودم همه را یکی یکی پاس ‏ [؛ 
کنم. مجموع چکها ۵ ۰ ۱ میلیون تومان می‌شد.تارسید 
به آخرین فقره چک که طرف رفت و چک رابر گشت 
زد وحکم جلب مارا گرفت. این در شرایطی بود که 
دو تااز ماشین‌های خارجی من در شهر ستان تصادف 
وحشتناکی داشتند و من می خواستم آنهارابه تهران 
بر گردانم. در همان حال مرابه خاطر چک بر گشتیام 2 
گرفتند و بردند زندان. 2 
زندان رفتن من باعث شکایت عده‌دیگری‌از ۱۷ 
بایک قرار آمدیم.الان ده قرار در پرونده‌مان داریم. 1 
مجب ورش دم وکیل بگیرم.ایشان پیشنهاد ادغام (7“ 
5 1ر ہر 
پرونده‌هارامطرح کرد.من‌رفتم اجرای‌احکامو ٴ2 
تقاضای ادغام دادم.من دوحکم حبس داشتم. حبس 3 
یک ساله و دو ساله ورد مال. رد مال راپرداخت کردم +(" 
اماسه‌س ال حبسم تبدیل شد به پنج سال حبس.یک و 
سال هم برای چک اضافه شد. چند ماه بعد سه سال 4۳ 
دیگر هم به آن شش سال اضافه شد و خلاصه ٩‏ 
سال حبس گرفتم. به و کیلم زنگ زدم وایشان گفتند 
اعتراض کن. گفتم آخر مسافری که از من شکایت 
کرده‌اصلاً الان ایران‌نیست. گفت موردی ندارد. 
شمااعتراض کن.مااعتراض کردیم‌وپرونده‌رفت ٩‏ 
داد گاه تجد ید نظے۔ در داد گاه تجدیدنظر از قرار اول 1 
جوا 


بقیه در صفحه ۵۷ 


باشد ؟صحبت‌های این مددجوبه گونه‌ای بود 
که شنوندهاحساس می کر د.همه مغر ضانه سعی در 
مخالفت بااودارند در حالی که بر خور دھای اشتباه خود 
اودر مواجهه بامشکلات باعث سوءظن شد هو خب قاضی. 
باز پرس یا هر فرد دیگری به عنوان مدعی‌العموم چاره‌ای 
ندارد تابرطرف شدن‌این شک وشبهه فر د رادر حبس 
نگه دارد. در حالی که شاید اگر از روز اول مددجوی ما 
کارهایش راروی روال درست وقانونی انجام می داد و 
این مشکلات متعدد هم برایش پیش نمی آمد. 


سوز 0 


کیانا نصرت‌زاده 


دیگر از دست همه خسته شده بودم. از پدر و مادر 
خودم گرفته تا خانواده همسرم...روزی نبود که گله 
و شکایتی نشنوم. همه می‌خواستند این میدان جنگ 
راسر شکسته و بازنده ترک نکنند و نمی‌دانستند این 
وسط من هستم که دارم تابود می‌شوم. خسته بودم از 
این همه حرف و حدیث. مادرم می گفت. زنم هر چه 
دارد خرج مادر و پدرش می کند... همسرم غر می‌زد 
که پدرم مانع پیشرفت زند گی ماست واگر اجازه 
میداد ان همه زمین بلااستفاده در بیابان‌هارابه 


است و آنقدر دلبستگی در این شهر دارد که‌امکان 
ندارد قبول کند. هر روز به خودم می‌گفتم. فردا راجع 

بالاخره یک روز جمعه به همکارم قول دادم. سر 
صحبت رابا همسرم باز کنم... وقتی با کلی من و من 
کردن موضوع رابه سهیلا گفتم. اولش خند ید و گفت: 
کی این ايده رابه تو داده؟ آخه ما جد اندر جد توتهران 
زند گی کردیم. حالا بلند شویم برویم شهرستان؟! 

بهش از مزایای آنجا گفتم.. اینکه دیگر لازم 
نیست اجاره خانه بدهیم. خرج زند گی مان هم کمتر 
می شود... 

سرسری به حرف‌هایم گوش داد و بعد هم بدون 
مطمئن شدم قضیه کاملاً برایش منتفی است و آنقدر 
به نظرش بی ربط بود که به خودش زحمت نه گفتن 


کشاورزها بفروشیم. می توانستیم صاحب خانه شویم 
و از این مستاجری خلاص شویم... 

خلاصه هر کس چیزی می گفت و من مجبور بودم 
یک بار از پدر ومادرم دفاع کنم. دفعه بعد دل همسرم 
رابه دست بیاورم و خلاصه منجلاب سختی بود که 
گرفتارش شده بودم. یک دفعه به سرم زد که تقاضای 
انتقال به یکی از شهر ستان‌ها بدهم...البته پیشنهاد یکی 
از همکارها بود. گفت: چند سالی از تهران دور شو. هم 
می توانی زند گی ات راجمع و جور کنی و هم به قول 
قدیمی‌ها. دوری و دوستی.. 

اولش فکر می کردم پيشنهاد بی‌ربطی است. آخه 
من که جد و آبادم در تهران هستند چطور می‌توانم 
به شهرستان بروم؟!ولی کم کم که بهش فکر کردم 


دایم یت وی O‏ رم ا 
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و خرجم کمتر.دوری از خانواده‌ها هم می‌توانست کلی 


می کر دم. می‌دانستم تسیا به خانواده‌اش وابسته 


او هم سری تکان داد و گفت: چه حیف! 
چند روزی گذشت. دیگر از فکر وخیال شهرستان 
رفتن در آمده بودم... تا اينکه یک شب. سر شام 
همسرم گفت:من. کمی پرس وجو کردم... شنیدم 
این شهر ستانی که تو پیشنهادش را دادی, درست 
است که هوایش خیلی گرم است ولی می گویند مرد م 
خونگرمی دارد...خانه‌های سازمانی‌اش هم خیلی 
بزرگ و ویلایی است. یک حیاط بز رگ با کلی دار 
و درخت... 
شو که شدم. متوجه علاقه و تمایل سهیلا به رفتن 
۱ ودم... کلی سوال و جوابم کرد و دست آخر گفت: 
دا بر و تقاضای انتقالی بگیر. خدارا چه دیدی شاید 
که دور شویم د خالت‌های خانواده‌ها کمتر شود 


= 


په 


۱ ےک ون وبا دشتی بر از شقایق 
6 نبریک سی گویم ہا ارزوی موفقیت 
روزافزون برای تو کوک کا 


انگار دنیا دست به دست هم داده بو دند که ما هر چه زودتر راهی سفر شویم 


و دلشان برایمان تنگ شود! 

صبح زود رفتم با رئیسم در مورد انتقالی‌ام 
اتفاقا جند ماه است که یکی از همکارها در شهرستان 
می‌خواهد به طور موقت بياید تهران. دخترش دانشگاه 
قبول شده و نمی خواھد او را تنها بفر ستد... 

انگار دنیا دست به دست هم داده بودند که ما 
هر چه زودتر راهی سفر شویم. به ماه نکشید که خاور 
بز ر گی وسایل مارابار کرد وراهی شد. خودمان هم 
با قطار رفتیم... 

بعد از چند ماه حسابی جاافتادیم. سهیلا کلی 
دوست جدید وهمسایه‌های خوب پیدا کر ده بود. به 
پیشنهاد یکی از آنها تصمیم گرفت یک بوتیک لباس 
بچه باز کند. قر ار شد سرمایه‌اش را همسایه‌مان بد هد 
وسهیلا جنس‌های خوب و مناسب رااز تهران بخرد 

ایدہ جالبی بود. سهیلا حسابی سرش گرم شد و 
انگار خدا با ما بود که کار و کاسبی‌اش روز به روز بهتر 
خانواده‌اش را می‌دید. پدر و مادر من هم در سال یکی 
دوبار به دیدن مامی آمدند.... دیگر فرصت حرف و 
حدیث‌های اضافه نبود. آنها دلشان برای نوه‌هایشان 
آنق در تنگ می‌شد که دیگر بهانه‌ای از زند گی ما 

حالا ده سال است که ما در این شهر ستان زند گی 
یک | پارتمان خریدیم. همسرم یک ماشین دارد و 
من هم یک ماشین برای خودم دارم... بچه‌ها خوب 
خیلی خوش می گذرد. همه خواهر و برادرها میهمانی 
می گیرند و همه با هم خوب و خوش هستیم... 

فکر می کنم مثل یک معجزه بود که من دل از 
کردم و به خوشبختی و آرامش دست یافتم... 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


چشمانم پس زداحق باداداشم بود....) گر می‌توانستم 
شهاب روترک بدهم همه آرزوه ای دور و درازم 
بر آورده‌می‌شدا!نگاهی به شاهرخ انداختم و در حالی 
که چشمانم می درخشید گفتم: «فقط به این شر ط 
که تو همین جا قسم بخوری و قول بدی دیگه دزدی 
نکنی.... شهاباگر تو بیفتی زندان همه نقشه‌هامون 
نابود میشه!» 
«معلومه که دیگه خلاف نمی کنم.... آدم وقتی 
شوه رخواهر مایه‌دار دا شته‌باشه که تمیره‌از غریبه 
دزدی کنه!» شاهر خ زد زیر خنده و من به آرامی گفتم: 
«دیگه نشد.... یعنی میخوای گوش شوهر منوببری که 
توهم یگ ایا 
عشق!» 

وبعد داخل اتاق‌شد وروبه‌ شسهابکه داشت 
چرت می‌زد گفت:«آقا شهاب حله...» 

شهاب نگاه‌بی رمقش را به چشمان من انداخت و 
پوزخندی زد و گفت: «نمردیم و داماد هم شدیم!» 


راطراحی کرده بود. دایی و زن‌دایی شسهاب اگر 
می‌فهمیدند که ما چه قصدی داریم قطعاً عروسی را 


گزارش‌خارجی 


بقیه از صفحه ۱۹ 
اعتراض ملت به دولت 


پس زاین حادثه.مر دم لامپه دوزابه «خوزه‌مانوئل 
باروز»رئیس کمیسیونار ویاو«انر یکولتا»نخست وزیر 
ایتالیابسیاراعتراض کردند وبافریادهای«قاتل‌ها 
شرم کنید!» علیه بی‌تفاوتی نهاده ای ملی و اروپایی 
نسبت به شرایط اسفبار مهاجران غیر قانونی اعتراض 
کردند. کسبه و ماهیگیران در فر ود گاه با همان شعار از 
هیأت ایتالیایی واروپایی استقبال کردند! 

این هیأت به محل نگهداری ۲۸۹ تابوت رفتند 
وادای‌احترام کردند[تعداد تابوت هابعداًازمرز 
۰۰ گذشت.]معتر ضان از آنها خواستند از ار دوگاه 
پناهجویان نیز بازدید کنند و ببینند در آنجا که برای 
۰ نفر ساخته شده. ۸۰۰ پناهجو زندانی هستند. 


تاریخچه‌ی مرگ 


8 ۷۹9 4 ٣۲ 
۶۶" کار مها خرن اف اا عاور‎ 
۲دولت‎ ٠.۴ می‌خواستند وار داروپاشوند. در سال‎ 


به هم می زدند!امامن در آن چند روز قبل از عروسی 
طوری خودم را پای منقل خفه کردم که آنها مطمئن 
شدند که من عروس ایدهآل آنهاهستم تاسه هفته 
بعد از عروسیمان هم هیچ اتفاقی نیفتاد.اين در حالی 
بود که شاهرخ «برادرم » داشت تدارک تر ک دادن 
مرامی‌دید. اولین قدممان این بود که به بهانه رفتن به 
ماه عسل شهاب رااز آن خانه دور کنیم! شاید باورتان 
نشوداگر بگویم که دایی وزن‌دایی نمی خواستند ماه 
عسل‌هم‌ماراتنهابگذارند.اماشوهرم-که ازهیچی 
خبر نداشت_خوشبختانه هنوز | نقدر غیرت برایش 
مانده‌بود که جلویافعی وشوهرش بایستد تابا دو 
تا بزغاله هم که می‌خوان برن ماه عسل تنها میرن.... 
درسته که ما زن و شوهر عملی هستیم..»امااز گوساله 
که کمتر نیستیم!» 

فردای ان روزبه قصد رفتن به ویلای شمال 
شوهرم از تھران زدیم بیرون. اما شهاب موقعی فهمید 
به شمال نمی رویم که داخل خان های که بر ادرم در 
مشهد اجاره کرده بود مستقر شدیم! 

وقتی یاد آن روزها می‌افتم دلم خیلی برای برادرم 
می‌سوزد. او ابتدا چند روز در گوش من خواند تا ترسم 
راووسوسهام راازبین ببرد وم رادر مر کز ترک 
اعتیاد مشهد بستری کرد راضی کردن شهاب اما 
به این سادگی‌ها نبود؛ شوهرم که در همین یک ماه 
عاشقم شده‌بود. از ترس اينکه مر ااز دست بدهد راضی 
نمی‌شد که ترک کم اما یک جمله‌ای که به او گفتم 
اشکش را درآورد: «شهاب تو می‌دونی وقتی مردهای 
هیز و آشغال یک زن معتاد رو تو خیابون می‌بینند در 
موردش چه فکری می کنند ؟» همین جمله کافی بود 


لیبی و ایتالیا به توافقی پنهانی سید ند که لیبی راموظف 
می کرد مهاجران آفریقایی «دیپورت» شده از ایتالیا را 
بپذیرد. نتیجه‌ی این توافق پنهانی باز گر داندن تعداد 
زیادی مهاجر از لامپه‌دوزا به لیبی در سال‌های ۲۰۰۴ 
و ۰۰۵ ۲ بود که پارلمان اروپا از آن انتقاد کرد. در سال 
۶ مهاجران آفریقایی در لیبی به قاچاقچیان پول 
دادند تا آ نهارابه‌لامپه‌دوزاببر ند.بسیاری از کسانی که 
موفق می شد ند به لامیه دوز بر سند بی درنگ دستگیر 
وبه لیبی فرستاده می‌شدند. آنها در لیبی ارزان‌ترین 
نیروی کار محس وب می شدند. در سال ۹ بخش 
مهاجران غیر قانونی سازمان ملل به وضعیت نا گوار 
پناهجوی ان در جزیره‌انتقاد کرد زیرا گزارش رسید 
ارد و گاهی که برای حداکثر ۸۵۰نفر طراحی‌شده 
بود نزدیک به دو هزار پناهجو داشت. در سال ۲۰۱۱ 
در خلال آشوب‌هایلیبی وتونس ۳۴۸هزار پناهجو 
به لامیه‌دوزا آمدند. بیشتر آنهامردان ۲۰ تا ۲۰ ساله 
بودند.اين وضعیت موجب اختلاف نظر در اتحادیه‌ی 
اروپاشد.به‌ویژه دولت فرانسه که به این پناهجوها به 
چشم مهاجران اقتصادی نگاه می کرد. 

7 , 
از جنگ جهانی دوم در کانال سیسیل بوده. 
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۶ نت ۹۲ اطلایات تا 


ر 


تاشهاب به گفته خودش -احساس شر مند گی کند 
وبەت رک من‌رضایت بدھد!ت رک اعتیاد من گر چه 
دوماه‌طول کشید. اما تایک سال ونیم بعد «شاهرخ» 
مثل شیر مراقبم بود. تا پس از دو سال که از ازدواجمان 
می‌گذشت. نوبت به شوھرم رسید؛ شهاب که اصلاً به 
ترک اعتیاد فکر هم نمی کرد بارها و بارهابه من قول 
داد وهر بار یک ساعت که خماری می کشید می زد 
زیر قولش ... تا بالاخره شاهرخ با یک جمله جگرش 
راسوزاند؛«آقاشهاب کاری‌نکن که وقتی مر دم توو 
خواهرم رو کنار هم می‌بینند بگن «سیب سرخ نصیب 
شغال‌میشه» وچه عذابی کشید ومن چه عذابی کشیدم 
تاسرانجام این زهر لعنتی از خون شهاب و از زند گیمان 


بیرون رفت. 


فک رمی کنی دلازم باشد ازواکنش دایی وزن 
دایی شسهاب بگویم؟ فقط همین را بگویم که یک بار 
«وحیده»یعنی زن دایی شهاب. با کشیده کوبید تو 
صورتم و گفت:«نمی‌دانستم که‌دارم تو آستینم مار 
پرورش می‌دم»! البته وحیده خانم از این کارش به 
شدت پشیمان شد. چرا که عصر همان روز شهاب او و 
دائیش رابرای همیشه از خانه بیرون کر دا 

امروز که دارم زند گینامه‌مان رامی نویسےم, من و 
شهاب صاحب یک فرزند دختر هستیم و خوشبختیم 
و..واین خوشبختی راهر دویمان مدیون شاهرخ 
هستیم؛اگرچه شهاب او رامعاون شر کتش کر ده. 
اماخودش می گوید:«ماخیلی بیشستر از اینها مدیون 
داداشتیم!» 


چه زنده چه مرده! 


خانم«گوسی‌نیکولونی» شسهردار لامپه‌دوزا 
می گوید:«قانون مهاجرت ایتالیا بسیار سختگیر انه و 
ظالمانه است.سه‌قایق ماهیگیری به قایق پناهجویان 
در حال غرق شدن کمک نکر دند و آنهاراباسر نوشت 
شومشان رها کر دندزیرا کش ور ماماهیگیرانی را که 
به‌پناهجویان کمک کنند. محا کمه و مجازات خواهد 
کرد.سوای‌نمایش‌های فاخر و متحیر کننده و اتفاق 
نظر ساختگی دولتمردان ایتالیایی؛ به نظر نمی رسد 
آنها چندان هم دنبال دلیل واقعی این تراژدی باشند. 
درخواست دخالت بیشتر اتحادیه‌ی ار وپا فقط توجیهی 
است بر ای نظامی تر کر دن در بای مدیتر انه تامهاجران 
مشتاق و آرزومند رااز سواحل اروپا دور نگه‌دارند: چه 
مرده چه زنده! 

آخرین خبر اینکه جمعه ۱ ۱اکتبر یک کشتی که 
از تون س به ایتالیا می‌رفت تا جنازه بازماندههای خود 
ل 
زمان مخابره شدن این خبر ۵۰ نفر غرق شدند که ۱۰ 
نفرشان کودک بودند. 


۳۵ 


0 


در این دوز گار مابه خاط اند 


ده 


ھامی حنگیم و روز نامه ها سنہ های ما هستند 


حادنه 


ماجراهای‌خواستگاری 


جوالی 


داداش محمود که تلفن کر د.فهمیدم التماس 
دعادارد!! آهی کشیدم... باز اینها به من احتیاج پیدا 
کرده‌بودند, تلفن پشت تلفن که خواهر جان, آب 
دستت هست بگذار زمین و بيا به داد ما برس...سه 
چهار سال پیش برادر کوچکم این کار را کرد.بچه اش 
رانمی‌توانست ظهر از مدرسه به خانه‌بیاورد ومرا 
و آوردم... حالا نوبت محمود بود... شهناز همسرش 
ناگه ان تصمیم گر فته ب ود ادامه تحصیل بدهد واز 
خوش روز گار او و بد روز گار من, در دانشگاه قبول 
شده بود و حالا به کسی احتیاج داشت که وقتی بچه‌ها 
از مدرسه برمی گردند. توی خونه باشد و چشم از دو 

گفتم: آخه داداش من هم زند گی دارم. 

گفت:خواهر کدام ز ند گی؟ابیاروی تخم چشم ما 
بمان... کاری که از شما نمی خواهیم. فقط بچه‌ها توی 
سن‌وسالی‌هستند که‌نمی‌توانیم آنهاراتوی خانه‌تنها 


درپیچ وخم‌دادگاه 


هرگ 


بگذاریم... خودت که بهتر می‌دانی... چه می‌توانستم 
بگویم! گفتم چشے...باز در خانه قدیمی ام راچفت و 
بست کردم و راهی تهران شدم. 

۱ساله بودم. هنوز ازدواج نکر ده‌بودم واز ۳۵ 
و ۳۶ سالگی به عنوان یک دختر تنهاو شوهر نکر ده 
منتظر بودم ببینم کدام یکی از خواهر و برادرها 
زند گی اش لنگ می شود تا من به دادشان برسم... 

از این نقشی که به من تحمیل می‌شد هیچ خوشم 
نمی آمد.هر چند به نحواحسن ان راانجام‌می‌دادم... 
دلے خوش بود به خواهرزادهه او بر ادرزاده‌هاء که 
محبتشان نه قیمت داشت و نه حساب و کتاب! 

باچمدان کوچکم وارد خانه محمود شدم... 
بچه‌ها از دیدن من خیلی خوشحال شدند. یک تخت 
کنار تخت سو گل گذاشته بو دند که شب‌ها در اتاق او 
بخوابم...برای آن که دل مرابه‌دست بیاور ند صبح‌ها 
قبل از بیر ون رفتن از خانه, غذارا | ماده می کر دند و 
کاری برای من نمی‌ماند... البته به تجر به می‌دانستم 


راشین مختاری 


اید مرد یشید مید 


آمدهام داد گاه‌تاپرس وجو کن م ببینم چطور 
می‌توانم همسرم رابعداز ۱ ۲ سال زند گی مشت رک 
طلاق بدهم... اصلآ نمی‌دانم داسستان از چه قرار 
است... تاحالا گذرم به هیچ داد گاهی نیفتاده...ولی 
دیگر وقتش رسیده که من هم کاری برای زند گی‌ام 
بکنم. نمی توانم اینجوری ادامه بدهم. ز ند گی ام شده 
جهنم. شده میدان جنگ و تحقیر و بی‌مهری... مگر 
آدم چقدر می‌تواند تحمل کند. سال‌ها به این فکر 
می کردم که اگر نسرین را طلاق بدهم. چه عاقبتی 
پیدامی کند ؟ایک زن تنها در این جامعه سرنوشت 
درستی پیدانخواهد کرد.ولی حالامدتی است که 
دارم فکر می کنم اگر خودم در این زند گی بمانم 
چه عاقبتی پیدامی کنم؟! جلوی بچه‌ها کوچک و 
حقیر شدهام...باز هم بچه‌های خوبی هستند که به 
رویم‌نمی اورند واحترامم راحفظ کر ده‌اند.ولی با 
کنم وبروم... بچه‌هاهم بز رگ شدهاند. خیلی به 


۳۶ 


رابزنم ولی واقعیت این است که مهر خاصی هم به 
من ندارند... به‌مادرشان بیشتر از من عادت دار ند. 
من‌همه این سال‌ها مرد بیرون از خانه بودم. صبح 
تاشب کار می کردم وشب‌ها هم خسته‌م ی آمدم 
خانه. ولی نسرین هميشه با آنها بوده. برای همین 
فکر می کنم بچه‌ها لطمه‌ای هم نخور ند... یک جدایی 
ساده و بی‌دردسر خواهد بود... سعی می کنم بی‌ سر و 
صداانجامش بدهم... 

به نسرین حرفی‌نزده‌ام.ولی ا گر هم خبردار 
شود خیلی تعجب نمی کند. زند گی که نداریم. 
مثل دو دشمن داریم همدیگر راتحمل می کنیم. 
وقتی‌ازدواج کردیم.من ۲۷ساله بودم واو 
۲ساله... وضع مالی بدی نداشتیم. همراه 
برادرهایم یک شر کت صادرات و واردات 
باز کرده‌بودیم وهمه‌بااشتیاق تلاش 
می کردیم شر کت جان بگیرد و خرج 
زند گی خانواده‌هایمان را بدهد... 

نسرین خانه‌دار بود. پدرش یک 
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کە این داستان طولانی نخواهد شد. چون نه من 
عادت به بیکاری داشتم ونه آنهادر درازمدت 
چنین لطفی داشتند!! 

کم کم باهمسایه‌ها آ شناشدم.یک روزهایی آش 
درست می کردم و برای همسایه‌ها می‌بردم. در این 
میان‌بازنی‌مسن اشناشدم که بچه‌هایش ازدواج 
کردہ بودند و تنها زند گی می کرد... 

به‌قول خودش زودتر از موعد تنهاشده‌بود. 
بچه‌هارادر سن پایین شسوهر داده بود و همسرش 
هم از دنیا رفته بود... خیلی زود با هم صمیمی شدیم. 
برای من دل می‌سوزاند که چر اازدواج نکر دم. گفتم: 
تا آقاجانم زندہ بود که سخت می گرفت و می گفت 
پروین دختم را به پسر شاه هم نمی‌دهم!! وقتی هم از 
دنیارفت. دیگر خودم دل و دماغ نداشتم... 

نصیحتم می کرد. می گفت پیری:بااخودش 
تنهایی‌می آورد.هنوزوقت شوهر کردن داری‌به 
موضوعی رابامن مطرح کرد یکه خوردم. یک روز 
لابه‌لای حرف‌هایمان گفت: همین آقای معتمدی... 
سی قفا یواح !۱۰ زامی کروی درد ابی 
است. خندیدم و گفتم: باز یک زن مردہ یازن طلاق 
داده برایم پیدا کردی؟ 

گفت:نه... معتمدی هیچ وقت از دواج نکر ده... 
بعد از تصادف خواهرش, بچه‌های او رابزرگ کرده 
و قید ازدواج خودش را زده.... 

با تعجب گفتم: بچه‌های خواهرش ؟!یعنی این 


فرهنگی بازنشسته محترم بود.. خدابیامرزدش.مرد 
دخترش ازدواج کنم!نسرین هم دختر ساده‌ای بود. 
ولی ھمیشے حس می کرد من مر د کاملی نیستم... 
از اینکه به اوزیاد توجه نمی کردم گله وشکایت 
داشت ومن ‌هم استدلال خودم‌راداشتم که باید 
زند گی بسازم» سخت کار کنم تا آینده بچه‌هایمان را 
بسازم. رشد زند گی مان هم خوب بود. کم کم خانه 
کوچکمان راتبدیل به خانه‌ای بز ر گتر کردیم. بچه‌ها 
درم دارس غیر انتفاعی درس می خواندند وسالی 
یکی دو سفر هم می‌رفتیم. 


دخترهاء بچه‌های خودش نیستند ؟! 

سری تکان داد و آه کشید: خیلی سال است که 
اینجاز ند گی می کنند... خیلی نصیحتش کر دم و گفتم. 
معتمدی‌جان.می‌توانی هم پدر این بچه‌هاباشی و 
هم همسری خوب ومهربان... گفت نه... می ترسم 
آن زن خسته شود و بگوید بچه‌ها را نمی خواهم...از 
همین وسواس‌هایی که تو هم داری... 

سرم را پایین انداختم. دختر کوچکش دوست 
صمیمی سو گل بود. یک وقت‌هایی می آ مد خانه ماو 
من به هر دوی آنها ریاضی درس می‌دادم... 

مردشریف ومحتر می‌بود...اماهیچ‌وقت‌نپرسیده 
بودم» مادر بچه‌ها کجا هستند... چند روز بعد دوباره 
سر صحبت باز شد و زن همسایه گفت:معتمدی, 


به‌نظرم‌می آمد که همه وظیف هام رادر قبال 
خان_واده‌ام دارم انجام می‌دهم... ولی نسرین مدام 
انتظارات بیشتری از من داشت. برای همین کم بگو 
مگو نداشتیم... 

اعتراضات اوراجدی نمی گرفتم وآن نوع زند گی 
می کردم که به صلاح | یندهبچه‌ها بود. تااینکه پدر 
نسرین فوت کرد. از خود خانه‌ای قدیمی و کلنگی به 
جا گذاشته بود که از قضا طالب‌های زیادی داشت 
وبا فروش آن خانه رقم قابل توجهی بین نسرین و 
خواهرهایش تقسیم شد. این پول هنگفت و ناگهانی. 
زندگی ماراحسابی بهم ریخت. باور کر دنی نبود... 
حالا نسرین ماهیانه چند میلیون فقط سود پولش 
رااز بانک می گرفت...بھسش گفتم بیسا این پول را 
سرمایه گذاری کن تابرای آینده‌بچه‌ها ثر وت خوبی 
به جا بگذاریم. گفت. نمی‌خواهم... خب پول خودش 
بود...هر کاری که دلش می خواستت می توانست با 
آن پول بکند... من هم اصراری نداشتم. اما رفتارهای 
ماباهم روز به روز بدتر شد. دیگر نمی‌توانستم 
کوچکترین انتظاری از نسرین داشته باشم. تابهش 
غر می زدم می گفت.اگر خیلی خسته می‌شوی, کار 
نکن بمان خانه و من خرج زند گی مان را می‌دهم... 

روزبه‌روز کاری که‌من‌دربیر ون از خانه می کردم 
کم اهمیت تر می شد. خیلی سعی کر دم به اوبفهمانم 
که زند گی ما مشتر ک است چه در روزهای خوب و 
پر و پیمان و چه در روزهای سخت. اما او فکر می کرد 


می‌خواهد نظر تورابداند...اگر رضایت 
می‌دهی, قبل از اینکه خواستگاری رسمی 
باشد یک روز هر دوی‌شمابيایید خانه‌من 
و حرفهایتان را بزنید... 
شدم وجوه مشترک زیادی داریم. او هم 
۴ساله بود و هنوز شور و شوق جوانی در او به 
یک روزهایی باهم به کوه‌می‌رفتیم.. او 
مسئولیت خواهر زاده‌هایش رامثل یک پدر به گردن 
وموضوع راباخانواده‌مطرح کردم. ظاهر آ همه از 
این وصلت خوشحال بودند. 
چند ماه‌بعد به طبقه بالا نقل مکان کر دم.. خیلی 
سخت بود که به بر ادره بفهمانم دیگر نمی توانند 
مثل گذ شته از من انتظار داشته باشند ولی هر طور 
بود استقلال خودم راپیدا کر دم.حالا یازده‌س ال از 
ازدواج مامی گذرد... خواهرزاده‌های رضارامئل 
دختر خودم به خانه بخت فرستادم... حالا یک نوه 
هم در راه است وبه زودی مادربز رگ هم خواهم 
شد. من و رضا زند گی مان را بیش از هر زوج دیگری 
دوست داریم و قدر این خلوت و تنهایی را که باهم 
پر می کنیم. می‌دانیم... به واقع ما در پیری گویا به 
جوانی رسیده‌ايم. ۰ 


در تمام این بیست سال من حتی در کوچکترین 
چیزها, اور شریک نکردم. خانه خریدم و سهمی به 
او ندادم» ماشین خریدم و حتی تعارف هم نکر دم که 

اینها گله‌های کهنه‌ای بود که همیشه بین ما وجود 
داشت.وقتی به‌اين ارثیه رسید احساس کرد ان 
طور که دلش می‌خواهد باید زند گی کند. دیگر حتی 
برای خرجی خانه از من پول نمی گرفت. رفتارش 
تحقیر آمیز بود. بلاتکلیف بودم که چه نقشی رادر 
خان واده‌دارم ایفامی کنم؟ابهش گفتم: کاربدی 
می‌کنی. اینجوری مرا از چشم بچه‌ها می‌اندازی. 

گفت:مگر جز پول در آوردن در حق آنها کار 
دیگری‌هم کرده‌ای؟!باید فکر چنین روزی راهم 
می کردی که اگر دیگر به تو محتاج نباشیم و پولت را 
نخواهیم چه نقشی را می‌خواهی ایفا کنی ؟!! 
که در کش آسان نبود... 

دوسال است که‌اینجوری زند گی می کنیم. 
ظاهر آنسرین همان زن خانه‌ای است که غذامی‌پزد. 
خانه را تمیز می کند. لباس‌هایم رامی شوید و ...و با 
این تفاوت که دیگر پولی از من نمی گیرد. در واقع 
انگار من دارم از پول او استفاده‌می کنم...اين احساس 
خیلی سختی است.باید مرد باشید تاحال مرا بفهمید. 
اگر دیگر به خانه برنگردم. شک دارم حتی یک نفر 
زنگ بزند و سراغم را بگیرد!! ۰ 
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هر پدی ده حقیقی و مجازی موجود در اطراف ماء 
بلاتشبیه حکم چاقورادارد که دسته خودش رانمی‌برد. 
یعنی که هم می تواند در مسیر دعواو چاق و کشی وقتل و 
خونریزی استفاده نادرست و ناشایست از ان شود و 
هم که در دستان توانمند و عالمانه یک پزشک جراح 
قرار گیرد و نجات بخش جان هزاران بیمار رفته تا 
اتاق عمل گر دد و د کتر لبخندزنان از اتاق عمل بیرون 
بیاید و رو به همراهان نگران بیمار بگوید: «الحمد لله به 
خیر گذشت. حال بیمار شما خوب است»» 

فضای مجازی اینترنت هم همین گونه است. 
از هر سایت مجازی اینترنتی اگر اسستفادہ خوب 
بشود. بعید است که خوب نباشد؛ و اگر استفاده‌بد 
به عمل آید, بعید است که بد نباشد.الان همین 
شبکه اجتماعی فیس بوک را ملاحظه بفرمایید.آمار 
می گوید که بالاترین کاربران رادر سطح جهان 
دارد و لذا نمی‌شود روی ان خاک ريخت که دیده 
نشود. منتهی ما بالاخره نفهمیدیم که پیوستن به 
این شبکه سابقاً دارای اشکال( که ما به شوخی به آن 
فرقه ضاله فیس بو کڑەمی گفتیم!), در حال حاضر 
بلااشکال می باشد یا که چی؟... ملت واخی رآ دولت 
چه کند؟ عضو شود.عضونش ود؟ اد کند.اد نکند؛ 
اکسیت نماید.اکسیت ننماید؛ لایک بزند.لایک 
نزند؛......خلاصه چه خاکی بر سر فیس بوک خودش 


«در ادامه روند پیوستن مقامات دولت 
یازدهم به فیس بوک. خانم مرضیه افخم..سخنگوی 
وزارت امورخارجه نیز بے این شبکه‌اجتماعی 
وس از این شا غھانگیریٰ معا ون اول) 
و محمدجواد ظریف(وزیر خارجه)در این شبکه 
اجتماعی عضو و فعال شده بودن د. همچنین اعلام 
شده ب ود که خانم اله ام امین زادهمع اون حقوقی 
رئیس‌جمه ور نیز به فیس بوک پیوسته است:اما 
ایشان در گفتگو با خبر گزاری فارس, این موضوع را 
تکذیسب کرد و گفت: این مسأله را که آیاحضور در 
فیس ہو ک.منع قانونی دار د یا خیر.بررسی می کند.» 
به نقل از غیرفیس بوک 
۱ تادیروز سر پیوستن بر خی از 
احاد ملت به شبکه اجتماعی فیس بوک. بحث و نظر 
داشتیم؛الان برخی از اعضای دولت هم بدان اضافه 
شده‌اند. فلذا باید تکلیف قضیه روشن شود قبل از آن 
که همه با چراغ خاموش وارد فیس بوک شوند. در 
همین راستا عرایضی داریم: 
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اگرچه مردم خودشان تکلیف 
خودشان را بھتر می‌دانند.اما پیشنهاد می‌شود که این 
جنبه حقوقی قضيه هر چه زودتر روشن شود که دولت 
و ملت با خیال راحت عضو فیس بوک شوند یااز ان 
خارج شسوند. گر اشکال نداردءپس چراهمه دنبال 
فیلترشکن برای ورود به این شبکه می گردند؟ یک بام 
و دو هوا که نمی شود. یا مکن با فیس ہو کی دوستی /یا 
که اد کن دوستی در خور به خویش! 

دردولت قبل,باب سفرهای 
استانی باز شد که به اندازه و در راه رضای خدایش 
خوب است.الآن به جبران سفرهای زیادی که آن 
موقع شد. دولت به سفرهای مجازی داخل اینترنت 
روی‌نیاورد. این طور نشود که وزرای ما با اهالی مناطق 
محروم. فقط چت کنند. چنان که شاعری فرمود: 
بنشین وسفر کن که به غایت نیکوست /بی منت پا 
گرد جهان گردیدن! 
کسانی که کاربر اینترنت 

و عضو شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک 
می باشند؛دقت داشته باشند که مسئولان ما وقت 
اضافه برای چتکاری ندارند. گاهی سرشان را ممکن 
است نر سند بخارانند.تا چه رسد که بنشینند پای لپ 
تاپ و با ملت همیشه در فیس بو ک»چت کنند. گاهی 
یک وزیرحتی فرصت نمی کند که بنشیند لب جوی و 
گذر عمر راببیند که توصیه شده است. 

آن دسته از وزیران و مدیران و 
مسٹولان پیشرفتهای که عضنوشبکه‌ها ی اجتماعی نظیر 
فیس بوک هستند؛خودشان بعید است که به کارهای 
صفحه شان بر سند. لهذا پیشنهاد می‌شود که برای رتق 
و فتق جمیع امور مربوط به فیس بو ک؛اعم از اکسپت 
کردن درخواست کنند گان دوستی,پرینت گرفتن از 
کامنت‌های دوستان. شمردن تعداد لایک‌هاءو کے 
امثال این فعالیت‌های ضاله: یک مس خولی مش خص 
کنند در راستای اش تغالزایی بیشتر که داخل یک 
دفتری جایی بنشیند و به این چیزها برسند. مثلاً دفتر 
رسیدگی به امور فیس بو کیه! 


قاپل توجه گروههای خودسر! 

ماعددی نیستیم و کوچکتر از اینها هستیم که 
راجع به گروههای خودسر چیزی بگوییم؛ ولوبا 
احتیاط کامل!...سری را که درد نمی کند.از قدیم 
دستمال نمی‌بستند. منتهی وقتی که یک وزیر محترم 
یک وزارتخانه ارشادی و اسلامی, راجع به این 
گروهها سخن می گوید؛اگر رند باشیم.پشت سر 
ایشان قرار می گیریم -و نه این که قایم بشویم - و 
در تکمیل عرایض متطقی ایشان:اگر ایرادی نداشته 
باشد.عرایض محکمی را ایراد می‌کنیم. 

«به هیچ عنوان تسلیم گروههای 

خودسر نمی شویم و هیچک س حق ن دارد فیلم 
مجوزداری رااز پرده سینما پایین بکشد. برای ماء 
ملاک قانون است.» 

این عرایض راایشان همچین در گوشی و 


99 
اطلاعات ن ارو ۳۵۸۰ 


یواشکی, زیر گوش صاحب نیوش مانفر مودند. 
بل روز روشن و خیلی صاف و شفاف. در مراسم 
شاد جشن روز ملی خانه سینما و با تأ کید بر پرهیز 
از تنگ نظری و اعمال سلیقه شخصی در حوزه 
فره نگ و هنر,خطاب به اهالی هنر هفتم فر مودند. 
الحق نیز هرچه فرمایش کردند. متین و منطقی 
می‌باشد.(خواستیم بگوییم«فر مایشات».دیدیم از 
بیخ غلط است. ما هم که اهل غلط زیادی نمی‌باشیم. 
مگر چطور بشود!) 
حالا که وزیر ارشاد؛ در دلش 
ترسی راه نداده و به نکاتی لازم در عرصه نرم فرهنگ و 
هنر اشاره کر ده ما خیلی باید ترسو وبی‌ذوق باشیم که 
نکاتی را بر آن نیفزاييم. خودسرانه هم عمل نمی کنیم, 
لکه با جازه حضرت ایشان عرایضی را -آن هم نه به 
صورت قطعنامه -تقدیم می‌داریم: 
از قدیم گفتند که از 
رفتن به جاهایی که محل شبهه است و در مظان اتهام. 
اکید ا خودداری بفرمایید. یا که مواظب مرغ خودتان 
باشید تا همسایه رادزد نکنید. حالا اینھا یعنی چی؟... 
به نکته ظریفی اشاره کردیم. یعنی این که اهل هنر 
وفرهنگ, خودشان به صورت خودسر و خود جوش» 
مراقب رعایت پاره‌ای معیار و ملا ک های مورد احترام 
جامعه باشسند وتایک کمی فضای جامعه بازتر شد. 
هول پر شان نداردهازه ول هلیم داخل دیگ ید 
این طوری. گر وههای خودسر مور د انتقاد وزیر ارشاد. 
مجال خودسری فراقانونی پیدا نمی کنند و مثل بچه 
آدم,سرجایشان می‌نشینند. 
قبل از تصویب 
متن هر کتاب و هر فیلمی. با برخی از گروههای 
خودسر مشورت شود که آیا با مذاق آنهاساز گار 
هست یانیست ؟....شاید انهابهتر از کارشناسان 
وزارت ارشاد اسلامی, با کارشناسی نگاه کردن به 
آثار فکری و فرهنگی و هنری آشنا باشند. چه اشکالی 
دارد که در وزارت ارشاد یک محل مشخصی به نام 
«دفتر گروههای خودسر» تشکیل شود که هم از حالت 
بی تابلو بودن در بیایند (خسته نشد ند از بی تابلوی ؟1..) 
و هم در هر زمینه تولید آثار فرهنگی و هنری با آنها با 
تمام وجود مشورت و رایزنی به عمل آید. هر گروهی 
یک رگ خوابی دارد برادران! 
شایداگر بابسیاری 
ازاعضاء و عناصر گروهه ای خودسر صحبت 
شود.ملاحظه نمایید که عموما از سر دلسوزی دجار 
خودسری می‌شوند؛و گر نه سر خود را که از سر راه 
نیاوردند که هی الکی خودسری کنند. فقط بنده‌های 
خدانمی‌دانند که بقیه هم دلسوز هستند.منتهی به 
قانون هم احترام می گذارند. نمونه اش بودند عزیزانی 
که مثلاً در دهه هفتاد جزو گروههای خودسر بودند 
وفیلم پایین می کشیدند از سردر سینماها؛ ام الان 
دچار چنان تحولی شدند که خودشان فیلم می‌ساز ند 
واحدی پیدانمی شود که آنهاراپایین بکشد. چون 
فهمیدند که کار خوبی نیست. از کانال خود ارشاد 
باید پایین بکشند. 


تکون نخور کارت تمومه! شرمنده عزیزم. بوش کلافه‌ام کرده! 


#۶ ۹۲ طلامات می 


رح ۳ دوره‌هشتم زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
مسابقه‌بزر ک داستان‌نویسی سیک باال... 


مریم نظام پور -مشهد 


مھدی ساعت هفت ونیم صبح بود که به فروشگاه 
رسید.هنوز خواب | لوده‌بود. خمیازه‌ای عمیق کشید. 
طوری که اشکش در آمد.به کندی وبا | کراه‌دستش 
راازجیسب کتش بیرون آورد و قفل مغازه راباز کرد 
تاک رک ره‌رابالابدهد بازهم چندتاخمیازه پشست 
سرهم کشید.وارد مغازه که شد با دیدن مجسمه‌ها 
ومانکن‌ه ااحس اس انزجار کرد.باید هر چه زودتر 
دست به کار می‌شد و بقیه لباس‌هایی که از دیشب 
مانده بود مر تب در ویترین‌ها می‌چید. نوری کم‌رنگ 
از شیشه بالای مغازه مثل ستونی نارنجی از گردش 
غبارها شدهبود.بعد از خمیازه بدنش ر به اطراف 
کشید و آرام آرام امواج کسالت رااز تنش دور ساخت 
و کارش راشروع کرد.لباس چند تاازمانکن‌هاراعوض 
کرد. صدای شاداب مجید او را که داشت بانگرانی 
به لباس‌های روی هم چیده شدهانبار نگاه می کر د. به 
خود آورد:«به به! شادوماد!» بعد چشم‌هایش راتنگ 
کرد وبا شیطنت پوزخند زد:«باز که خواب آلودی! 
آق مهدی!» 

ممدی سرش رابلند کردو کم کم لبخندی‌روی 
صور تش لغزید وباهمان حس شوخی و شیطنتی که 
به آوهم سرایت کر ده بود. جواب داد: «نوبت تو هم 
میشه!» آهی کشید ویک دفعه‌باحالت غمگینی که 
پی دا کرده‌بود. ادامه داد:«ای باباا بعد از یک سال 
زندگی کهماه‌به‌ ماه خرج ومخارج و کر ایه خونه 
پیرت رو در بیارہ می فھمی تا نصف شب اضافه کاری 
کردن وصبح زود به مغازه‌اومدن یعنی چی. تازه مگه 
با شاگردی مغازه چقدر...»مجید حرف مهدی را قطع 
کر د وبانگاه جستجو گر انه‌ای که به اطر اف می چر خاند. 
نج‌نچی کرد و ابروهایش رابالا انداخت و زیر لب گفت: 
«این صاب کار تو هم دلش خوشه! فرت و فرت جنس 
جدید میاره و مجبورت می کنه هی مدل‌ها رو عوض 
کی کاو جاک ۷رک ینت که با اتب گوره 
این قدر حرص نزن!» 

مهدی بالحنی سرد و آزرده گفت:«دیشب تا دیر وقت 
داشتم مدلای جدید رو می‌چیدم. حالا خدا کنه امروز 
فروش خوب باشه. چند وقته بازار خیلی خرابه. خیلی 
وقته پورسانت گیرم نیومده. با حقوق خالی زند گیم 
نمی چرخه.» 

مجید لبخن دش پرید و آهی عمیق کشید. حتما 
می‌خواست از زمانه گله و شکایت کند.عادت داشت 
همیشهصبح بیاید سراغ مهد ی و کمی سر به سرش 
بگذارد و بعد هم از نیک و بد روزگار با هم حرف بزنند 
ودرددل کنند صبح‌ها که بازار خلوت بود فرصت 
این کار راداشتند. مهدی‌همین طور که داشت کف 
مغازه را«تی» می کشید به حرف‌های مجید گوش 
می داد و با تکان سر تایی‌دش می کر د؛ حرف زدن از 
مشتری‌هایی که اذیت می کردند وموقع یک خرید 


۳+ 


«مریم نظام‌پور» به لطف قریحه خلاق و با پشتوا 


انه دی دگاهی واقعگرا و نگاهی ب رآمده 


از مردم‌شناسی, از تجربه‌های عینی و ذهنی‌اش حول زندگی به ظاهر عادی و متعارف 
پیرامونش «داستان» می‌نویسد. هیچ خط و اثری از تقلید و احساسات یگرایی بیهوده در 
حاصل تلاش آفرینشگرانه اش دیده نمی‌شود. این بار هم با داستان خواندنی «سبک بال...» 
بر قلمرو دنیای داستانی خود. گامی دیگر به جلو برداشته است. «مریم نظام‌پور» با مدرک 
کارشناسی ارشد تربیت معلم. دبیر رسمی آموزش و پرورش است. 


کوچک ده دوازده دست لباس را زیر و رو می کر دند و 
فر وشنده بدبخت رامجبور می کر دند که فا کتور نشان 
بدهد و قسم‌های مختلف بخورد. کسادی بازار و بخل 
مشتری‌هااز دادن یک انعام جزئی وماجراهایی عجیب 
وغریب. هميشه حرف برای گفتن زیاد بود. البته هنوز 
مهدی خبر نداشت که امروز قرار است چه اتفاقی 
بیفتد.واقعه‌ای که نمی دانست تا آخر عمر محاسباتش 
را درباره خودش به هم می زند. وجدانش ھمیشے به 
خاطر درست کاری‌اش آسوده‌بود.اگر چه مجید 
صداقت ودرست کاری وسواسآمیز مهدی را گاه 
عجیب وزاید می‌دانست. مثلا امروز دوباره گفت:« آق 
مهدی!داداش گلم! تو که دیدی مر تیکه چارساعت 
معطلت کرد و بعدم با کلی چک و چونه فشار خونت 
روبالا آورد. چرامیای مغازه‌روبه من می‌سپاری وچند 
خیابان دنبال یارو می‌دوی تابقیهپولش رو که اشستباه 
کردهو زیادی دادہ بهش پس بدی؟ چرااز حق خودت 
می گذری؟» گاه‌همس رش هم وقتی که‌او آخر ماہبا 
دست خالی برمی گشت. با دلخوری نگاهش می کرد و 
با اخم و ناراحتی می گفت:«نمی‌فهمم. وقتی دخل پیش 
دستته چرابازم دست خالی میای خونه و می گی صاب 
مغازه چک داشت و حقوقم روفعلاً نتونست بده؟اون 
مرتیکه پولش از پارومیره الا و لنگ چندر غاز حقوق تو 
نیست...» مهدی سعی می کر د درستکار باشد.مشتری 
رادوست خودمی‌دانست وهمیشه باهمه روراست 
بود اما گویاامروز وقایع پیش‌بینی نشده‌ای داشت 
انتظارش رامی کشید. 

مجید در آخر حرف‌هایش با دلخوری به آسمان‌نگاه 
می کر د و می گفت: «خدایا شکر!» هنوز جمله‌اش در 
دهانش بود که تلفن مغازه زنگ خورد. مهدی که کار 
گرد گیری شیشههای مغازه و مر تب کردن‌مدل‌هارا 
به پایان رسانده بود جلوی آینه براق و تمام قد مغازه 
ایستاد وخودش رابرانداز کرد. مجید که به تلفن 
نزدیک تر بود آن رابرداشت. احوالپرسی مختصری 
کرد و به مهدی که داشت کنجکاوانه به دهانش نگاه 
می کر د. گفت:«خانومته!» 

ساعت هنوز ته صبح بود وبعید بوداین موقع همسرش 
کاری‌داشته باشد.نگرانی خفیفی درونش جوشید و 
به سر عت گوشی رااز دست مجید قاپید. پس از پایان 
مکالمه نفس عمیقی کشید و گفت:«مجید جان. خدا 


اطاعات یں ساره ۸۸۰ 


روبدون دلخوری ملخوری شکر کن که فکر کنم ان 
شاءالله روز خوبی داریم.» مجید با لبخند پرسید: 
«چطور ؟» 

مهدی هم خندید و گفت: 

«خاله خانومم امروز بادختر ودومادش ميان خرید 
عروسی شون رو بکن!» 

مهمدی که به سمت مغازه‌اش راه‌افتاده‌بود.چند تا 
بشکن زد و با خوشحالی گفت: «یادت نرہ که برای 
خرید عروس بفرستی‌شان پیش من!» 

امایک دفعه بادیدن صورت در هم مهدی خشکش زد 
وپرسید:«چت شد باز؟ چرایک دفه به هم ریختی ؟» 
مهدی اخم کرد و گفت: 

«چیزی نیست. فقط یادم اومد شادوماد از اون آدمای 
ناخن خشک رو گاره. همین چن د وقت پیش من و 
اون و خانومام ون باهم بیرون‌رفتیم.یارودست به 
جیبش نکرد و به بهانه این که کیفش رو جا گذاشته. 
همه‌مخارج رو گذاشت رودست من!بعید می‌دونم 
ازش انعام‌وشیرینی گیر کسی بیاد!» مجید شانه‌بالا 
انداخت و گفت: 

«ای بابا!وقتی قرارہ شادوماد باشی فرق می کنه. نگران 
نباش. جون داداش اگه خیلی پیاده‌ات کر ده بگو تا سر 
خرید تلافیش رو سرش دربیارم؟ البته اگه یادت نره 
و برای خرید عروسی پیش من بفرستی‌شون...» بعد 
چش مک زد و خنده کنان بیرون‌رفت. آفتاب داشت 
کم کم جان می گر فت و همه جاراروشن و براق و شفاف 
می کر د. رفت و آمدهاو جنب وجوش‌ها خیابان راتنگ 
و شلوغ کرده بود. هنوز کسی از مهدی چیزی نخریده 
آن‌راپای د رخت همیشهاستوار روبه‌روی در مغازه 
ریخت. شاخه‌های دودزده درخت با رقصی همیشه 
انگار به سیاهی می‌زد. با تابش طلایی خور شید بازی 
می کرد. مهدی به درخت تکیه داد وبه در مغازه‌زل 
زد.متوجه‌شد که یک جوان داردبادیدی خر یدارانه به 
کت وش لوار های مغازه و شلوارهای جین نگاه‌می کند. 
زودازدرخت جداشد وبین ردیف لباس‌های سیاهو 
خاکستری و آبی تیره مغازه‌جای گرفت. چند باری هم 
دم در آمد وسعی کرد باصدایی رساهمه رادعوت به 
خرید کند.اماهمه انگار فقط تب قیمت کردن داشتند. 


ناگهان چش مش به خاله خانم و دختر خاله خانمش و 
خانواده‌داماد و داماد افتاد. احوال‌پرسی گرمی با آن‌ها 
کرد و با خوشحالی به داخل مغازه رفت. 
مهدی که بعد از دبیرستان قید دانشگاه رازده بود 
وسالها فروشندگی می کرد به مرور در شناخت 
مشتری‌ها و ادم‌ها مهارت پیدا کرده بود. | قای داماد 
سعی داشت شیک ترین و بهترین کت و شلوار را 
انتخاب کند.خیلی هم خوش_حال بود.بهنظرمی‌ر سید 
در تمام عمرش فرصت انتخاب آنچه را می‌خواسته 
نداشته و تنها قيمت‌ها برایش تعیین کننده بوده است. 
بعداز کمی دقت در رفتار او مھدی پی برد که آقاداماد 
هم برای خر ید فقط به قیمت نگاه‌می کند. انگار روش 
دیگری برای انتخاب لباس بلد نیست.از طرف دیگر 
پدر و مادر عروس نگران به نظر می رسیدند و معلوم 
بود تمام لبخندهایشان ساختگی است. مهدی خاله 
همسرش راخوب می‌شناخت.از آن دست آدم‌هایی 
بود که صورتشان راباسیلی سرخ نگه می دارند و به 
سختی زند گی رامی چر خانن د و آبروداری می کنند. 
برای همین داشت از دست داماد حر ص می خورد. 
داماد لاغراندام و قدبلند بود. هر مدلی برایش برازنده 
نبود.ام ااواصلاً به این مطلب توجه نداشت وهر جا 
که کت و شلواری گران قیمت می دید برمی‌داشت و 
داخل اتاق «پرو» امتحانش می کر د. مهدی خودش را 
به داماد رساند و با یوز خند گفت:«مثل این که قصدت 
فقط اينه که پدر خانومت رو بدجور پیاده کنی؟» 
داماد که کت و شلواری قهوه‌ای بر داشته بود. جلوی 
آینه قری‌داد وابروهای ش را چند بار بالاوپایین 
انداخت و با خنده گفت: «دیگه چی کار کنیم؟) مهدی 
آهسته گفت: 
«خاله جان گفت برای خر ید لباس دامادی و جیزهای 
دیگه اول اومدید مغازه من, حالا من می‌پررسم: موقع 
خرید عروس تلافی کردن چی می‌شه؟» اقا داماد 
گفت:«نهبابا! خانومم می دونه که خرج عروسی با 
خودمهبرای این که بعد از عروسی زیر بار قرض و 
قسطای بیشتری نریم. مراعاتم رو می کنه. حواسم 
هست.به کت وشلوار گران قیمتی اشارہ 


کرد: «اين بهم میاد؟» 
مهدی ناخود آ گاه با غیظ پنهانی گفت: «نع. اصلاً!» 
لبخند روی لب‌های | قا داماد ماسید. چھرەاش رادر 
هم کشید. بعد با دلخوری گفت:«یکی از اون اعیونیای 
درجه یک بیار که بهم این دفعه بیاد.» 
شادی دلهره | میز پدر و مادر عر وس فضای مغازه را 
درچشم‌های‌مهدی خاکستری کر ده‌بود وبااین که 
همه جاروشن بود.احساس می کرد هوامکدر است. 
وسط روز رفت و تمامی چراغ‌های مغازه‌راروشن کرد. 
قیمت کت و شلوارهایی که داماد انتخاب می کرد همه 
بالای‌میلیون بود.مهدی آشکارامی دید که‌رنگ از 
صورت خاله خانم می پر د و بعد لبخندی یخ زده تحویل 
همراهانش می دھد. چند بار متوجه شد خاله خانم انگار 
که سر گیجه گر فته باشد.دستش رابه‌دیوار گر فت ودر 
همان حال لبخند زد و گفت:«مبار ک باشه» 
مهدی از حرص لبش رامی‌جوید.اگر این مشتری‌ها 
غریبه بودند یاپدر و مادر عروس دست و بالشان باز 
بود. چه کاسبی خوبی بعد از مدت‌ه امی کرد و چه 
قدر خوشحال می‌شد.اما دستی نامرئی در درونش 
قلبش رامی‌فشرد وراه شادی و شور رامی‌بست. مگر 
می توانست بی تفاوت باشد ؟ همسرش که صبح زنگ 
زده‌بود. خیلی سفارش خاله و دختر خاله‌اش را کر ده و 
گفته بود:«خاله د ست و بالش خالیه. بر ای جهیز یه کلی 
زیر بار قرض رفتند و آخرش هم برای خرید خرت و 
پرت واسه داماد کم ا وردند. تأمی تونی هواشون رو 
داشته باش.» 
صداهنوز توی سر مهدی بود و در گوشش می پیچید 
قال براقا رما تفر 
مه دی ابروهایش رابالاانداخت وسرش زا خاراند. 
شوهر خاله, پدر عروس, آبدارچی یک شر کت بود 
ومعلوم بود که چیزی نمان ده زیر بار خرج و مخارج 
زند گی کمر ش بشکند. مهد ی‌بالا خره‌بلند شد ودر 
حالی که بفهمی نفهمی داشت لبش را گاز می گرفت. 
رفت و کت و شلوار مناسبی با تیپ و رنگ پوست آقای 
داماد برداشت وبا خودش به اتاق پر و برد. در اتاق را 
زد.آ قای‌داماددر کت و شلواری‌دیگر که بسیارهم 
گران‌قیمت بود. بالبخن دی رضایت بخش در راباز 
کرد وبادیدن مهدی چشم‌هایش برقی زد و گفت: 
«نگو نه» که این یکی بهم میاد». مهدی 
با خویشتنداری حسابگرانه 
1 لبخند سردی زد و گفت: 
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«صد البته, ولی این یکی روامتحان کن که صد در صد | | 


بیشتر بهت میاد!» 

دامادلب‌هایش راف چە کردوسرش راو سی ۲ 
تکان داد.دستش رادراز کرد وپرسید:«قیمت‌این 
یکی چنده رفیق؟» 

مهدی دستش رالای موهایش برد. بعد باهمان دست 
ٹوک بیٹی اش راغارائدء یک لحظہاحیس لین س رگیجه 
کرد.مخصوصاً که داماد یک دفعه بەاو(رفیق) گفته 
بود. باجند جمله د یگر داماد.احساس نفرت‌بیشتری 
از خودش پیدا کرد. انگار که بر لبه پرتگاهی در خلا 
ایستاده باشد. تصمیم گرفت قیمت واقعی کت و شلوار 
رابگوید. هر چند مطمئن بود داماد دیگر به آن نگاه‌هم 
نخواهد کرد! کلمات در دهانش جای گر فتند و نفس 
عمیقی کشید. قبل از اینکه ارقام رابر زبان آورد.از 
اينه روبه روی مغازه خاله خانم و شوهر خاله رادید 
که کنار هم ایستاده وانگار درونشان غوغایی بر پا بود. 
هر دولبخند می‌زدند. اما معلوم بود که بسیار دلواپس 
هستند. دیگر کلام از اختیار مهدی خارج شد وناگهان 
قیمت گران‌ترین کت و شلوار مغازه رابر زبان آورد. 
چشم‌های داماد از خوشحالی در خشید وبا ذوق وشوق 
رفت کت و شلوار رابر تن لندو کش امتحان کند.خاله و 
همسرش هم در نهایت خویشتن‌داری سر تکان دادند. 
داماد وقتی با کت و شلوارش که اتفاقاً خیلی هم او را 
برازنده و خوش تیپ کر ده بود روبه روی عروس خانم 
و پدر مادرها ایستاد. همه از خوشحالی کف زدند و 
«مبار کت باشه» گفتند.البته دست‌های پدر عروس 
موقع کف زدن مثل قطب‌های همنام آهن ربا به زور به 
هم نزدیک می‌شد ند وتق تق می کر دند.دامادانتخابش 
را کرده بود وبا خوشحالی می خواستند از مغازه بیرون 
بروند. کلی از مهدی تشکر کرد و گفت بايد دفعه بعد 
با هم بیرون بروند ومهمان اوباشند. مهدی که از درون 
پکر شده بود. سرش راتکان داد و چیزی نگفت. لبخند 
هم نزد. فقط در یک فرصت مناسب خودش رابه پدر 
عروس رساند و قیمت واقعی کت و شلوار رابه او گفت. 
مرد یک دفعه انگار يخ وجودش جابه جا باز شده‌باشد. 
باخوشحالی دست مهدی رافشرد واز صمیم قلب. 


آهسته گفت:«خدا خیرت بده جوون! آبرومو خریدی 


و فکر جیبم رو کردی؛ خداخیرت بده» 
مهدی حالا حس عجیبی داشت. حسی که تا ان زمان 
تجربه نکر ده‌بود. بغضی سنگین در گل و گاهش مانده 
بود. طوری که نمی‌توانست به راحتی آب دهانش را 
قورت بدهد. کلمه «رفیق» که از دهان داماد در آمده 
بود انگار به بلند گوهای نامر ئی درونش راہ پیدا کرده 
و مدام در مغزش طنین می‌انداخت و احساس‌اتش را 
درهم می‌پیچید. .دست به پیشانی اش نهاد که خیس 
عرق بود.حال خوشی‌نداشت.التبه وقتی یاد پدر 
عروس می‌افتاد. انگار که به آتش‌درونش آبی 
فیا باسیی سط ربافید هاگره سل 
می‌شد ولبخند می زد. اما قدرت آتش بیشتر بود. 
آن روز نتوانست به کار ادامه بدهد, زنگ زد واز 
صاحب مغازه‌مر خصی گرفت.از پس « کار» بر آمده 


بود و پیاده و سبک بال به طرف خانه می رفت. و 


1 


خلاصه: 
«هود ینی» هنوز فرصت نکردہ بود یک گاوصندو قآلمانی 
رابگشاید وا زکیفی تگاوصندوق‌ها یآلمانی اطلاع چندانی 
نداشت.ظاهرآبا بدشانسی بز رگی روبروشده بود.اما 
چاره‌ای نداشت! 

قاضی پیر باریش سفید وردای سرخ رنگ خود 
اعلام کرد: 

-آقای ان گمان می سم بتوانیم بی‌درنگ این 
آزمایش رابه مرحله اجرا در آوریم. 

سپس آفز ود:من‌همین جادر دفتر کار خودصندوقی 
دارم که فکر می کٹ برای این منظور مناسب باشد. 

«هودینی» تمامی گاوصندوقهای آمریکایی را به 
راحتی‌می‌توانست باز کند وهمان گونه که‌قبلاً شرح 
دادیم‌بادر اختیارداشتن‌یک گاوصند وق‌جد یدانگلیسی 
موفق به گشودن آن‌شد.اماهنوز گاوصندوقهای آلمانی 
را آزمایش نکر ده‌بود. اماچه کار می توانست بکند؟ راه 
با زگشت نداشت ومی‌بایستی ادعای خود رابه ثبوت 
می‌رساند. ناامیدانه از اعضای داد گاه خواهش کرد تاو 
راباگاوصندوق,تنھابگذارند. با تقاضای او موافقت شد 
و «هودینی» رابه دفتر کار قاضی پیر راهنمایی کردند 
و در رااز پشت بستند. او خود رابا کوهی از آهن روبرو 
دیدواین گاوصندوق, بانمونه‌های آمریکایی که قادر 
به گشودن قفل آنها بود کاملاً تفاوت داشت. 

او که مردی‌باایمان‌بود دست به دعابرداشت 
واز خدای خود خواست که او رادر کشف رمزاین 
گاوصندوق پاری نماید. 

به سوی گاوصندوق رفت و به عنوان آزمایش, 
دسته آن را گرفت وبه سوی خود کشید.ناگهان در 
کمال تعجب وناباوری دید که در گاوصندوق روی 
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قسمت سوم 


پاشنه چر خید و باز شد! موضوع خیلی سادہ بود. قاضی 
پیر فراموش کر ده بود پس از برداشتن اسناد خود از 
درون گاوصندوق. آن راببنددا 

از شدت خوشحالی روی پایش بند نبود. اما 
عجله‌ای از خود نشان نداد. پیش از آن که نتیجه کار 
رابه اطلاع اعضای داد گاه بر ساند چند دقیقه‌ای خود 
رادراتاق مشغول کرد سپس در حالی که دستان خود 
رابا دستمالی پاک می کرد در اتاق راباز کرد و به سالن 
دادگاه گام نهاد! 

«هودینی» در این داد گاه‌عاللی نیز -فقط به حکم 
شانس-تبرثه شدااین موفقیت جشمگیر سبب 
شد نه تنها ۱ ۴روزنامه آلمانی از این واقعه به عنوان 
خارق‌العاده‌ترین روی‌دادی که آلمان تا کنون به خود 
دیده‌نام ببرند. بلکه شهرت و محبوبیت «هودینی» 
از فراسوی مرزها گذشت وبه زودی نام این مرد 
شگفت‌انگیز درسر اسر اروپازبانزد خاص وعام 
گردید. با استقبال پرشوری که در کشورهای گوناگون 
جهن از او به عمل آمد در آمدش ناگهان به ۱۰ برابر 
عجیب.تامد تهادر خاطره‌ها باقی مان د و همگان از 
خود می‌پرسیدند که آیا عملیاتی که او انجام می‌دهد 
نوعی شعبده‌بازی و تردستی‌است یا آن که این مرد 

اما«هودینی» همواره‌در کمال صداقت‌اعتر اف 
می کرد که از هیچ قدرت ماوراءالطبیعه بر خوردار 
نیست وعملیاتی که انجام می‌دهد صرفا یک‌تردستی 
کردن مردم تدار ک دیده 
شده است! 
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عبوراز دیوار سنگی! 

بااین حال, «هودینی» پس از باز گشت به آمریکا 
برنامه شگفت‌انگیزی در یکی از تماشاخانه‌های آنجا 
به روی صحنه آورد که بیشتر به یک معجزه شباهت 
داشت.اوادعا کرد که می‌تواند از یک دیوار سنگی یا 
آجری عبور کند. تماشاخانه مذ کور از چند هفته قبل از 
شروع نمایش, در پوسترهای تبلیغاتی که در این باره 
منتشر ساخت با اب و تاب فراوان» این بر نامه بی‌سابقه 
و جدیدرابه اطلاع علاقه‌مندان رساند:برنامه مرد 
عجیبی که قادر بود از دیوار عبور کند! 

قبل از شروع این بر نامه هیجان‌انگیز, کف صحنه 
رابا قالیچه بزر گی پوشاندند. سپس در برابر دید گان 
تماشاگران.همان جادیواری از آجر و ملاط در وسط 
صحنه برپا کردند. 

بناه او کار گران. این دیوار بلند رابر روی یک پایه 
متحرک و چرخدار بنا نهادند که بعداً بتوانند به راحتی 
آن‌رااز صحنه‌خارج کنند. این دیوار. تمام عرض صحنه 
رافرا گرفت و ارتفاع آن به سه متر می‌رسید. 

پیش از شروع نمایش. تعدادی از تماشاگران به 
دقت‌این‌دیوار آجری‌رابازرسی کردند تامطمتئن 
شوند که هیچ روز نه ودریچه‌ای در دوسوی دیوار وجود 
ندارد.وبرای اطمینان بیشتر تمام درهای صحنه را 
نی زاز داغل قفل کر دند وهمه راههای احتمالی گریز 
رامسدود ساختند. 

سپس دردوطرف دیوار و کاملاًچسبیده‌به آن, 
دو اتاقک پارچه‌ای نصب کردند. 

دقایقفی‌بعد.این نمایش هیجان‌انگیز آغازشد. 
«هودینی» به داخل اتاقک سمت راست رفت. لحظه‌ای 
دست خود راازلای‌پرده‌بیرون آورد تاحضور خودرادر 
این سوی دیوار اعلام کند. سپس دست خود رابه داخل 
برده‌فریاد کشید:«من در حال عبور هستم»! و پس از 
چند ثانیه سکوت. ناگهان در آن سوی دیوار ظاهر شد و 
درحالی که دستش راز لای پر ده بیرون می آ ورد فریاد 
زد: «من اینجاهستم!» وبا این کار به تماشاگران فهماند 
که به این سوی دیوار نقل مکان یافته است! 

ین‌نمایش اسرار آمیزکه‌بادقت بسیارانجام گرفت, 
شسگفتی همگان رابرانگیخت:تعدادی از تماشاگران 
دوبارهبر روی صحنه رفتند وسراسر آن دیوار آجری 
رابادقت ووسواس زیاد مورد | زمایش قرار دادند.ما 
دیدند که هیچ چیز دست نخورده و نشانی از دریچه یا 
روزنه‌ای که احتمال می رفت «هودینی» از ان طریق 
خود رابه طرف دیگر د یوار رسانده‌باشد وجودنداشت! 


پس این عمل شگفت انگیز چگونہ 


این هنر نمایی رایک کار خارق‌العاده می پنداشتند و 
ناشناخته باقی مانده است! 

یکی ازاین افراد.«سر آرتور کانن دویل» خالق 
شخصیت معر وف «ش لوک هولمز» بود که پس از 
مشاهده‌هنر نمایی «هودینی» بر این باور بود که‌این مرد 
عجیب قادر است در یک لحظه از حالت مادی خارج 
شده‌به پدیده‌ای شبیه روح تبدیل شود وپس از گذشتن 
از دیوار. دوباره به حالت مادی بر گر دد! 

ناشران کتابهای ارواح و پدیده‌های فراسویی 
در سراسر جهان نیز این نظریه را شاخ و برگ داده 
«هودینی» ریک موجود غیرزمینی معرفی کر دند. اما 
هیچ کدام از این حر فها واقعیت نداشت. «هودینی» با 
آدمهای دیگر تفاوتی نداشت. فقط از آنها باهوش تر و 


رمز کار چه بود؟ 

بیچاره«هودینی)»! از اینکه می دید به او چنین 
نسبت‌های فوق بشر ی داده‌می‌شود اصلاً خشنود نبود. 
اما در عین حال_چون یک شعبده باز حرفه‌ای بود و 
ازاین راه‌ارتزاق می کرد-نمی توانسست اسرار عملیات 
خود رابازگو کند وبه تماشاگران بفهماند که این قدر 
حقیقت. تنها پس از مرگ او و به کمک یادداشتهایی 
که از این شعبده‌باز بز رگ بر جا مانده بود فاش شد. به 
مدد این یادداشتهای خصوصی که بعداً منتشر گردید 
معلوم شد که در زیر قالیچه, درست در نقطه‌ای که دو 
اتاقک پار چه‌ای قرار داشت دریچه‌ای در کف صحنه 
تعبیه شده‌بود که با باز شدن آن, قالیچه اند کی به طرف 
پایین فر وافتادگی پیدا می کرد و روزنه باریکی در زیر 
دیوارپدیدارمی گشت. بز ر گی‌ این روزنه به‌اندازه‌ای 
بود که یک کود ک خردس ال به ز حمت می تواننست 
از آن‌عبور کند. اما «هودینی» که از بدنی کاملاً نرم و 
انعطاف پذی بر خور دار بوداز آن طریق سینه‌خیز به 
آن سوی دیوار می‌خزید.با بسته شدن دریچه, دوباره 
قالیچه به صورت اول برمی گشست !این دربچه مخفی 
که از قبل در زیر قالیچه تعبیه شده بود -توسط 
دستیارانی که دور از چشم تماشاگران قرار داشتند. به 
وسیله آهرم‌هایی باز می شد! 


عبور از دیوار چین! 

طرح ابتکاری دیگری که «هودینی» بر ای عبور از 
دیوار یاغیب کردن خود داشت به مر آتب پیچید هتر بود 
وهیچ کس نمی توانست به رمز و راز آن پی ببرد.امکان 
انجام‌این نمایش در فضای آزاد نیزوجودداشت و 
احتمالاًهمان‌نمایشی است که‌امر وزه«دیوید کاپرفیلد» 
و «کریس انجل» شعبده‌بازان نامدار آمریکایی و دیگر 
تردستان انجام می‌دهند. آنهابااین ترفند توانستند از 
دیوار چین عبور کنند! 

امام رگ نابه هنگام هودینی در ۵۲ سالگی که 
در این فصل به آن اشاره خواهیم کرد او رادر انجام 
این پروژه ناکام گذاشت. بیایید ببینیم این تردست 


بز رگ برای عبور از دیوار چین, چه کلکی در آستین 
داشت؟ 

یه موجب این طرح ابتکاری» در روز نمایش: 
ما می دستیاران او لباسسهای مسفیدزنگی به تن 
می کردند و کلاهی بر سر می گذاشتند. اما «هودینی» 
جامه بلند آبی‌رنگی می‌پوشید. یکی از دستیاران 
که نقش ناظر راایفامی کرد ريش و سبیل پرپشتی 
داشت. عینکی به چشم زده بود و کلاه قرمزی بر سر 
گذاشته بود. این شخص, «هودینی» را تا درون اتاقک 
پارچه‌ای همراهی می کرد. سپس خارج شده همراه 
دیگر دستیاران و ناظران سوار بر موتورسیکلت. به 
سراغ اتاقک پارچه‌ای آن سوی دی وار می رفت تا 
ببیند «هودینی» پس از عبور از دیوار, در آنجا ظاهر 
شده‌است یانه؟ دقایقی بعد همگان می دیدند که 
«هودینی» از داخل اتاقک پارچه‌ای آن سوی دیوار 
خارج شد و در برابر جمعیت کرنش کرد!او ظاهر آاز 
دیوار سخت عبور کرده بود. اما چگونه؟ 

رمزاین تردستی چنین بود که لباس آبی رنگ 
«هودینی» از جنس نوعی پارچه بسیار ناز ک تهیه 
شده بود. اواین لباس ناز ک رابر روی جامه سفید 
رنگی درست مشابه جامه دستیا انش به تن کر ده 
بود. هنگامی که دستیار ريشو که هم قدر و قواره‌او 
نیز بود با ان کلاه قر مزاو راتا داخل اتاقک پارچه‌ای 
همراهی می کرد در یک لحظه برق آسا.«هودینی» 
باسرعتی خارقالعادہ لباس آبی رنگ خود رااز 
تن خارج کردہ زیر یونیفرم سفید رنگش پنهان 
می‌ساخت. سپس ریش و سبیل مصنوعی دستیارش 
رابه چهره خود می‌چسباند. عینک اورابه چشم 
می‌زد و کلاه قر مزش رابر سر می گذاشت و از اتاقک 
پارچه‌ای خارج می‌شد. همه این عملیات با سرعت 
چشمگیری که از ویژگیهای کار این شعبده‌باز بود 
انجام می‌شد. هیچ کس نمی‌توانست حدس بز ند که 
این مرد ريشو و کلاه‌قرمزی, همان «هودینی» باشد! 
سپس قاطی دیگر دستیاران. سوار بر موتورسیکلت: 
به آن سوی دیوار می‌رفت و ظاهر ا به بهانه بازرسی:به 
اتاق یکی از همکاران,وارداتاقک پارچه‌ای واقع در آن 
سوی دیوار می‌شد.در آنجا نیز باسرعتی خارق‌العاده. 
ریش وسبیل وعینک و کلاه‌را به دستیارش سپرده 
لب اس آبی رنگ رااز زیر یونیف رم بیرون می آوردو 
دوباره می پوشید. آنگاه از درون اتاقک خارج شدہ در 
برابر جمعیت کرنش می کرد! 

تعداد د ستیاران پر تحر کش دراین نمایش, به 
اندازه‌ای زیاد بود که جمعیت, زحمت شمارش افراد 
حاضر در صحنه نمایش را به خود نمی داد! 


قفس شیشه‌ای! 

یکی دیگر از عملیات خارق‌العاده«هودینی» که بر 
روی صحنه نمایش اجرا شد «سلول شکنجه آبی» نام 
داشت که یک شاهکار دشوار و خطرناک بود. «سلول 
شکنجه آبی» از یک قفس شیشه‌ای تشکیل می شد 
که لبالب از آب پر شده بود. 

هر دوپای«هودینی» رابه وسیله یک میله فلزی 


۶ مر ۹۲ املاعات ٠۴‏ 


قفل می کر دند و سر او را به داخل آب فرو می‌بردند. 
ببه‌طوری که به صورت وارونه در این قفس پر از آب 
قرارمی گرفت.ظاه این قفس کوچک شیشه‌ای 
به گونه‌ای ساخته شده‌بود که اودر حالت معلق به 
هیچ وجه نمی‌توانست دست خود رابه قفل پاهایش 
برساند. در این هنگام. پرده‌ای جلو این قفس شیشه‌ای 
کشیده‌می‌شد و ۰ ۳ ثانیه بعد. هنگامی که پر ده از مقابل 
قفس کنار می‌رفت. تماشاگران با تعجب می‌دید ند که 
«هودینی» در حالی که آب از سر ورویش می چکید 
لبخندزنان در کنار قفس ایستادهاست|قفس شیشه‌ای 
هنوز پر از آب و میله آهنی نیز همچنان قفل بود! 

«هودینی» برای اجر ای این بر نامه ظاهر آهمیشه 
باخطرغرق شدن و خفگی روبروبود. دست کم 
تماشاگران چنین احساسی داشتند.امادر حقیقت این 
قفسه شیشهای از دولایه تشکیل می شد که از داخل 
به وسیله گیره‌هایی به هم متصل شده بود. لایه داخلی. 
مانند کشویی بالا و پایین می‌رفت. 


این مرد خارق‌العاده. از گیره فزی افقی که پای 
اورابه آن‌قفل کردہبودند به منزله‌اهرمی اسستفادہ 
کرده‌به کمک میله‌های ناز ک داخل قفس. خود رابه 
بالامی کشید وباباز کردن‌قفل فنری‌روی گیره. به 
سرت شود رزیت آزادمی کردو ی 2 
جهش به بیرون از مخزن آب می‌پرید.آ نگاه‌باچابکی, 
قفل رادوباره به حالت اول درمی آورد!در آن‌زمان.هیچ 
کس گمان نمی کرد که این عمل محیرالعقول,تنهایک 
تردستی ساده باشد. حتی «هودینی» در پوستر تبلیغاتی 
ین برنامه پیش نهاد کرده‌بودبه‌هر کس که بتواند 
ثاببت کند در حالت وارونه. نفس کشیدن در قفس 
پراز آبی که‌اورادر آن‌محبوس کر ده‌اند امکان پذیر 
است. شخصاً مبلغ ۱۰/۰۰۰ دلار به آن شخص جایزه 
پرداخت خواهد کرد.اين مبلغ در آن زمان, پول زیادی 
بود! امروز شعبده‌بازان به کمک دستیار خود. این کار 
راباعبور لوله مخفی که به یک مخزن کوچک اکسیژن 
می‌رسد انجام‌می‌دهند که‌یک سر لوله» به کپسول 
اکسیژن.وسردیگرش به شیلنگی که داخل دهان 
شعبده‌باز قرار دارد وصل می کنندابه این تر تیب.او 
می‌تواند مدتی بیش از ۱۸ دقیقه زیر آب بماند! 
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ل لاد گت ار لا خودمی گ دی که اورا تحسی کند 
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سهراب صفادار 


المییک پیشرفتہ! 

کمی قبل» زمانی که ژاپن به عنوان میز بان رقابت‌های‌المپیک ۲۰۲۰ انتخاب شد 
مسئولین این کشور وارد مر حله جدیدی برای آماده سازی برای این مسابقات مهم شد ند و 
در حالی که دولتمردان تلاش بر حل کر دن مشکلات نشت آلود گی نیرو گاه‌اتمی فو کوشیما 
دارند. مسئولان بر گزار کننده المپیک نیز روی موضوع دیگری متمر کز شده‌اندو آن 
تکنولوژی است. ژاپن در یک طرح وسیع قصد دارد چند صد دستگاه خودروی الکتریک و 
پیشرفته که مسیرهای مشخص شده راطی کر ده و تماما بصورت اتوماتیک و بدون راننده 
حر کت می کنند را برای جابجایی مردم و بازدید کنند گان بین محل مسابقات ومراکز شهر 
ظا کی للخ ال ای وس وفطار های سیب اس 
سوی دیگر کیفیت ارائه و ثبت مسابقات موضوع دیگری است که توجه مسئولان رابه خود 
جذب کر ده است. برای ضبط و پخش تصاویر مسابقات نیز از یک شبکه سلولی استفاده 
خواهد شد که ۱۰۰ برابر از شبکه‌های پخش رایج سریعتر بوده و تصاویر رابااسرعت و 
کیفیتی بسیار بالاتر ارائەمی کند. هم اکنون شر کت‌های خودر وسازی بسیاری از جمله 
«نیسان» آماد گی خود رابرای‌همکاری در ساخت این خودروهای اتوماتیک اعلام کرده 
اند. همچنین برای بخش پخش شبکه‌ای نیز متخصصین زاین در حال آماده‌سازی 
تجهیزات لازم می‌باشند. 


خودروهای الکتریک بر می دارد. مسئولین این شر کت اعلام کر ده‌اند که قصد 
تولید نوع دو گانه سوز الکتریک -بنزینی از تمامی مدل‌های کنونی خودرهای 
خودرادارن د. 85۸/1۷۷ھم | کنون تولید خودروی تمام الکتر یک خود از مدل 
1۳ آغاز کر ده است که احتمالا از ماه نوامبر شروع به کار می کند. مدل بعدی 
خودروی اسپرت1۸ خواهد بود که هم اکنون در حال طراحی و بهینه سازی 
می‌باشد. بعد از اتمام این دو پروژہ این شر کت پروژه بز رگ ساخت نوع 
الکتریک از مدل‌های کنونی راشروع خواهد کرد که‌باساخت ۵×الکتریک 
آعاز خواهد شد. 


خانه‌ای بر ای ستاره 


مهندس وطراح ساختمان «لوییس د گار یدو» باالهام از طرح و شکل توپ فوتبال 
یک عمارت مجلل در بارسلونا را برای ستاره آرژانتینی فوتبال جهان در نظر گرفته 
است. «لیونل مسی» طراحی خانه جد یدش رابه عهده او گذاشته و تااینجا از انتخاب 
خود راضی بوده‌است. گار یدو برای ساخت این ساختمان بنایی دایره‌ای شکل رادر 
نظر گر فته است که از بالا همانند طرح روی توپ فوتبال تقسیم بند ی شد هاست. نیمی 
از سقف ساختمان مر بوط به فضای سبز بوده و نیمی دیگر از شیشه ساخته خواهد شد 
که به نور خور شید 
اجازه عبور می‌دهد 
تا روشنایی 
ساختمان رادر طی 
روز تامین کند. در 
پشت ساختمان 
یک استخرودر 
روبرو فضای باز 
خانه قرار دار د.او 
با مطالعه و آشنایی 


با علایق و رفتارهای این ستاره فوتبال سعی کر دهاست هر آنچه را که مطابق با 
سلیقه‌ای اوست در خانه بگنجاند. اما از لحاظ تولید آلود گی این یک خانه سبزو 
دوستدار محیط زیست محسوب می شود. طر احی‌های ویژه به منظور استفاده بهینه 
از نور و انرژی و کاهش نیاز به سیستم‌های تهویه سر مایشی و گرمایشی تنها یکی از 
وی ژ گی‌های این خانه مدرن است. او همچنین نام این خانه رادیک بر صفر» به نشانه 
پیروز بودن ستاره فوتبال محبوبش گذاشته است. 


۰ 7 دهنده‌این است که راه‌دیگر ی ند اشته‌اند چر | که این حیوانات به شدت پر خاشگر 
اخطاری از سوی طببعت 


بوده‌ونمی‌توانند در گروه‌های بااین تعداد کنارهم بمانند.اما آب شدن یخ‌های 

در یک رخداد بی سابقه حدود ۰ ۱هزار گراز دریایی مشاهده‌شدند که‌همگی قطب شمال این حیوانات رابی خانمان کر ده‌است. بدون‌جایی برای استراحت. تولید 

به‌صورت فشرده‌روی جزیره باریکی در آلاسکاجمع شده‌بودند.اين اتفاق‌ازاین ‏ مثل این حیوان نیز دچارمشکل شده‌واز تعداد آنها کاسته خواهد شد همچنین 

جهت عجیب است که گرازهای دریایی عموما در آب هستند و تنها برای استراحت چنین تجمعی جان جوان ترهای گروه رابه خطر خواهد انداخت چرا که بسیاری از 

وبه‌دنیا آوردن فرزنداز آب خارج می‌شوند و آن هم نه روی خشکی,بلکه روی یخ‌ها بچه‌ها زیر بدن بزرگترها له می‌شوند و یاخشم رئیس گروه آن‌ها راهدف حمله 
استراحت می کنند. همچنین تجمع این تعداد زیاد گراز دریایی در کنارهم‌نشان قرار می‌دهد. 


مدت چندانی از زمانی که چین تحت هجوم مستقیم طوفان قر ار گرفت نمی گذرد 
اما طوفانی عظیم به نام «فیتو» از روز دوشنبه مناطق شرق چین رادر بر گرفت و 
همه راغافلگیر کرد. ۷۰۰ هزار نفر مجبور به تر ک خانه‌هایشان شدند و گزارش‌ها 
خبر از مرگ چند نفر می‌دهند. ریل‌های قطار شکسته شده و خدمات شهری مختل 
شده‌است. همچنین شرایط بد آب وهواهیچ امکانی برای پر واز نگذ اشته و برنامه 
تمام فر ود گاه‌ها لغو شده‌است. چین گاه با طغیان رودخانه‌ها مواجه می‌شده است اما 
امسال این بیست وسومین بار است که مورد هجوم طوفان قرار می گیر د. «فیتو» 
به تنهایی باعث بیش از ۲میلیارد یوان خسارت شده‌است و فاصله چند هفته‌ای 
ان با طوفان قبلی حتی فرصت | ماده شدن به مردم نداده است. پیش بینی می شود 
که مسیر فیتو در حال تغییر به شمت شمال غرب و خارج شدن از چین باشد اما باز 
هم می‌تواند مشکل ساز باشد. بسیاری از شهرهای ساحلی چین بر اثر این تعداد 
طوفان بطور کلی تغییر شکل داده‌اند و حتی زمانی برای باز سازی خانه‌ها و جاده‌ها 
نداشته اند. 


خانه شناور 

برای قرن‌ها همواره هلندی‌ها از آب دوری می کر ده‌اند وبدلیل مشکلات احتمالی نظیر امواج, 
خانه‌هایشان رابه دور از سواحل می‌ساختند. اماشر کت جدیدی به نام «واتر استود یو» به جنگ 
این ماده‌رفته‌است. آن‌هم با ساختن خانه‌ای بر روی آب!البته باید بگوییم که منظور از خانه, یک 
آپارتمان کامل است و این پروژه اولین آپار تمان شناور در جهان خواهد بود. این پروژه شامل ساخت 
۰ واحد آپارتمانی شیک و مجلل با استفاده از ۱۸۰ قطعه پیش ساخته ومدرن است که بر روی هم 
دیگر سوار شده و در نهایت توسط سقف‌هایی که رویشان فضای سبز ایجاد شد ه‌است پوشیده خواهند 
شد. مواد به کار رفته در آنهااز نوعی موزاییک می‌باشد که هر قطعه ابعادی بر ابر ۷۲در ۱۲۸ متر 
داشته و ۲متر ضخامت دارند. حجم زیاد ووزن نسبتا کم آ نها امکان شناور ماندن آن راف راهم می کند. 
سیستم‌های خنک کننده لازم برای تهویه هوای خانه‌ها نیز از اب اطراف استفاده کرده و پمپ‌های 
تعبیه شده در اطراف آب را به داخل می کشند. طراحی کلی نیز به صور تی است که مصرف انرژی 
نسبت به سازه‌های روی خشکی تا ۲۵ در صد کاهش یافته است. علاوه‌بر این نیازی به نگرانی برای 
تکان‌های روی آب نیست چرا که اندازه بسیار بزرگ این آپار تمان باعث می شود که تکان‌های آب 
احساس نشوند. این شر کت اعلام کر ده است که پروژه در اوایل ۱۳ ۰ آغاز خواهد شد. 


۶ محر ۲ طلاعات بک ۳۵ 
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راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


1 0 
9 
رو رو 
به گطر بان این سبزی رابتورید 

تحقیقات نان می‌دهند که مصرف پیاز می تواند احتمال بروز آترواسکلر وز 
یا تصلب شرائین را کاهش‌دهد.پزوهشگران انگلیسی دریافتند که پیاز حاوی 
نوعی آنتی| کسیدان به نام کرستین است که می‌تواند از ایجاد التهاب در شریان‌ها 
۲ وسخت وسفت شدن دیواره آنها پیشگیری کند .در حقیقت 
دی 1 7 مشخص شد که ماده کر ستین می تواند از افزایش فشار خون و 
1 همچنین تنگی وانسدادعر وق تغذ یه کنندہ قلب (عروق 
کرونر) و در نتیجه سکته قلبی پیشگیری نماید. 
به عقی ده متخصصان مصرف روزانه ۰ تا 
3 ۲ گرم پی از:بهترین تأثیرراروی‌دیواره 
عروق دارد.بررسی‌هانشان داده‌است که 


07 اهار تنش ردا 


بسیاری‌ازر وانشناسان‌براین‌باورند کەبر خی فشارھایروحی(استر س‌ھا) 
مفیدند به شرطی که انسان از عهده‌ی تحمل آنها ب رآید. تمرین‌های زیر 
به شمایاری می کنند تافشار روانی را که بخشی از زند گی پر جنب وجوش 
عصر حاضر است. مهار سازید. 

تنفس عمیق: نفس عمیق بکشید و شکم خود را منبسط کنید. نفستان 
راچند ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی بیرون دهید و خروج تنش رااز تن 

مراقبه: چشمانتان را ببندید و از نظر ذهنی حواستان راجمع تنفستان 
کنید. موقع بازدم, واژه‌ی ساده‌یا تسکین‌دهنده‌ای راباهر نفس باز گویید 
یاصحنه‌ی آرام‌بخشی راتجسم نمایید. این عمل رادست کم پنج دقیقه.یا 
برای بهره‌جویی بیشتر تا ۰ دقیقه انجام دهید. 

تلقین به نفس:وا کنش‌های مثبت روانی به فشار روحی همچون:«همه 
چیز خوب از آب درمی | ید» یا «می‌دانم که قادر به انجام فلان کار هستم» 
راجایگزین باز تاب‌ه ای‌منفی روحی مانند:«از عه ده‌این کار برنمی آیم» 

خندہ:فقط باصدای بلند بخندید یادست به کاری زنید که شمارا 
بخنداند مثل خواندن کتابی حاوی لطایف یا تماشای برنامه‌ای خنده‌دار. 

شل کردن تد ریجی عضله:هنگام نشستن یادراز کشیدن در 
وضعیت راحت. عضله‌های پاهایتان را تاسر حد امکان منقبض کر ده و متوجه 
تفاوت احساس شوید. هر بار ماهیچه‌های عضوی از بدن نظیر ساق پاء بازو 
شکم. کمر. گردن وسر راشل و سفت کنید. بعد از اتمام این عمل. چند د قیقه 
در حالت تن آرامی کامل (1161225211010) به سر برید. 

کشش:روی صندلی بنشینید و قسمت فوقانی پشت خود رابه طرف 
جلوو روی زانوانتان خم کنید. آهسته د ولا شوید واین عمل رااز انتهای‌ستون 
فقرات آغاز کنید تااینکه پشتتان صاف شود و آنگاه سر خود را ا رام به پائین و 
به سمت چپ بیاورید. این تمرین را چند بار در هر دو جهت تکرار کنید 

مشت ومال(ماساژ):بنشینید وشانه‌های خویش راشل کنید۔دست 


بیاورید. بە این کار ادامه دھید ولی این بار از دست چپ برای مشت و مال و 
شانه‌ی راست استفاده کنید۔ 


گزن مومایمان سریع رالد شود 


اگر مدت‌های زیادی منتظر رشد موهای خود هستید ولی دیر بلند می شود 
بهتر است نکته‌های زیر را بخوانید. 

-گوشت بخورید 

مو بیشتر از کراتین ساخته شده که پروتئین است. بنابراین به منظور رشد مو 
بهتر است پروتئین بیشتری بخورید. گوشت.ماهی, تخم مرغ,خشکبار سویاو 
لوبیا را در وعده‌های غذایی خود بگنجانید. 

-موها را ببافید نه اینکه بسوزانید! 

از دم اسبی کردم محکم در بالای‌سر.فر کر دن‌زیاد یاسشوار کشید ن اجتناب 
کی کر ما تردن ای راد رطول مایت ارد کردموی راد رز 
مورا کم کند. در صورت امکان بگذارید موها به صورت طبیعی خشک شوند و یا 
کے کدی ارات ساب کرات د ری حال در و 
بلند شدن موهای خود هستید به رنگ موی طبیعی خودتان پایبند باشید. 

-ویتامین مصرف کنید. به ویژه ویتامین 8 

کمبود ریبوفلاوین و بیو تین می تواند منجر به ریزش مو شود. بنابراین 
غذاهای حاوی ویتامین ثأنظیر موز سیب زمینی»جودوسر و اسفناج موها را 
هنگام بلند شدن سالم نگاه می‌دارد. 

-از روبالشتی ابریشمی استفاده کنید 

نه تنها احساس یک شاهزاده خانم به شما دست می دهد بلکه روبالشتی‌های 
ابریشمی برای مو خوب است. پر شین وی نوشست ابریشم منجر به اصطکاک 
نمی شود در صور تی که پار چه‌های کتان این مشکل رادار ند. فیبر ها به ساقه‌های 
موبرخورد کر ده‌وهمچنان که در خواب تکان می خورید موجب شکستگی و 
مو وروی ایت 

-از شستشوی مداوم موها بپرهیزید 

شستش وی‌هر روز موروغن‌های طبیعی لازم بر ای رشد مورااز بین می برد 
ہد اک ار سس وی را انا حر رد تامم‌های ال داس اد 

-نوک موهاراقیچی کنید 

08۵۸ 9پٰٰٰٰ"ؤ ۷" 
کوتاه می کنید ولی کوتاه کردن مرتب نوک موهااز موخورەو آسیب موها ے 
جلوگیری می کند.بهتر است به آرایشگر خود نیز گوشزد کنید که 9 - 
درنظردارید موهایتان رابلند کنید تااوبا | زادی تمام قیچی را 
به کار نبردا 

-صبور باشید 

انتظار نداشته باشید که یک شبه موهایتان بلند شود. 
ممکن است چند سال طول بکشد تاموهایی به راستی بلند 
داشته باشید. 

- دست از استرس بردارید 

ایا را 
نکات باشد ولی استر س از رشد مو جلو گیری می کند (البته 
دیگر به افتادن چین و چروک ناخواسته بر روی پیشانی 
اشاره نمی کنیم!) به گزارش پرشین وی بنابراین آرام بوده 
و استراحت کافی نیز داشته باشید. 

-پوست سر راماساژ دهید 

ماساژر وزانه پوست سر جریان خون راتحریک کرده 
و سلول‌های مر ده‌پوست در ریشه‌ها راپاک می کند وبه 3 


موهای جد ید تر اجازه‌رشد می‌دهد. بان وک انگشتان | 
سے ران ار سا دیب یت ناب باس ۱ 


سس 


راز گردو در انبار مسافربری 


سوداگر مرگ که می خواست باجاسازی تریاک داخل گر دوسوار بر اتوبوس 
مسافربری به مقصد عراق برود توسط پلیس تهران دستگیر شد. 

چندی پیش مسئول انبار یکی از شر کت‌های مسافر بری با کلانتری ٩‏ ۰ ۲ پایانه 
جر را تا مت تہ 
موتوری جھت ارسال به سلیمانیه عراق تحویل انبارشد ووی پس از بارنامه کردن 
بلافاصله از محل خارج شد. به دنبال این موضوع مأموران در محل حاضر شده و 
پس از باز کر دن بسته مر موز مشاهده کر دند در کارتن مقداری شیرینی و نبات 
و مقادیر زیادی گر دو وجود دارد که پس از بررسی کامل و دقیق و شکستن چند 
گردو مقدار زیادی بسته تریاک و ۲۳قرص روانگردان که به طور ماهرانه‌ای 
داخل گردوهاجاسازی شده‌بود کشف شد. بد ین تر تیب پس از انتقال مواد به 


۳روز بدون‌برق 

مدیر ساختمان در اعتراض به پر داخت نکر دن هزینه شارژ در اقدامی عجیب 
برق یکی از سا کنان راقطع کرد. 

کدی و مرد ا امور ما ماوعا راک ری نان ره سر 
غیر قانونی قطع کرده‌بود شسکایت کرد.مرد شساکی گفت؛سال گذ شته به خاطر 
تر کید گی لوله ساختمان که‌در آن‌زند گی می کنیم خسارت زیادی به بار آوردو 
چون مدير ساختمان با مشکل مالی مواجه بود من به صورت قر ض, یک میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان پول به وی پرداخت کردم. پس از مدتی مدیریت ساختمان 
تغییر کرد و پول من بلاتکلیف ماند. وقتی سراغ پولم را گرفتم مدیر جدید گفت به 
من ربطی ندارد و این در حالی بود که مدیریت قبلی گفته بود پول رابه وی تحویل 
ی۶ "ہہ ادوم 
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من از قبیله آدمخواران آمدەام 
یک خبرنگار همراه‌با عکاسی در اعماق جنگل‌های گینه نو به میان یک قبیله آ دمخوار 
رفته و گزارشی از آنان تهیه کرده‌اند.نام این قبیله آدمخواران « کور وای»است که در 
جنوب شرق پا پوا«دگینه نو زند گی می کنند وحدود هزار نفر جمعیت قبیله راتشکیل 
می‌دهد. خانه‌های آنها بر فراز درختان از چوب و ب رگ ساخته می شود و زند گی شان 
در میان شاخه‌های درختان می گذرد. آنه ا آخرین بازماند گان از یک قبیله بز رگ 
آدمخوار هستند که هنوز هم به شکار انسان می پر دازند و آدمخواری‌می کنند.اما 
طی سالهای اخیر در اثر معاشرت چند خبرنگار و جهانگرد رابطه‌ای اجتماعی با آنها 
داشته‌اند. منطقه زند گی این آدمخواران جنگل‌های باران خیز «گینه‌نو» در اندونزی 
است ار غار ای اک رظ ودلتے یھی یکت آنا سس رسان 
رابانام «شبح شیاطین» می‌شناسند و بلافاصله آنھارامی کشند و گوشتشان را 
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کلانتری.این کار تن به همان صورت اوليه بسته‌بندی ومج ددا به انبار تعاونی 
بر گر دانده‌شد وپلیس باهماهنگی مسئول انبار و شگر دھای پلیسی موفق شد صاحب 
کالا رادستگیر کند.وی در باز جویی گفت؛ ما گر دوها را به شکل ماهرانه‌ای از وسط 
نصف می کردیم و مغز گردو راخالی و مواد مخدر راداخل آن جاسازی کرده‌و آن 
رادوباره با چسب قطره‌ای چسبانده و به صورت ماهرانه‌ای به شکل اولیه در آورده 
و داخل کار تن ریخته و مقداری نبات و شکلات روی آن نیز گذاشته‌و کارتن رابسته 
070" 
از مرز خارج می کردیم. 
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هم برای اینکه پولم زنده شود پول شارژ آپار تمان را پرداخت نکردم و مدير ساختمان 
برق خانه‌ام راقطع کرد وقفل بزر گی به در فیوز برق زد. حالامدت ۱۳ روز در خانه پدر 
همسرم زند گی می کنیم.حتی به شورای حل اختلاف مراجعه کردیم اما راه‌به جابی 
نبردیم و بی خانمان‌ماندیم. باز پرس وقتی‌داستان عجیب این مر د وخانواده‌اش را 
شنید مدیر ساختمان را احضار کر د.او در باز جویی گفت. شارژ ساختمان مسأله مهمی 
است که این خانواده آن رانپرداخته‌اند ومن اطلاعی از پولی که می گوید به مدیر قبلی 
داده ندارم. بازپرس با این وجود باصدور قرار کفالت مدیر سختگیر رابازداشت کرد 
که وی با سپر دن کفالت آزاد شد وبا گذاشتن یک شرط پیش روی خانواده سر گر دان 
پذیرفت برق راوصل کند. جالب اینکه ۱۳ روز این داستان ادامه داشت و هیچ ارگانی 
نتوانست اقدامی انجام بدهد حتی شورای حل اختلاف ودادسر اوداد گاه‌حقوقی نیز 
در مورد رفع فوری و اضطراری این اختلاف عاجز مانده بودند. 


0 اوه 


قبیله پاروزنان ماهری هستند 
وبه صید ماهی می‌پردازند. ۱ 

این آدمخواران قبیله‌های ۱ ۱ 

پراکنده‌ای‌هستند که در جنگ ود ر گیری‌باهم دشمنان راپس از کشتن می خورند آنها 
به ویژه به شکار جاد و گران قبایل می روند و آنهارابه قتل می‌رسانند. این قبیله از جمله 
معد ود قبیله‌هایی است که هنوز گوشت انسان می خورند. مردان قبیله برای شکار درون 
جنگل‌ه اپرا کنده‌اندوباوجودی که آدمخوار هستند هنوز هم برخی بیگانگان جرت 
می کنند به حریم آنها کمی نزدیک شوند و دوستی با آنها رامی‌پذیرند. 


ار اده انسانی. در ,بمله ی مقدر ات او استاده و جرح تکامل اور ااذارہ می کند 
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قتل شوهر به خاطر خروپف 
یک زن آمریکایی در حر کتی جنون آمیز تصمیم گر فت شوهر خود رابه 
خاطر خروپف‌های شد یدش در خواب بکشد. به همین خاطر با چاقو بر بالین 
همسرش رفت و چند ضربه بر پیکر او وارد آورد. 


کم به گزارش پلیس ایالتی آر کانزاس» زن جوانی به نام 
۲س ي۷ 9 ×× 

مجروح کرد که بر اثر این ضربات 

نگونبخت با وجود جراحات وارده 

موفق شد با پلیس منطقه تماس بگیرد 


و برای تات خود از مرگ. اضاق کک کند. ماموران وکس آر کائز اس در 
شوهرش را بکشد و برای ھمیشے از زندگی کردن با او رهایی یابد و علت 
این اقدام جنون آمیز را خرویف‌های شدید او هنگام خواب 5 وی در 
ادامه گفت؛ خروپف‌های شوھرم نمی گذاشت خواب به چشمانم بیاید حتی 
اتاق خوابم را تغییر دادم اما متاسفانه این کار هم چاره‌ساز نبود تا اینکه شب 
و چندین ضربه چاقو به شکمش فرو کردم. شوهر زن جوان که از مرگ حتمی 
نجات پیدا کرده بود؛ از قاضی داد گاه خواست هر چه سریعتر حکم طلاق 
همسرش را صادر و وی را به اشد مجازات محکوم کند. 


بادشاهی چند ین شاهز اده و شاهنشاهی آخر بن آنها 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که شیرویه علیه پدرش خسروپرویز کودتا کرد و 
برادران و پدرش را کشت. خسروپرویز که در روز گاری نابسامان به شاهنشاهی 
رسیده بود. روز گارش را با خوشگذرانی و تصمیم‌های بیهوده گذراند. سیل 
بزرگی که در اواخر پادشاهیش ایران را گل آلود کرد زمینے را برای کودتای 
پسرش فراهم آورد. درباره‌ی سرنوشت شیرین هم گفتم که شیر ويه به اوطمع 


پادشاهی اردشیر و شهر وراز 

به نقل از ترجمه‌ی تاریخ طبری, پس از مرگ 
شیرویه,تنها پسرش,به پادشاهیر سید. نامش ارد شیر 
بودوهفت سال داشت. بزر گی بە نام «مهازر گشنسپ» 
که در روز گار پرویز خوانسالار بود و دانشی و تدبیری 
داشت. به وزیری بر گزیده شد و نیابت سلطنت رابه 
او دادند. 

«ابن آثیر». «حمزه‌ی اصفهانی» و «مجمل التواریخ 
والقصص» نیز این روایت راتأیید کر ده‌اند. «ابوحنیفه 
دینوری» معتقد است نام جانشین شیر ویه. «شیر زاد» 
بود. یک سال پس از پادشاهی ان کود ک. یکی از 
سرهنگان پرویز به نام «شسهروراز» که در مرز روم 
بود.باهراکلیوس.امپراتور روم دیدار کرد وپیمانی 
بست به این معنی که اگر دولت روم برای براندازی 
پادشاه خر دس ال‌ایران بهاو کمک کند.اونیز مصر و 
شام وبخشی از اسیای‌صغیر رابه روم خواهد داد. 
هرا کلیوس پيشنهادش را پذیرفت و دختر شهر وراز 
رابرای پسر خودش تئودور و دختر «نیستاس» را 
که نوه‌ی شسهروراز بود برای پسر دیگرش کنستانتین 
گرفت. نام این دختر «نیکزاد» است که پس از ازدواج 
نامش را« گریگوریا» گذاشتند و ملکه‌ی روم شد. 

شهروراز باهفت هزار جنگجوبه سوی‌مداین 
رفت. مد تی شهر را محاصره کرد ولی راه‌به جایی نبر د. 
اونامه‌هایی‌نوشت وبا تیر به آن سوی باروی مداین 
انداخت. در نامه‌هایش به سر هنگان و اسپهبدان گفته 
بود:«درباره‌ی بر تخت نشاندن اردشیر خر دسال و 
انتخاب وزیر اعظم بابز رگان مشورت نشده بنابراین 
پادشاهی‌ارد شیر خردس ال غیرقانونی است وباید 
بزرگان و موبدان را فرابخوانیم تانظر بدهند.» 

a‏ ئا ھی 
این سخنان رامنطقی دانستند و دروازه‌ها راباز کردند. 
شھرورازبەمداین تاخت و کاخ راتسخیر کردواردشیر 
خردسال راگردن زد.ازاردشیر سوم.معروف به 
پادشاه خر دسال, سکه‌هایی در دست است که نشان 
می دهد خردسال‌نبوده‌ودست کم هفده هجد هسال 
داشته. سکه‌هانشان می دهند او جوانی بسیار زیبا بوده. 
نولد که قتل او رادر ۲۷ آوریل ۶۳۰ میلادی می‌داند. 

شهروراز پس از قتل اردشیر سوم. فر مود مهازر 
گشنسپ و همه‌ی بزر گانی را که در بر تخت نشاندن 
اردشیر همکاری کر ده‌بودند. به دار بیاویزند آنگاه 
به سربازانش فرمود در شهر هیاهو کنند وهر کس 


پادشاهی, در گذشت 


را که مخالف است:بکش ند واموالش راتاراج کنند. 
این چپاول و کشتار چهل روز طول کشید. مر دم شبانه 
از شهر می گریختند آن‌سان که از دشمنی خارجی 
می گریزن د.اگر راہ گریزی نبود.زنان و دختران خود 
رادر خمره پنهان می کر دند. در آن چهل روز بز ر گان و 
سرهنگان ننگ داشتند پیش او به تعظیم بایستند. 

بلعمی می گوید:«شهر وراز بز ر گان را کشت واموال 
انان راغارت کرد و زنانشان رارسوا کرد.» نولد که نیز 
که از معاصران است. می گوید: «می‌بینید که سربازان 
ایرانی پس از سال‌ها جنگ با رومیان چقدر وحشی شده 
بودند. این وحشی گری در خوی ایرانیان نبوده‌و نیست 
اما شرایط آنهارابه سوی وحشی گری کشاند.» 

به دلیل ستمگری‌های شهر وراز سے بر ادر از 
مردم فارس که از محافظان «شهر بر از» بودند. 
مشورت کردند که او را ترور کنند. آنها منظور خود 
رابه بزر گان و موبدان گفتن د و تأیید آنان را گر فتند 
ونقشهی تروررا کشیدند:رسم بود که وقتی که شاه 
می غواست جائ شوت شش ار این که ته اش سوار 
می‌شد. محافظانش با جامه‌ی کامل نظامی در دو صف 
می‌ایستادند و شاه‌ازمیان آنهامی گذشت. هر سربازی 
که شاه مقابلش می رسید سرش راروی سپرش خم 
می کر د. هنگامی که شهر وراز به این سه بر ادر رسید. 
هر سه نیزه بالا بر دند و به آوزدند. شھر وراز از اسب 
افتاد. برادران پارسی پاهای اورابا ریسمان بستند و آن 
شاه را که فقط چھل روز شاهنشاهی کر ده بود. بر خاک 
کشیدند. همه‌ی مور خان اسلامی این حکایت را تأیید 
کرده‌اند اماابوحنیفه دینوری زمان پادشاهی شهر ور از 
رایک سال می‌داند نه چهل روز. 

مورخان معاصر درباره‌ی ترور او و نام 
ترور کنند گانش چنین نوشته‌اند:«هنگامی که شهر وراز 
تاج و تخت شاهی راغصب کرد فر مان داد «شمطای 
عیسوی» را آوردن د. اوراجلوم ردم‌محاکمه کردو 
گفت: «تو دختر مرارسوا کردی. اینک بر دار می شوی 
تادیگر چنین نکنی زیراخودم هستم و دختران این شهر 
رارسواخواهم کر داہ شهر ور از به زنان حریص بود و 
روزهای نخست پادشاهی رابا زنان بزرگان سپری 
کرد تااین که مردانی به نام‌های «ماهیار اندرزبد». 
«سوران».«فر خ» و «پس» همداستان شد ند و شهر وراز 
را کشتند وجسدش‌رادر کوچه‌هابه خواری گر داندند و 
گفتند:این است سزای کسی که از خاندان شاهی نباشد 
وبر تخت بنشیند.«ابن بلخی» می گوید: «اين توطئّه را 
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کرد ولی شیرین خودش را در آغوش جسد پرویز کشت. از شیرویە نیز گفتم که 
چون شاه شد. ۳۵ هزار زندانی سیاسی آزاد کرد و خراج یک ساله را بخشید وبا 
روم صلح کرد. او دو خواهر داشت 
او راسرزنش می کردند که چرا پدر و برادرانت را کشتی. شیرویه پس از چند ماه 


به نام‌های پوراندخت و آزرمیدخت که پیوسته 


پوراندخت. دختر خسروپرویز رهبری کرد.» 

پس از شهر وراز.پسر خسر ویر ویزرا که«جوانشیر» 
نام داشت وخردسال بود به پادشاهی نشاندند.مادرش 
«کردیه» دختر بهرام جوبین بود. جوانشیر پس از یک 
سال در گذشت.در نسخه‌ی خطی طبر ی نوشته شده 
که جوانشیر پسر ماریای رومی بود. 

e 

۱ بلعمی در ترجمه‌ی تاریخ 

/طبری می گوید: «چون هیچ 
|| پسرینماندمبودکەازخاندان 


پادشاهی‌باشدبزرگان 
0 /ر.. همداستان شدند که 
0 / 1 پوراند خت. دختر 
۳ ر خسروپرویز تاج بر 
سر بگذارد. او زنی دانا 
وداد گر بود. نخست 
فر مود کسی که شهر وراز را کشته بود. بیاورند. نامش 
«فس فر وخ)»بودازمر دم خر اسان.اورابنواخت ووزارت 
داد.[ توضیح می دھم که «ابن آثیر» قاتلان شسهرورازرا 
سهبرادار از اهالی پارس می‌داند. ] پوراندخت پس از 
تاجگذاری نامه‌ای به شهر های ايران نوشت: 
«این پادشاهی رانه‌به مر دی توان‌نگاه‌داشت نه 
به مال. کشور رابا داد گری و سیاست نگاه توان داشت. 
سپاه‌دش من نتوان شکستن مگر به عطا دادن به‌سپاه 
وسیاه‌پا کیزه‌نتوان داشت مگر به سر داران پا کیزه. 
وسردار پا کیزه نتوان داشت مگر به پادشاهپا کیزهو 
داد گر. چون پادشا داد گر باشت کشور تواند داشتن, 
اگر مرد باشد اگر زن.امیدم این است که از من چنان 
داد گری ببینید که از کسی ندیده باشید. من فرموده‌ام 
هر چه خراج از روز گار پرویز تاامروز بر گردن مردم 
مانده, همه را بیندازند.» 
حمزه‌ی اصفهانی نوشته: «پیرآهن پوراندخت سبز 
بودوشلوار و تاجش آبی. به دستش تبرزین بودوفرمان 
یر اا ار ر کک فر یں 
پادشاه‌روم‌بود.به روز گاراوپیامبر(ص)رحلت‌فر مود.» 
پادشاهی اواز ۶۳۰ تا ۶۳۱ میلادی بود واز م رگش 
یاازچگونگی از تخت افتادنش چیزی نمی‌دانیم .دو 
نگین به مارسیده که تصویر پوراندخت بر آن نقش 
شده.سکه‌ای نیز از او باقی مانده.روی سکه‌ها نوشته‌اند 
بوراندخت نه پوراندخت. و شاید پوران که بعدهانام 
دختران شد. غلط باشد و «بوران» درست باشد.و 


می دانیم که «پور» یعنی پسر و جالب نیست پیشوند 
نام دختران ساسانی باشد. شاید چون مورخان اسلامی 
نام اورا«بوران» ثبت کر ده‌اند. مور خان پس از اسلام 
پنداشته‌انداصل ان اسم «پوران» بوده و چون اعر اب 
حرف «پ» نداشته‌اند. آن را «بوران» نوشته‌اند. 
پس از پوراندخت.مردی‌به‌نام (گشنسپ بند ک» 
به شاهی رسید که تبارش به یزد گرد اول می رسید. 
این مرد نگونبخت نمی خواست شاه شود و او را به زور 
بر تخت نشاند ند وبین شش روز تادوماه یادشاه‌بود 
سپس اورا کشتند. فردوسی‌نام‌اورا«گراز»ولقبش 
را «فر آیین» نوشته. 
اکس رزیت و چند تن دیگر 
اہم راکشتند تاج پر سر آزرمیدخت 
گذاشتند که زیباترین دختر از 
ازرمید خت یعنی دختر 
شرمگین. او بسی مغرور 
نیزبودوباهیچی ک از 
خواستگا رانش جفت نمی شد. 


کہ چون بر تخت نشست. فر مود:«من 
ُ وزیر نمی‌خواهم. داد گری و دانابی من 
بس است تاهمه‌ی مردم راخرسند کنم. 
درروز گار اومردی بود که کسی از اوشایستە‌تر و 
بز رگ تر نبود. پر ویز به او حکومت خراسان را داده‌بود 
ولی فرموده بود پیوسته در در گاهش باشد و پسرش 
رادر خراسان نایب حکومت کند. نام آن مرد «فرخ 
آورمزد» و نام پسرش «رستم» بود. این فرخ آورمزد به 
زنان حریص بود ناچار برای آزرمید خت نامه نوشت: 
«چه باشداگر همسر من شوی؟ که اگر شوی. هم 
درد مرادوا کنی هم برایت وزیری کاردان می‌شوم.» 
آزرمیدخت پیام‌داد:«اگر پیش زاین که پادشاه‌شوم از 
من خواستگاری کرده بودی. می‌پذیرفتم زیرا همیشه 
تورادوست داشتهام اما | کنون نمی‌شود زیر اخلاف 
است که‌شهبانویی‌شوهر کند. من برای ادار‌ی کشورم 
به چون تویی نیاز دارم وب رای خودم نیز شوهری چون تو 
می‌خواهم پس چاره‌این است که گاهی پس از نیمه شب 
به خلوتم بیایی. امشب بیا تا شادی کنیم.» 

چون نیمه شب شد فرخ اور مز د خود را | راست وبه 
کاخ رفت. سر کردەی پاسبانان گفت: باش تا از شهبانو 
بپرسم.رفت وپرسید وباز آمد وشمشیر کشید و گردن 
فرخ‌اورمزدرازد. پوراندخت فر مود:«سر وتنش را 
جلو کاخ بینداز و جار بزن این سزای کسی است که به 
شهبانو چشم طمع دارد .« 

چون خبر م رگ فرخ به پسرش رستم رسید.سپاهاز 
خر اسان بر دا شت و به مداین آمد. آزرمیدخت فر مود 
دروازه‌ها را بستند وجنگجویان بر بام باروها رفتند. 
رستم هرچه کوشید. راہ به درون نیافت. به سر بازانش 
فر مود یک‌صدابانگ بزنند: «ننگ بر مردانی که زنی 
بر آنان پادشاهی می کند.» این سخنان در «هومن» که 
سالار دروازه‌ها بود. کار گر افتاد ودروازه‌هارا گشود 
سربازان خود را علیه پادشاه شوراند. آزرمیدخت 


جام هی رزم پوشید وبامحافظان ش از کاخ بیرون 
آمد وبه جنگ رستم رفت. دیری نپایید که رستم 
اسب آزرمیدخت راکشت واو رااسیر کرد.بلعمی در 
ترجمه‌ی تاریخ طبری نوشته: «رستم با آزرمیدخت 
جنگی د واورا گرفت وب اوی جمع شد وازوی مراد 
خویش بستد سپس چشمانش را کور کرد آنگاه‌اورا 
کشت.» ابن‌اثیر می گوید: «چون رستم مداین را گشود. 
فرمود آزرمیدخت را بیارایند و به خوابگاهش ببر ند. 
آزرمید خت زهر خورد و خود را کشت بر خی گفته‌اند 
او شش ماه و بر خی نوشته‌اند یک سال و چهار ماه‌یادشاه 
بود. پیراهن‌ او سرخ شلوارش آبی وجواهر نگار و تاجش 
سبز بود. دریک دست شمشیر و دردست دیگر تبرزین 
می گر فت. مج سمەای سفالین به مارسیده که تصویر 
آزرمیدخت بر آن است. مجسمه‌ای نیز هست که 
صورتش کنده کاری نشد هولی اندام ولباسش مشخص 
است و شاید پیکره‌ی ازرمیدخت باشد. 

به‌نقل ازبلعمی‌بزر گان کشورپس ازم رگ آزرمیدخت 
همه‌جارا گشتند تا کسی رااز نزادساسانیان بیابند و به 
پادشاهی بنش‌انند. در اهواز مر دی یافتند «خسر ونام 
پسر «مهر گشنسپ» از فرزندان اردشیر بابکان. او را 
به‌مداین آوردند وتاج بر سرش‌نهادن د و گفتند تو 
پادشاهی. چون چند روز از پادشاهی او گذشت.دیدند 
تدبیر ملک ‌داری نمی‌داند و فرمان‌های‌بیهوده‌می‌دهد. 
بز ر گان اورانیز کشتند و دنبال شاهی دیگر گشتند. 

پس از کشته شدن خسر و بار دیگر جست وجوها 
آغاز شد تاشاه دیگری بيابند. در «نصیبین» مردی را 
یافتن دبه‌نام«خورزاد خسرو»(خورزادیعنی زاده‌ی 
آفتاب).اواز فرزندان خسروپر ویز بود که از شیر ویه به 
نصیبین گر بخته بود. خورزاد را آوردند وتاج بر سرش 
گذاشتند. کمی بعد بزر گان گفتند این دروغ می گوید و 
پسر خسروپرویز نیست ناچار او را کشتند. 

ابن اثیر معتقد است:«یس از مرگ خسرو پسر 
مهر گشنسپ بز ر گان اعلام کر دند هر کس نسبتی 
باخاندان سلطنت دارد. چه از سوی پدر چه از سوی 
مادر, بیاید و شجره‌نامه‌ اش را بیاورد. در آن روز گار 
مردی در «میسان» زند گی می کرد به نام «پیروز پسر 
مهران گشنسپ» مادرش «چهار بخت» نام داشت که 
دخترزاده‌ی انوشیر وان بود. اورا آوردند وبر تخت 
نشاندند و تاج بر سرش گذاشتند. گویند سری بز رگ 
داشت. گفت: «اين تاج چقدر تنگ است!» بزر گان این 
هیوست 


۳ سوم آخرین 
پادشساہ رسمی ایران اسست.اورا 
بەیاددارید؟یادآوری می کنم: 
خسروپرویز خواب دیده ,. 
بود که از یکی از پسرانش | 
پسری زاده خواهد شد که 
دودمان ساسانیان را به باد 
می‌دهد. خسروپرویز فرمودہ بود 
پسرانش را که انگار هفده نفر بودند. در کاخی زندانی 
کنند وهیچ کنیزی آنجانرود. شیرین.زن سوگلی 
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پرویز. یکی از کنیزان خود را که سیاه‌پوست بود پیش 
یکی از پسران پرویز که شسهریار نام داشت برد. آن 
کنیزبارگرفت ویزد گردسوم‌زاده‌شد.اودر آن 
اوضاع که شیر ویه به کشتار شاهزاد گان قد علم کرده 
بود. در استخر پارس پنهان بود و گمنام می‌زیست. 
بز ر گان ایران گشتند و گشتندواوراییدا کر دند ودر 
آتشکده‌ی پارس بر سرش تاج گذاشتند وبالشکری 
به فرماندهی «رستم فرخزاد) به سوی تیسفون بردند. 
رستم فر خزاد تیسفون را گرفت و خسرورا کشت. 
یزدگرددرسال ۶۳۲ بے تخت‌نشست وتا ۶۵۱ 
میلادی تاجدار بود. هنگام بر تخت نشستن هشت 
ساله بود و تدبیر نمی‌دانست.وزیرانش‌اورایاری 
کردند وایران برای آخرین بار زیر نفوذ حکومت 
مر کزی در آمد. 

بلعمی می نویسد:«بز ر گان ایرانی متحیر شدند 
و کسی رانیافتند که شایسته‌ی پادشاهی باشد. و 
خدای عرو جل همی خواست که‌این مُلک‌ازایشان 
بشود(از دست ایشان بیر ون بر ود) و مسلمانی ظاهر 
کرد. پس هرجایی کسی طلب می کرد ند. این خبر به 
یزدجرد(یزدگرد) رسید که از شیرویه گریخته بود. او 
را بیاوردند و به مملکت بنشاندند واو شانزده(هشت) 
ساله بود وچھار(بیست) سال در ملک بنشست و کار 
عجم ضعیف شد هبو داز هر سوی دشمن درملک ایشان 
آمد.عمربن خطاب سپاه فرستاد به مداین ویزدجرد 
بگریخت ودر مرو کشته شد و ملک عجم (ایران) بر 
دست او بشد(باد ست و از بین‌رفت) وبه‌مسلمانان 
افتاد.» برخی از اطلاعات بلعمی غلط است:سن 
یزد گرد ومدت پادشاهی‌او. بلعمی در ترجمه‌ی تاریخ 
طبری حذف واضافاتی کردہ که‌هنوز کسی آن‌را 


بررسی نکرده. ۲ 
گر دیزی معتقد است:«جون عمر بن خطاب به 
خلافت نٹ ت. سپاه اسلام رابه سوی عراق فررستاد 


و خالدبن ولید را امیر آن کرد. یزد گرد سپاه خود را به 
سرداری رستم فر خزاد به پذیره‌ی خالد فرستاد. در 
دشت قاد سیه به حر ب پیوستند (جنگ کردند). ظفر 
سہاہاسلام رابود اش کر عجو هویمت شد(شکست 
خورد) و یزدجرد بگریخت و بر جانب مرو بشد.» 
سپس داستان «ماهوی مر زبان» رانقل می کند 
که از یزد گرد سوم بدش می آمد و می‌خواست او را 
مکافات کند. همه‌جافر موده‌بودهر کس یزد گر درا 
ببیند و نگوید. کشته خواهد شد. یزد گرد هنگام گریز 
به آسیایی می رود صاحب آنجابادشاہ راک شناسد 
ومی گوبدای مردازاینجابروزیرادخل من‌روزی 
پنج درم است.اگر تواینجابمانی, دخل من می شکند. 
یزدگردباخودزروسیم‌نداشت. گوھری از کمر بند 
بیرون کشید وبه آسیابان‌داد و گفت:این راببرو 
بفروش.به اندازه‌ی دخل یک ماھت بر دار وبابقیه‌اش 
از من پذیرایی کن. آسیابان گوهر را به بازار برد. به 
او بدبین شدند و داروغه بانگ زدند و کار بالا گرفت 
و آسیابان را پیش ماهوی مرزب ان بردند. ماهوی از 
| سیابان چند و چون پر سید وافرادش‌رابه | سیافرستاد 


تا گردن یزد گرد سوم را بزنند. ادامه دارد 
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سلفی‌ها گر وه کوچکی در دل بعضی از ممالک 
اسلا می می‌باشند که علیه | کثریت قاطع مسلمانان اهل 
تسنن و تشیع قد علم کرده‌وهمگی رامشر ک و کافر 
وخارج ازدین خوانده‌ومتقابلاً خود راپرچمداردین 
و توحید معرفی می کنند, درحالی که شرایط موجود 
 " ٦۳‏ تک وفعلیل غلط از شرایط جهانی 
و مسلمین و دریافتی متحجرانه از دین مبین اسلام با 
تمام دنیاسر ستیز داشته و بااین تر تیب سبب تقویت 
جناحهای ضعیف اسلا م ستیز ولابی‌های صهیونیستی 
درجهان می‌گر دند. 

به طور کلی سلفی‌هابا گذشت حدود سه‌قرن 
او دان ری آن بسسیاری از همالک اسلاهی 
تاثیر خود د ر آور ده‌است.بدون تر دید سوء استفاده 
از نام اسلام برای تثبیت قدرت. نقطه‌ی مشت رک 
حاکمیتهای ظالمانه می باشد. سلفی‌ها در سوعاستفاده 
از نام اسلام برای کسب قدرت پیشتاز بوده و در واقع 
اسم اسلام و شعارهای اسلامی رادر خدمت اهداف 
سیاسی خود قرار داده‌اند. 

در ظهور و توسعه فکر سلفی و وهابیت. محمدبن 
عبدالوهاب در دین و محمد بن سعود در قدرت موثر 
بوده و با همفکری و همسو با سیاستهای استعماری 
توانستند تسلطی پیدا کنند. بعد از فر وپاشی امپراتوری 
انگلیس,وهابیت. کاخ سفید راقبله جدید خود دانست. 
ملک سعود در اول فوربه ٩۵۷‏ ۱ درحین دیدار 
خود از واشنگتن قراردادی نظامی با رئیس جمهور 
مخاطره نیندازد. این قرار داد درسه بند به امضار سید. 
با شعله ور شدن آتش جنگ یمن, عربستان از آمریکا 
در خواست مداخله نظامی کرد و هواییماهای نظامی 
وجنگنده‌ی آمریکابرای‌اولین بار در ریاض فرود 
آمدند ودیگر نیروهای مسلح آمریکا نیز به منظور 
حمایت از عر بستان و چاههای نفت و منافع شر کت 
آمریکادر عربستان وارد کشور شدند. در سال ۱۹۶۹ 
دستگاههای اطلاعاتی که دریادشاهی وهابیت نفوذ 
داشتند وجود یک تشکیلات سری را کشف کردند 
که قصد داشت رژیم سعودی رابر اندازد. نیروهای 
آمریکایی با همکاری نیروهای طرفدار پادشاه 
توانستند این نیروه ار که بالغ بر دوهزار سرباز و 
سر کوب کنند. 

ظهور افکار سلفی در نظام اجتماعی بدوی و اقوام 
عقب مان ده و دور از فرهنگ رامی‌بینیم که در هر 


موردبه‌افراد آن‌بای د گفت که چه 
بکنندبدون آنکه‌فهمیدن دقیق آن 
ضرورتی داشته باشد و خصوصاً مایل 
هستند آنچه به آنان گفته می‌شود. 
موافق ذوق وسلیقه وروحیات نظام 
اجتماعی بد وی و قبیله‌ای آ نها باشد. در 
ان نظامها میل مفرطی به تخریب و به 
هم ریختن وجود دارد که اين نیز یکی از 
دلایل آشکار بدوی بودن آن می باشد. 
عرصه وجود گذاشت وشاید درنزد 
بعضی ها یکی از جاذبه‌های سلفی‌ها 
تخریب کردن باشد. 

ربشه‌های فکری سلفی‌ها 

وهابی ون مذهب خود راسلف 
صالح میدانند و خود راسلفیه می نامند. 
از جمله کسانی که مذهب دید راپایه گذاری کرد عالم 
معروف حنبلی ابو محمد بر بهاری بود که زیارت قبور 
عبداللّه بن محمد عکبری, معر وف به ابن بطه, که در 
زیارت قبر پیامبر اکرم(ص) را جایز نمی‌دانست. فرد 
دیگری که این فرقه بیشتر عقاید خود را از وی گرفت. 
ابن تیمیه بود که اونیز از علم ای حنبلی قرن هفت و 
هشت بوده است. 

بربهادی _ 

ابومحمٌد حسن بن علی بن خلف, محدث فقیه. 
واع_ظ وشیخ حنبلی ان در بغ دادبود وبسپاری از 
عقاید وی بعد هاعقاید ابن تیمیه و سپس محمد بن 
عبدالوهابر اتشکیل‌داد.بربهاری‌در عهد خود خطیب 
نافذالکلمه‌ای بود و خصوصاً به خاطر دفاع سر سختانه 
از مذهب احمدبن حنبل, مقابله با اموری که کزدینی و 
بدعت می‌دانست و نیز اهتمام به امر به معروف و نهی 
از منکر نزد حنبلیان بغداد. از عامّه و خاضه, محترم 
بود. او با عقاید تند روانه خوداز متکلمان بشدت انتقاد 
را«تقلید» از رسول ا کرم ص و اصحاب می دانست و ان 
را«دین عتیق «می‌نامید. وی روش خطابه وب رانگیختن 
مردم راب ر گزیده‌بود. به همین سبب چند ین حادثه 
خشوفت ام اي وسلے وفرقه‌ای در سالهای 
حضور آشکار وفع ال وی در بغداد روی‌داد کەیا 
مستقما آنهاراهدای میک در ی ا(تطلسالت 
وع ظ و خطابه‌اش بود. نوشته‌اند پیر وان او به انگیزه 
اجرای قوانین شرع بیاجازه خانه‌های مر دم را تفتیش 
می کر دند. به مداخله در امر کسب می‌پر داختند و 


277 
اطلاعات کل مارہ ۸۰ 


تصویری که گفته می شود مضجع شریف فاطمه زهرا (س) در بقیع 
بوده که توسط افراطیون سلفی وهابی تخریب شد 


مردم رابا کمترین گمان دستگیر کرده‌به‌مقامات 
شرطه معرفی می کر دند و به گناهکاری آنان شهادت 
می‌دادند. بر اثر این رفتارها اوضاع بغداد آشفته شد و 
سرانجام از سوی خلیفه اعلان شد که هیچ یک از پیروان 
بربهاری حق گرد آمدن بایکد یگ رراندارند.امااین 
اعلان چندان سود نبخشید واطلاعیه رسمی خلیفه 
خطاب به طر فداران بر بهاری صادر شد. در اطلاعیه 
خلیفه به برخی رفتارهای بر بهاری و یارانش اشاره 
شده‌است. از جمله: تع رض به پیر وان مذهب شافعی. 
کافر و گمراه نامیدن شیعیان. انتساب مسلمانان به 
بدعت گذاری, مخالفت با رفتن به زیارت قبور, و آزار 
رساندن زایران...اوبه کشتن نوحه گران دستور می داد 
وبه شیعیان اهل تارك ۰ 
ضلالت داده‌بود.اوبرای خداوند مانند وشبیه قایل 
بود. آرای دیگری از او نقل شده‌است که از موضوع 
بعت ار 
ابن تیمیه 

ابوعب اس تقی‌الدین احمد بن عبدالحلیم بن 
عبدالسلام بن عبدالله ابن تیمیه حرّانی معر وف به ابن 
تیمیه و ملقب به شيخ الاسلام فقیه ومتکلم مسلمان 
دوره‌مغول‌بود که‌اندیشه‌های‌وی.مبنای نظری مکتب 
سلفیه قرار گر فت.اواز بز ر گترین علمای حنبلی درقرن 
هفتم وهشتم هجری است.ابن تیمیّه متولد حران از 
شهرهای تر کیه کنونی در ۱۰ ربیع الاول ۶۶۱هجری 
قمری و متوفی در دمشق در ۲۰ ذی‌القعده ۷۲۸ واز 
خانواده‌ای است که دو تن از فقهای معر وف حنبلی. 
یعنی عم وی وی فخرالدین»وپدربز رگ پدر وی 


گے ۳ ہھے_ لئے غ سسا سا تا فس 


هر زمان نسبت به زمانھایی که بعد از آن می‌آید سلف و نسبت 

به زمانهایی که قبل ازآن آمده و سپری شده خلف است. اما معنی 

اصطلاح سلف در واژه سلفیه همان سه قرن نخست حیات امت 
اسلامی یعنی امت پیامبر اکرم(ص) است 


مجدالدین,از آن بر خاسته اند. او به 
علت عقاید و آرای مخالف معتقدات 
فرقه‌های اسلامی. مورد مخالفت 
علمای دیگر قرار گرفت تاجایی که 
مدتی در زندان بود. عقاید او بعد از : 
چند قرن اساس معتقدات وهابیون 
راتشکیل داد موافقان ابسن تیمیه 
می گویند که وی تبحری درعلوم و | 
ید طولایی در قر آن واخبار داشت و . 
بود لذادیگر علما بر او حسد بردند * 
واورابه داشتن عقاید فاسد و کف رآمیز متهم نمودند 
ولی مخالف ان وی می گویند که او سخنانی برخلاف 
اجماع لمانان اظهار داشسته وعقید هی اوبه رویت 
واثبات جھت برای ذات احدیت ومنع زیارت قبول 
اولیاو پیشوایان دینی واموری از این قبیل بر خلاف 
معتقدات عموم مسلمین است. وی پیر و نقل و حدیث و 
دشمن سر سخت شيعه و تصوف بود. ابن تیمیه به خاطر 
اش که سخت با مذاهب اسلامی در تعارض بود 
از دمشق اخراج شد و علمای آن روز گار تامرز تکفیر او 
پیش رفتند. همچنین علمای دینی مدینه و مکه نیز از 
اوابراز برائت کرده واورابه این شسهرها ممنوع الورود 
اعلام نمودند. ابن تیمیه مسلمانان رابه دو گروه تقسیم 
می کند: گروه‌اول خود ش وهم مسلکهای خودش و 
گروه دوم اهل سنت و شیعیان هستند که آنها را تکفیر 
می کند. همچنین طعنهایی د رباره مشایخ تصوّف مانند 
حجة الاسلام ابوحامد غزالی وابوالقاسم قشیری وابن 
و شیخ ابوالحسن شاذلی ودیگران روامی‌داشت. 
از فتواه ای مهم او فتوابه حر مت علم کلام و منطق. 
علاوه بر فلسفه و عرفان است. او تند خو بود و در بحت 
گاه‌بسیار تند می‌شد و به مخاطب اهانت می کر د. 
البته این تند خویی در آثار او و پیروانش بسیار مشهود 
است. اودر بین نماز ظهر وعصر در پاسخ به سوالات 
کلامی که از او کر ده بودند کتابی رانوشت وباحمله‌ای 
که در این کتاب به عقاید اشعری کرد جنجال بزرگی 
۳ حخت,:ابن تیمیه رابه محضر قاضی احضار کردندو 
0 لس قاضی حاضر نشد.از جمله عقاید اوجهت 
دار بودن خداوند بود و اینکه خداوند قابل اشاره حسی 
ول مان است.. 

اووقتی فصوص‌الحکم محیی‌الد ین ابن عر بی را 
مطالعه کرد آن رابا عقاید خود مخالف یافت و شروع 
به لعن و سب محیی‌الدین و پیر وان او کرد و کتابی به 
نام «النصوص على الفصوص» در رد آن نوشت. بعد از 
آگاه شدن از اینکه شیخ کریم الدین, شیخ خانقاه قاهره 
از پیر وان ابن عربی است نامه‌ای به او نوشته و در ان به 
عقاید محیی‌الدین عربی صدرالدین قونوی و دیگران 


سن سا ظا اسنا اسا 
سا س اسنا س سا س 


سخت تاخته و آنان را کافر خوانده است. 

طبق شواهد ابن تیمیه در مقابل مخالفان بسیارء 
طرفداران فراوانی نیز درشام داشت که همانجا 
باقی ماندند. ناب ه گفته حافظ وهبه از رجال بااطلاع 
عربستان کوششهای‌ ابن تیمیه به علت | نکه رجال 
دولت بر ضدّ او بودند. نتیجه مطلوبی نداد اما بعد از 
چهارقرن در قرن دوازهم هجری عقاید ابن تیمیه به 
دست محمد بن عبدالوه اب وبا پایمردی محمدبن 
a TO‏ 
از بیست سال بود. در علوم مختلف بحث می کرد وبا 
علمابه مناظر ہو بحث می پر داخت. تالیفات او رادر 
حدود سیصد کتاب گفته اند. 

ل 

پیروان عبدالوهات ا 
و سلفیه می‌نامند. معنی لغوی واژه سلف. قبل است 
که در هرزمان‌نسبت به زمان قبل از خود صدق 
می کند. هر زمان نسبت به زمانهایی که بعداز آن 
می‌آید سلف و نسبت به زمانهایی که قبل از آن آمده 
وسپری شدەخلف است امامعت اطا ا 
در واژه سلفیه همان سه قرن نخست حیات امت 
اسلامی یعنی امت پیامبر | کرم(ص) است و منشاء این 
اصطلاح نیز فر موده پیامبراکرم(ص) بنا به روایت 
ابن مسعود به نقل از بخاری و مسلم است که:بهترین 
مردم. مردمان قرن من هستند. سپس کسانی که در 
پی ایشان می‌آیند.سپس کسانی که در پی ایشان 
میات وسپس دیگرانی که در سی اتا ات 
پس ازایشان مردمانی می آیند که گواهی هریک 
سوگندش ان وس ےو گند هر کدام گواهیشان رانقض 
می کند. بدون تردید بر تری صحابه به سبب آن است 
که آنان حلقه‌های اصلی زنجیری را که به سر چشمه 
نبوت و تعالیم رسالت می‌رسد تشکیل می د هند واز 
همه به این سر چش مه نز دیکتر ند زیر عقاید اسلامی 
واصول دین رامستقیما از پیامبر اکرم(ص) گرفته و 
آداب آبمانی‌این دس پر هار 
و ناخالصیها و وسوسه‌ها و توهمات, در دل و اندیشه‌ی 


۶ کر ۹۲ الاعات شک 


س“ سا“ سا“ 


سنا سا ظا اتسن سا ظا سی سا 


نے سا آسا س 


به طور کلی سلفیه را می‌توان بستر وهابیت دانست که اسلام 
رابه صورت دینی بی تحرک بی روح. ناقص و بی‌جاذبه تصور 
می کند و با احیای روح خشونت و تعصب, راہ حقیقت یابی و 


روشنگری را می‌بندد 


آنان جای گرفته است. 
دومین گروہ یعنی تابعین. کسانی 
که‌از اصحاب پیامبر اکرم (ص)بودند 
که در پرتوھدایست صحابه تربیت 
شدند واز کسانی پیروی کردند که 
خودپیامبراکرم(ص) رادیده.باوی 


من ھمنشین بودہ نس یں وبرخاست 
داش ته‌واز سفارشهاوااند رزهای و 


گروه سوم تابعین تابعین هستند 
4 که دورانشان مقارن با پایان دوران 
خلوص و حقیقت اسلام بود وپس از این دوران بود که 
فرقه‌های گمراه یکی پس ازدیگری سربر آوردند. 
سلفیه در قرن چهارم هجری 

در قرن چهارم دسته‌ای از پیروان مذ هب حنبلی 
پیدا شدند که سخنان خود رابه احمدبن حنبل نسبت 
می‌دادند. در آن زمان سلفیه و اشاعره هر کدام ادعای 
مذهب سلف صالح می کر دند ومیانشان جدالهاو 
مناقشات شدیدی پدید آمد.سلفیه باروش معتزله نیز 
مخالفت‌می کرک را لمان ان 
به طریقەی فلاسفه که از منطق ارسطویی اقتباس 
کر ده بودند. عمل می کر دند و سلفیه می‌خواستند بیان 
عقاید اسلامی به همان نحو باشد که در عصر صحابه 
وتابعین بود ودلیلهایی غیر از نص قرآن و حدیث را 

سلفیه در قرن دوازدهم و سیز دهم 

در اوایل قرن ۱۳۱۲ مذهب وهابیون منسوب 
به‌بنیانگذار آن. شیخ محمد بن عبد الوهاب. در نجد 
وبرخی از اطراف جزیره‌العرب گسترش یافت. وجه 
مشترک وهابیت بادعوت اصلاح دینی در مصر. 
پیکار با بدعتهاو خرافه و به ویژه بدعتهای تصوف بود. 
البته کسانی بدان جهت که نام وهابیت. تنها محمد بن 
عبدالوه اب رابه‌یاد آنان‌می‌اندازد.ازاين نام گذاری 
ناخشنود بود ند واصطلاح سلفیه راجایگزین ان کر دند 
تابدین تر تیب, مردم تصور نکنند افکار و اندیشه‌های 
این مذهب تنها از محمد بن عبدالوهاب و ابتکار اوست 
بلکه سلف را سر چشمه این عقاید بدانند. 

به طور کلی سلفیه رامی توان بستر وهابیت دانست 
که اسلام رابه صورت دینی بی‌تحر ک.بیر وح. ناقص 
وبی‌جاذبه تصور می کند و بااحیای روح خشونت و 
تعصب, راہ حقیقت یابی و روشنگری رامی‌بندد. و 
دست همگان رابه شمشیر پیکار می گشاید. با توجه و 
نگاهی گذرا به دوران پیامبر اکرم(ص) و زمان تابعین 
و تابعین تابعین می توان دریافت که در طی یک قرن 
وشاید هم کمتر مسلمانان در مسائل عقیدتی و 
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ذد گی ذد 


ن شمانیست. اعاط < فک 


تان می تو 


اند دشمن 


۰ 


شماداشد 


مین 


8 جادد کار سون 


تماشا گه‌راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


دوباره با من باش 
: پناه خاطره‌ای 
مازبالاییم وبا می‌رویم -ای دو چشم روشن باش! 
ماز درياييم ودريامی‌رويم | . . ۳ ۱ 
۳ هنوز در شب من آن دوچشم روشن هست 
مااز آنجاوازاینجائیستیم ا 
ماز بی جا جا ر "۳ 
ز بی جاییم وبی جا می ۵92م ۱ے ےگ زه رتمان گنت؟ 
لااله اندر پی الاالله است یا : 
ربا من هست 
کشتی نوحیم در طوفان روح توای همه بخشش 
یر 9 > چه مهربان بودی وقتی که شعر می‌خواندی 
همچو موج از خود بر وردیم سر oO‏ 
76 یرو جه مها بودی 
اهان و منزل باد ک. ۳ -وقتی که مهربان بودی 
و بد ھ72 چگونه نفس تو رادر حصار خویش گرفت 
ہس تا جو ود بر تو ای که سیر در آفاق روح می کردی 
شوانته‌ای ان الیه راجعون 94 
تابدانی که که 2:۶ ا جه شد که سخن از شکست می‌گویی 
مابه کوه قاف و عنقا می‌رویم ہے 
پا | فتح الفتوح می کردی 
ت حمید مصدق 
یک بچه شوخ طبع و خوش مشرب بود 9ھ" 
ع و ۱ 
یک خنده خردلی به لبھایش ماند تن پوش سه رنگ هم به تو می اید 


شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 
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رنج دادی راحتی راء هم بده 
حس شادی بعد عمری غم بده 
فرصتی در بیستون عاشقی 
به دل فرهادی ماهم بده 
مشتی از انبوه شیر ین غمت 
جای غم‌هایی چنین مبهم بده 
«گم شدم در این کویر جستجو» 
تشنه هستم جرعه‌ای شبنم بده 
پای من خسته است دستم را بگیر 
کم به راه عشق پیچ و خم بده 
7 کی مراهرباخ کل 
عطر ریحان و گل مریم بده 
یه ری ار متها ان 
رخصتی هم تابیاسایم بده 
سوز و ساز عشق رااز من مگیر 
خستگی را از نگاهم رم بده 


محمد رحیمی -رامهرمز 


باد در آشیانه فصل دیگر است 
نوری نمی چکد از 

غربال بر گها 

در خاموشی ظهر 

مرده‌ام 

و کسی نگاه می کند مرا 

که مرده و شگفت زده‌ام 

در محال برهنگی آسمان از ستاره 
شام روشن است 

کسی آسمان رامی‌نگرد 


و پلنگی از محاق بیرون می زند 
فرزانه شهفر 


مد ر سه 
درس و مشقم. آب و بابا بود وبس 
باقی این قصه پیدا بود و ببس 
دردما آن روز تنها بخش بود 
بخش دردش قسمت ما بود و بس 
ترس مادیر آمدن بود و فلک 
این فلک پیوسته برپا بود و بس 
حال دار ابتدا هم خوب بود 
مرد هم در زیر باران بی‌پناه 
در نگاه چتر خود وا بود و بس 
باز هم تنهایی آموزگار 
خط زدن بر آب و بابا بود و بس 


روی سیم برق تنها بود و بس... 
رضا پنبه کار -جویبار 


اقرار 
پر می کنم ریه‌هايم را 
از اکسیژنی که نیست 
می‌دانم که دیگر نیستی 
واین برجها 
کوچه‌های خالی هم... 


روزی 

به یاد نداشته‌هایت 

ریه‌هایت را پر کنی از «من»... 
حسین ناصرالملکی 


) شروه‌خوانی 
مثل حوا در بهشت دستهای توام 
اما طرح آبی هیچ خورشیدی 
از خنکای چشمهای تابستانی تو 
پیدانیست 
وقت خواب پاییز 
در شروه‌خوانی باغ 


۳)خاطره 
باد 


خاط امان واه مال آورذدامیث 
با گوشواره‌ای از ماه 
رویازاهدنیا-لوندویل آستارا 


بايد آز نو «الف» و «نون» تعریف کنیم 

و به تعبیر جدیدی بر سیم از کلماتی 

که محیطاند به زیست 

پشت هر واژه جهانی. پنهان است که گهگاه 

قابل درک شدن نیست 

با تر و تازه‌ترین چشم به نرگس نگریست 

دست. آلوده نباید بشود. مشت د گر چیست؟ 
حسن فرازمند -۹۲/۷/۹-ورامین 


ET 


٭ مهدی رحیمی - کرج 


به‌معنای ان است که برخی از واژه‌های کلام 
اجزایی از یک کل باشند و بین آنها ارتباط و 


تناسبی حاکم باشد: 
دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول 
ای خوشا دامن صحراو گریبان چاکی 


مدرسه وشیخ زاجزای درس ودامن و گریبان 


چا کی از اجزای لباس هستند. 
٭ سولماز صابری -رشت 


هنوزبا کلماتی چون فروز و تموز قافیه 


کی سروک 
٭ دریا ثامنی - کرج 


که بیان کرده‌علتی ادبی ذ کر کند و نه یک 


علت واقعی: 

به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری 
جواب داد که آزاد گان تهیدستند 
٭ محسن شجاع منش -اصفهان 


بیتی از شاهنامه فر دوسی را تقطیع می کنیم: 


فریدون فرخ فرشته نبود 
به مشک و به عنبر سرشته نبود 


وزن این بیت «فعولن فعولن فعولن فعل» 


است : 

فرید و-فعولن 

ن فرخ -فعولن 
فرشته-فعولن 
نبود- فعل 

به مشک و -فعولن 
به عنبر-فعولن 
سرشته -فعولن 
نبود-فعل 


٤‏ مر ۹۲ فلت 
7 ل 


حس اینکه باران بیاید و تو نباشی 
حس اینکه تو نباشی و باران بیاید 
تکان می‌دهم 
حس اینکه در چارچوب خانه‌ام تو باشی 
حس اینکه کوچه را چراغانی کنم 
حس اینکه ماه کوچکی باشم 
حس اینکه تو بیایی و من نباشم 
حس اینکه من بیایم و تو نباشی 
رویا زاهد نیا -لوندویل 


دوستی ړ ای خود و 


٭ مهشید نوری -مریوان 

قسمتی از سروده شمارابه اميد 
دریافت آثار پخته‌تر و بهتر شما زمزمه 
e‏ 

نگاهم می کنی 
شب» روز می‌شود 
ومن 

نام آفتاب را 

به یاد می آورم 
ودلم 


روشن می شود 


۷ 
$ 


وف که ده گا 


© 


. می‌آیی 
می ایی 
و خانه‌ها را 
پر از نور می کنی 
و بدی‌ها رااز ما 
دور می کنی 
می ایی ۲ 
وروی سنگها 
گل می روید 
و گل از بلبل می گوید 
می ایی 
و رودخانه‌ها 
به سوی دریا می‌روند 

نازنین شیرازی سورامین 


سختی و در ماند گی مدد کار ت داشد 


ورزر گممر 


هر برگ 
یکی از هزاران نام توست 
نام تو 
ساده‌ترین 
نام دوست ات 
یحیی امیدی -نهاوند 


مقاله 


بقیه از صفحه ۴۱ 


سللفی گری‌وتکفیر مسلمانان 


نیز مباحث علمی دچارشبهه و مشکلاتی می‌شد ند 
وحتی بعد از هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه, 
تغییر اتی از جنبه ظاهری در زند گی ایشان وبالطبع 
اصحابشان می توان یافت که نمایانگر اختلاف طبقاتی 
درمکه ومدینه بود و بعد از پیامبر اکرم(ص):علی 
بن ابیطالب(ع) نیز به منظور رفع شبهات و حفاظت 
از اندیشه‌های مسلمانان در مورد قضاو قدر ومسائل 
مربوط به جبر واختیار بحث و گفتگومی کردوبسیاری 
از تابعین نیز این شیوه‌راپی گرفته بودند. لذا سلف 
یااسلاف. خود پایبند جزء به جزء گفته‌های خویش 
نیستند. بنابراین مسلمانان چگونه می‌توانند در کاری 
از آنان تقلید کنند که خود آن راانجام نمی دهند وبلکه 
راهی مخالف آن را در پیش می گیرند و در بسیاری 
از موارد از جمله پیروی کر دن و بدعت گذاشتن با 
یکدیگر اختلاف دارند؟ 

به طور کلی می‌توان این نتیجه را گرفت که واژه‌ی 
سلفیه از نظر معنای لغوی باواقعیت اسلامی به گونه‌ای 
نیست که تنها بر یک گر وه از مسلمانان منطبق شود 
وبه نحوی آن گر وه رااز نشانی ویژه ب رخوردار سازد 
از سای ر مسلمانائی کيەیه غداورسول اوایمان دازند 
ودر تمسک به منافع واصول اسسلام مخلصانه عمل 
می کنند. جدا کند.تا کنون سلف صالح که‌واژه‌ی سلفیه 
به آنان منسوب است. در سے قرن حیات خویش 
فقط به انتساب نام افر اد به سفیّه متکی بوده است و 
شیوهای که آنان برای فهم کتاب خداوسنت رسول 
اوبه کار بستند.همان است که امروز قواعد تفسیری 
متون دینی خوانده می شو د و شیوه‌ی همه‌ی مسلمانان 
برای درک واجرای اسلام است.اختلاف سلیقه نیز 
بادیگر مسسلمانان در تبعیت از روش و اسلوب سلف 
در فهم کتاب و سنت است. نه تبعیت از فهم آنان. 
در غیر این صورت تعالیم اسلام در چهار چوب فهم 
سلف محدود می‌شود و راہ پیشرفت و گسترش علوم 
اسلامی محدود و مسدود می گر دد. 

عقا ید و آرای سلفیه 

سالفیه نیز مانند دیگر فر قه‌های اسلامی توحید 
رااصل اول اسلام‌می‌دانند, ولیکن اموری رامتناقتض 
اوح دیداد که دیکر فرق اسللامی ان را 
نمی‌پذیر ند. همچون توسل جستن به خدابه وسیله 
یکی از مخلوقات. زیارت روضه‌ی پیامبر اکرم(ص) و 
مسائلی از این قبیل. آنها معتقد ند این امور مر بوط به 
مذهب سلف صالح نبوده است و جز این بدعت است 
و به مفهوم توحید لطمه می‌زند. 

لوتروپ ستودارد می گوید: «وهابیون در تعصب 
به راه افراط رفته‌اند و در برابر این تعصب گروهی نکته 
گیر بر خاستند و در باره‌روش وهاپی جنجال نمودند که 
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حقیقت و طبیعت اسلام بامقتضیات زمان جور نیست 
وبااحوال ترقی و تبدیل جامعه موافق نیست وبا تغییر 
زمان نمی‌سازد. 

شیخ عبدالمانع.مدیر کل اوقاف دبی نیز در بخشی 
از سخنانش درباره سلفیه و وهابیت چنین گفته است: 
«بسیار جای تعجب است که می بینم وهابیت تمام 
مظاهر عشق و علاقه و احترام به ساحت مقدس پیامبر 
اکرم(ص) و اهل بیت و صحابه رانشانه‌های شر ک و 
کفر والحاد می‌داند. جالب این جاست که شیخ عبد اله 
بن باز. بالا ترین مقام مذ هبی عربستان» سلسله سادات 


را که منتسب به پیامبر اکر م(ص) هستند سلسله و 
خاندانی خبالی و ساعنک م وا ۱۳ 
ظهور سلفیه در عصر جد بد 


شاید بتوان گفت نخستین بار ظهور شعار سلفیه 
درمصر در زمانی بود که انگلی س.مصر راتصرف 
نمود. در برابر اشغال کشور به دست انگلیس, حر کت 
اصلاح دینی به رهبری مصلح بزر گ.سید جمال‌الدّین 
اسدآبادی ومحمد عبده‌به وجود آمدوباشروع‌این 
n e>‏ اقم قد 
در آن زم ان مردم مصر به دو گروه تقسیم شدند. 
گروهی بر این عقیده‌بودند که به غرب تمایل پیدا 
کنند و گروهی دیگربر این باور بودند که مردم را 
داسلا و رای ها سی 
خرافه‌ها. بدعتها و توهمات رهایی داد وبا پیوند دادن 
این‌دین به کاروان پر شتاب زند گی‌نوین‌ویافتن 
راههایی رای تمدن تازه اوضاع مس مانان اا 
کرد.در آن‌هنگام بود که سافیه قصد بر گرداندن 
مردم به آئین دوران سلف صالح نمود. انگیزه انان 
این بود که مردم رااز بدعتها, اوهام و خرافات که بعد 
از عصر سلف رو به فراوانی نهاده بود. رهایی دهند و 
بعد از آن نیز دین اسلام رادین کار و تلاش وزند گی 
بدانند. نه دستورالعملی برای خواب و بیداری و دوری 
ازدرگیریهای ناک ا ار 
افتخارات گذشته اسلام بود که تاثیری‌مثبت بر جای 
نهد وبدین تر تیب شعارونام سلفیه به وجود آمد که 
در راس به وجود آورند گان و تاسیس کنند گان آن 
محمد عبدہ سید جمال الذین اسد آبادی, رشید رضاء 
عبدالرحمن کواکبی ودیگران بودند که به دنبال پیدا 
کردن علت عقب مان گی مسلمانان و یافتنراهحلی 
برای آن‌بوده‌و در بسیاری از مسائل از جمله مبارزه 
بابدعتهاء شعبده‌هاو خرافه‌هابه سلف روی آور دهو 
در بسیاری نیز از سلف روی گردانده و از آنان فاصله 
گرفته بودند. باوجود تشابه اسمی آنها باسلفیه متمایل 
به وهابیت. تفاوت‌میان آ نها تفاوت میان متحجرین و 
ترقی طلبان مسلمان است. 
نشی ارو ۳۵۸۰ 
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خشونت در افراطیون سلفی 

خشونت فوق‌العاده‌در این فرقەھابر کسی پوشیدہ 
نیست. کشتار اتھااز مسلمانان ونه از کفار بسیار 
وحشتناک است. سیل خونی که در کربلا از شیعیان 
راه انداختند و غارت اموال و ویرانگریهای آن شهر در 
تاریخ ثبت شد هوا ز آن عجیب تر کشتار هولناک طایف 
وخونریزی وسیع اهل سنت آن سامان است. خشونت 
در جوهر تعالیم سلفیه وعلت آن برداشت غلط از کفر 
ودين و توحید وشرک است که به آسانی هر کس را 
متهم به شر ک می کند و به دنبال آن جان و مالشان را 
مباح می دانند.از میوه‌های تلخ این درخت خشونت در 
عص رما طالبان. سپاه صحابه و برخی دیگر از گر وهها 
مانند القاعده می‌باشد. 

نو وهابیون 

وهابیون متعصب و متحجر همه مسلمین راجز خود 
مشر ک می‌دانند وجان ومال انهارامباح می‌شمارند تا 
چه رسد به غیر مسلمانان. در مقایل وهابیهای معتدل و 
روشنفکر که اهل منطق و گفتمان هستند در حال رشد 
می‌باشند. از ویژ گیهای گر وه‌اول جمودد رانديشه و 
خشونت در سخن و عمل و گریز از بحثهای عقلی و 
ےا ی ۱ 
پاکستان سوریه و حتی زاد گاه خود عربستان آفر یدند 
چنان بود که تمام دنیارااز خود بیزار نمودهو تصویر 
وجار وس ار ار ورای 
زدودن آن باید سالها تلاش کرد. وهابیت معتدل و 
روشفتکر 4افکار سار اند ل رام کارت 
۷۷۷+٥٣‏ می‌نشینند. 
فرهان‌فل کسےواصارنے تعدمسلاےرا 
مشر ک نمی شمارندومال و جانشان رامباح نمی کنندو 
روز به روز در حال تکثیر ھستند.این افرادمظاھر جدید 
تمدن را که دلیلی بر حرمت نیست بدعت نمی شمارند 
وبابزر گداشت بزر گان اسلام مخالفتی ندارند ومیان 
رسوم عرفی وشرعی فرق می گذارند و به زنان اجازه 
می دھند که با حفظ حجاب و موازین عفت. به تحصیل 
علوم وفعالیتهای مفی د اجتماعی بپ ر دازند. به تعامل 
باسایر فرقه‌های اسسلامی اعتقاد دارند و رفته رفته 
جای سلفیهای متعصب و خشن رامی گیرند و شیعه 
زط1 اکال رت 
از عوامل پیشر فت وهابیت افر اطی تندروهای غلاه 
شیعه وافر اد نادان و بی‌سوادی است که در باره‌بزرگان 
دين غلو کرده و آنهارااز درجه عبودیت بالابرده‌و 
شریک خداقرار دادند که خطر آنها کمتر از وهابیون 
متعصب نیست واگر اينها نبودند, بهانه در دست آنها 
نبود. اینجاست که علی(ع) می‌فرماید: دو کس در 
موردمن هلاک شدند:دوست غلو کننده و دشمن 
بدخواه.(نهج‌البلاغه, کلمات قصار. ۱۷ ۱)مدتی است 
که جر کت‌به الوک ری کال ۱ 
درمیان جمعی از اندیش مندان روشنفکر وهابی وحتی 
خوددولت سعودی آغاز شدهاست که‌امید می‌رود 
گفتگو جای جنگ و نزاع را بگیرد. 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-عرضحال-عنبار ۲-سازمانی 
007 720 
همدف کمک به کود کان ومادران- 
حر کت وسیله نقليه به چپ و راست - 
شهری در گیلان ۲-عدد ماه-نوعی 
شیرینی-تیغ گیاه_انتقال بیماری به 
دیگری۴- شهر آرزو -ارمغان -از 
پیامبران اولوالعزم-منسوب به شهر 
مر کبات ۵-خوابیده-فریاد تشویق 
-معروف ۶- از چه ار عمل اصلی - 
خرمن ماه-سر-د کترین ۷- مرغی 
ماھیخوار-تالار۔تھی دست۸-دریا_ 
رفتگر -رخت شوی -واحد بوکس ۹- 
تصدیق آلمانی -روزنامے نگار - 
شهر رازی ۰ ۱ -از وحوش درندہ- 
داد و فریاد_حاشیه کتاب -مرتجع 
لاستیکی ۱۱- گلی زیب ا-مانند 
مروارید -تبرئه شده ۱۲- خرده 
سنگ_نیتروژن-آب گازدار_شهری 
ساحلی در استان مازندران ۱۳ - تن و 
بدن_نابود-ثروتمند ۴ ۱ -پیوستگی- 
تنها_چای کیسه‌ای_جمع سنت ۱۵- 
انه کوک -ضدلسال اف طوارت 
ساکن در شرق ایران حرف ندا۱۶- 
جمع ماده -وسیله ارتباطی شنیداری 
-مراسمی که به یاد کسی بر گزار شود 
۷- پایتخت -ساکن چهاردیواری 
محقر و تنگ 


عمودی: 
۱-بیماری اسهال خونی 


سود ہیی ما - فلز مایع-شعر 
ای بار ج سید فی ۸دضمبرداخل ترد 
کال -مرغابی ۹- آب منجمد -اصطلاحی برای موی 
خانم ها به سبک موی مردان -ساز چوپان ۰ ۱- از 
قیانوس‌ها-ماه نو -ویرایش-نیم صدای مگس ۱ ۱- 
درختی است -پاکیزه-صدمه ۱۲ - قلعه -پرنده‌ای 
است -رسم کننده-رسانیدن پیام یا خبر ۱۲ - جیوه - 
اوراق بھادار ہستی ۔شامد۲۴> سگ بیمار ووحشی - 


_قطعه‌ای که در آغاز 
دستگاهی خوانند یسا نوازند ۲- قبیله -شهری در 
ایتالیا_آشوب ۲-رود آرام -فھرست -خو گرفتن 
_حرکات و رفتار بی مزه را گویند ۴- مشک -گلی 
رو ریت 0 -رنگ ابرو -محوطه 


ارسال خواهد شد 


عضو کابینه_رمیدن ستور _فلزی آلیاژی ۱۵ -فاکس 
-آتش.ورم_پنج بے آذری ۱۶ -دردناک_ژاکت 
زنانه سر جوخه نیروی دریایی ۱۷ - ورزش پهلوانی 
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چیادا 
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فاو تصاحب اف مار ایام دہ می کند 


0ار سل روست 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط پ پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
3 ِ > ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
حرف (ب) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نون شد.با ت ۰ 


تقاعد 


جدول سود وکو ۳۵۸۰ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


لس سا ]۲ ۳3 


مارپیچ سخت 
از شمامی‌خواهیم تااز قسمت بالای سمت چپ این مار پیچ پر پیج وخم وارد 
شده و پس از پیدا کردن راه در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت 
راست آن خارج شوید. موفق باشید. در پاسخها در صفح ہ601 
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درمیان‌این تقاط واعداد به هم ریخته‌یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا ر ِ 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته ونقاط رابه ترتیب از شماریک تا "ہن 
صد با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل 2 4 


چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۲ عم ر۹۲۳ رطوحات مکی‎ ٤ 


قایق بادبانی 
شکلہای پنہان در تصویر بچه‌ها در پارک بازی 

میان این تصویر زیبایازدەشسکل دیگر نیز پنهان شده‌است.حال از شمامی خواھیم 
تاشسکلهای پنهان راپیداکنیدولی برای آنکه ید نید به دنبال چه شسکلی می‌بایست 


7" جهان را نګه دارید می خو اهي یادہ شوم 


وبادا 


شاید سر گذشت زند گی مرابخوانی د وباور تان 
نشود. شاید با خود تان بگوئید: «اصلامگه ممکنه تو 
ےی ساد اتاق بیفته؟ در 
پاسختان می گویم آری! سطر به سطر آنچه برایتان 
نوشتم حقیقت دارد. در قرن بيست ویکم که جهان 
بیش از پیش به سمت علم و مدرنیته پیش می‌رود در 
کشورمان طایفه‌هایی با افکار و قوانین پوچ و بی‌اساس 
وجود دارند که گاه سرپیچی کردن از قوانین آنها منجر 
به جنگ‌های قبیله‌ای خونین می‌شود! من از یکی از 
جنوبی ‌ترین روستاهای کشور مان سر گذ شتم رابرایتان 
می‌نویسم. طایفه‌ای که من در آن زند گی می کنم 
همچثان پر اینکه عقد دختر عموو پسرعمودر آسمانها 
بسته‌ست.اعتقاد دار ند. هنوز نوزادان تازه‌متولد شده 
رابسرای‌هم ناف می کنند. دختران و پسران طایفه 
من هیچ حقی برای تصمیم گیری و چاره‌ایی جز تسلیم 
شدن در برابر خواست واراده‌بزر گان طایفه و یدرانشان 
ندارند. آری. من نیز در قرن بیست ویکم محکوم به 
زند گی در چنین طایفه‌ای‌هستم؛ تاوان سر پیچی از 
قوانین مسخره شان را هم به سختی پس می‌دهم! 

-اين رو توی اون کله پو کت فرو کن دختره چشم 
سفید! توی طایفه مارسم نیست دختر برای ازدواجش 
نظر بده.اين کار یعنی گناہ یعنی جرم! تا بوده‌موقع 
شوهر دادن دختراوزن گرفتن پسرا پدر خانواده 
وبزرگای فامیل خودشون بریدن و دوختن. فامیل 
سگش می‌ارزه به غریبه. می خوای زن کی بشی بهتر از 
پسر عموت «نریمان»! 

پدرباحرص این حرفه اراخطاب به من که 
روبرویش ایستاده‌بودم می گفت و تندتند به قلیانش 
یک می زدوحر یصانه‌دود | ن‌رابه ریه‌ها یش می‌فر ستاد. 


صبا اد یب رہہ Saba Adib 07350٥‏ 


می‌دانستم این بحث آخر وعاقبت خوبی ندارد.پد روبه 
قول خودش بزر گان طایفه حکم ازدواج من ونریمان 
راصادر کرده‌بودند امامن دلم نمی خواست زیر بار 
حرف زور آنها بروم و تصمیم گر فته بودم که قاطعانه 
در برابرشان بایستم و نگذارم برایم سرنوشت بسازند. 
56507 7 ر ۶۶ , 
مرابه سکوت وادارد. با ناراحتی خطاب به پدر گفتم: 
«اول اینکه من دوست دارم درسم رو تموم کنم و 
ازدواج برام زوده واسه همین هم راضی به ازدواج 
نمی‌شسم اونم با کسی که دوستش ندارمابعدش هم 
اینکه» نریمان چطور روش شده از من خواستگاری 
کنه؟اون‌سالهاست که‌اير ان نبوده.رفته خارج از 
کشور وهر کاری که دلش خواسته کر ده‌و حالا بر گشته 
و فیلش یاد هندستون کرده و یه زن ایرانی می خواد؟ 
چط ور وقتی خبر رسید که نریم ان اونجا بایه دختر 
فرنگی ازدواج کرده‌هیچ کدوم از این به اصطلاح 
بزرگان طایفه خونشون به جوش نیومد و بر عليه 
نریمان شورش نکر دن؟!در جواب اعتراض شما که با 
عمودعوامی کردی‌هم گفتن عیبی نداره.مرده‌دیگه. 
حتمانتونسته توغربت, تنهایی روتاب بیارەوزن گر فته 
اماحالا که آقانریمان از زنش جد اش ده‌وبر گشته.با 
وجود اینکه ده سال از من بزر گتره اما به خودش اجازه 
داده که من رو از شما خواستگاری کنه. بعد هم به قول 
خود تون با بزرگان طایفه!نشستین و شور کردین که 
این ازدواج به صلاحمونه. نریمان هم با خودش گفته 
کی بهتر از دختر افتاب و مهتاب ندیده عموم! پدر 
من.الان دیگه اون زمونه یی نیست که شما بتونین به 
جای دختر تون تصمیم بگیرین یعنی اگه بخوایین هم 
من این جازه رو بهتون نمی‌دم؛ من تحت هیچ شرایطی 
بانریمان از دواج نمی کنم!» حرف‌هايم که تمام شد 


هھ 
اطلاعات کل مارہ ۸۰ 


قیامتی در خانه برپاشد! پد ر که از خشم چهره‌اش کبود 
شده‌بودبه سمتم هجوم آورد و در حالیکه موهایم را 
می کشید خشمگینانه گفت: «خیلی بزر گتر ازدهنت 
حرف می‌زنی دختر! مقصر منم که اجازه دادم بری 
درس بخونی واینطور برام‌هار بشی. خوب گوش کن 
ببین چی می گم؛نریمان آقاست و هر چند بار که بخواد 
می‌تونه ازدواج کنه اماحالا فقط تو رومی‌خواد. قانون 
طایفه هم اينه که دختر عمو و پسرعمو باهم ازدواج 
کنن.یادت نر فته که تو ناف بر یسرعموت هستی؟ 
فرداخانواده‌عموت وبزر گای فامیل واسه بله برون 
میان.وای‌به حالت اگه حرفی بزنی.به ق ر آن قسم خودم 
سرت روگ وش تا گوش می‌برم!»ا گر مادر به‌دادم 
نمی رسید زیر مشت ولگدهای پد ر تاب نمی آوردم. به 
هر مکافاتی بود مادر مرااز چنگ پدر بیرون آورد و به 
اتاقم فرستاد. تمام بدنم درد می کر د. تنم داغ بود وسرم 
داشت می تر کید. گوشه اتاقم نشستم وزانوهایم رابغل 
گرفتم ودر دلم گفتم:«خدالعنت کنه این نریمان رو 
که تو این دو هفته یی که بر گشته این بساط رو برامون 
درست کرده!» و سپس سرم راروی زانوهایم گذاشتم 
و بر بدبختی خودم گریستم... 

در خانواده و یا بهتر است بگویم در طایفه‌ای بسیار 
متعصب آن هم باعقاید مسخره و منحصر به فرد 
خودشان! به دنیا آمدم.من و چهار خواهر وبرادر دیگرم 
از ترس پدر در خانه حق «نطق کشیدن» هم نداشتیم! 
البته اوضاع واحوال دوبرادرم از مادخترها بهتر بود. 
انها به خاطر «پسر» بودنشان نورچشم پدرم بودند و 
نسبت به مااز آزادی بیشتری بر خوردارادو خواهرم 
که از من بز ر گتر بودند همین که به سن پانزده شانزده 
سالگی رسید ند با «ناف‌بریده»‌هایشان ازدواج کردند 
وسر خانه و زند گی شان رفتند. هیچ کس رضایت 
بیچاره‌ها رانپر سید.بی‌هیچ حرف و حد یثی نشستند 
پای سفره عقد وازدواج کر دند. البته وضع و حال همه 
دختران طایفه چنین بود. کسی حق ازدواج باغریبه را 


نداشت. همه جوانهاء چه دختر و چه پسر بايد بافامیل 
ازدواج می کر دند؛انگار این قانون وحی منزل بودامن 
هم که دختری زیبا بودم و البته نه به رامی دختران 
دیگر طایفه. از این قاعده مستثنی نبودم. یعنی از همان 
لحظه‌ای که متولد شدم نافم رابه نام نریمان پسر عمویم 
بریده بودند. از بخت یاری من» زمانی که هشت ساله 
بودم نریمان که آن زمان جوانی هجده ساله بود قوانین 
طایفه رازیر پا گذاشت وهوس خارج رفتن به سرش 
افتاد. کسی نتوانست حریف او که تنها پسر خانواده‌اش 
بود. شود. نریمان رفت و من خوب غصه خوردن‌های 
مادر رابه یاد داشتم که می گفت: «اگه نریمان برنگرده 
جی؟ اون وقت دیگه هیچ کس با دخترمون ازدواج 
نمی کنه!» آن روزه | کوچک بودم وبه آن صورت 
چیزی نمی فهمی دم ام ابز ر گتر که می شدم وقتی 
می‌شنیدم که عمو وزن عمو به پدر و مادرم می گفتند 
«نریمان‌هر طور شده برای از دواج با نامزدش برمی 
گرده‌ایران».در دل دعامی کردم که‌ای کاش‌نریمان 
هیچ وقت به ایران بازنگر د د!قانون طایفه بود؛ کسی 
حق نداشت به خواستگاری دختری ناف بریده برود. از 
طرفی پدر ومادرم نگران بودند که دختر شان بی شوهر 
بمان د و از طرفی عموو زن عمونریمان راتحت فشار 
گذاشته بودند که به ایران باز گردد و بامن ازدواج کند 
چون در غیر اینصورت بی‌شک بین دو برادر خصومتی 
خونین در می گرفت! خبر ازدواج نریمان مثل توپ 
منفجر شد. شانز ده ساله بودم که خبر رسید نریمان 
بادختری فرنگی ازدواج کرده! نریمان در جواب عمو 
که اصرار به باز گشتش داشته گفته بود: «من اینجا 
ب رگردم‌ایران. پس شماهم به عموبگین منتظر من 
نمونه ودخترش روشوهر بده!» عمویکی از اشنایان 
رانزد نریمان فرستاد. خبر صحت داشت ونریمان 
راضی به باز گشت نشده بود. بین پدر و عمو آتشی به پا 
شداجنگ و دعوا و چوب و چوب کشی‌هایشان تمامی 
نداشت. عمواز بی‌وفایی پسرش شر مسار بود و پدر 
شاکی از اينکه آبرویش رفته! یکسالی طول کشید که 
آتش بس اعلام شداالبته همچنان ماو خانواده عموبا 
هم قهر بودیم. همه در این میان غمگین وناراحت بودند 
و تنها کسی که از صمیم قلب خوشحال بود. من بودم! 
دلم‌می‌خواست بعد از گرفتن دیپلم درس بخوانم وبه 
دانشگاه‌بروم. پدر به تلافی وبرای‌اینکه نشان بد هد 
دخترش برایش ارزش دارد و هم برای سوزاندن دل 
عمواجازه‌دانشگاه‌رفتن به من داد. ظاهرا جنگ بین 
آنهاتنهابرای من منفعت داشست! پس به‌اين تر تیب 
بود که باجدیت تمام شروع به درس خواندن کردم 
ودر دانشگاه شسهر نزدیک محل سکونتمان پذیرفته 
شدماقبولی‌ام در دانشگاه‌غوغایی به پا کرد.بزرگان 
طایفه پدرم رامتهم به بی غیرتی می کردند و پدر در 
جوابشان می گفت: «وقتی داداشم نتونست پسرش رو 
راضی کنه که بر گر ده وقتی پنهونی واسه پسرش پول 
می‌فرستاد. کسی بهش نگفت بی غیرت اماحالا که من 
می خوام دخترم رو بفرستم دانشگاه بهم انگ بی غیر تی 
می‌زنین؟!اسم اون نر یمان نامرد روی دختر مه. دیگه 


کسی باهاش از د واج نمی کنه. پس بذار حالا که دانشگاه 
قبول شده بره درس بخونه تا کمتر غصه بخوره!» اری. 
اینگونه شد که باحمایت‌های پدرم راهی دانشگاه شدم. 
دختران فامیل همه حسرتم را می‌خوردند. اهداف 
زیادی درس داشتم که تصور می کردم با ورود به 
دانشگاه‌می توانم به | نهاجامه عمل بپوشانم اماهنوز 
سه ترم بیشتر نگذرانده‌بودم که با باز گشت نریمان 
همه آرزوهایم نقش بر آب شد و دانشگاه رفتن قدغن! 
نریمان که سالهاازایران دور بود. هوس باز گشت به 
سرش زده و آمده بود تابا ناف بریده‌اش ازدواج کند! 
نریمان که آمد همه طایفه گل از گلشان شکفت. عمو 
وپدرم باهم آشتی کردند وهمه خوشحال بودند و 
می گفتن د: «نریمان بالاخره‌مردونگی ش روثابت 
کرد؛ ثابت کرد که خون مر دای این طایفه تو رگ‌هاش 
جریان دارهو نامردی تو کارش‌نیست!» اری؛ همه شاد 
بودند ودر این میان فقط من بودم که غصه‌های عالم 
هوار شده بود روی سرم!می‌دانستم روزهای سختی در 
انتظارم است چون تصمیم داشتم تحت هیچ شر ایطی 
بانریمان ازدواج نکنم. آن شب هم بحث سنگینی بین 
من و پدر در گرفت و من در حالیکه کتک سختی از پدر 
خورده بودم. نالان و پریشان به اتاقم پناه بردم... 


قرارب ود خانوده‌عموونریمان برای‌بله‌بران به 
خانه‌مان‌بیاین د. از روزی که نریم ان بەایران آمده 
بودبااوهمصحبت نشده بودم و تنها امیدم این بود 
که»نریمان سالها خارج از کشور بوده‌وبافرهنگ 
اونا آ شناست. پس بهتره با خودش حرف بزنم.اون 
حتمامی‌تونه در کم کنه که بهش علاقه‌ای ندارم!» 
میهمانهاباهلهله و شادی از راهرسیدند.می‌دانستم 
اگر به پدر بگویم محال است اجازه صحبت با نریمان 
رابدهد. صحبت دختر و پسر باهم قبل از ازدواج اصلا 
در طایفه‌مان مرسوم نبود! پس برای اینکه همه رادر 
عمل انجام شده قرار بدهم وقتی برای تعارف کردن 
چای نزد میهمانها رفتم باصدایی بلند و رسا گفتم:«می 
خوام چنددقیقه‌ای با آقا نریمان تنها حرف بزنم!» این 
را که گفتم میهمانها همگی اخمشان در هم رفت. پدرم 
غضب آلود نگاهم کرد و تا چیزی بگوید و قبل از اینکه 
کسی بخواهد لب به اعتراض باز کند. نریمان گفت: 
«اشکالی نداره. بذارین چند دقیقه حرف بزنیم تاببینم 
چی می‌خواد بگه!» نریمان این را که گفت دلم روشن 
شد وباخودم گفتم:«حتما حرفام رومی فهمه!» اماغافل 
بودم از این که او یکدنده‌تر و کوته‌فکر تر از همه مردان 
طایفه ست و زند گی در خارج از کشور چیزی بر فهم و 
شعور نداشته‌اش نیفز وده! 


-یسرعمو تو که خودت اینهمه‌مدت‌ایران نبودی 
بهتر می‌دونی که دوره‌حرفایی که طایفه مون بهش 
اعتقاد دارن گذ شته. من هر چقدر تلاش کردم پدرم 
روقانع کنم وبهشون بفهمونم راضی به این ازدواج 
نیستم راه به جایی نبردم. خودتون می دونین که این 
عقاید چقدر پوچ ومزخرف هستن؛اینکه عقد دختر و 
پسرعموروتو آسمونابستن مخصوصادر مورد ما که 


٤‏ مر ٩۲‏ اطلاعات ی 


ناف بریده تون هم هستم! طایفه ما به این رسوم که از 
قدیمالایام بوده اعتقاد داشتن اما من نمی‌خوام قربانی 
این رسم مسخره‌بشم. می خوام خودم بر ای خود م 
تصمیم بگیر م.اونطوری که دوست دارم زند گی کنم 
وبا کسی که می تونم بهش علاقمند بشم ازد واج کنم. 
برای رسیدن به هد فم شده باشه باعالم و ادم مبارزه 
می کنم. شما فر نگ رفته این و می‌دونین تو عصری که 
همه چیز پیشرفت کرده جایی برای این خزعبلات 
نیست. پس از تون خواهش می کنم کمکم کنین. از 
ازدواج بامن منصرف بشین! 

حرف‌هایم که تمام شد نریمان متفکرانه ابروانش 
رابالاانداخت و گفت:«اینطور که معلومه توباهمه 
دخترای‌طایفه تفاوت داری‌|اماعموو بز ر گای طایفه 
رای دیگه‌ای صادر کردن. می‌دونی که اگه بفهمن این 
حرفاروبه من زدی سرت رومی‌برن.چون نظر شون 
اينه که تو بدون چون و چرازن من بشی. این رسم طایفه 
ست.درسته که من اونجااز دواج کر دم اماخیلی زود 
از همسرم زده شدم و به این نتیجه رسیدم که نحابت 
دخترای خودمون چیز دیگه ست. به همین خاطر هم 
این همه راه‌اوم دم که‌با توازدواج کنم. پس بهتره که 
آین ده‌خودت روخراب نکنی چون چه توبخوای و 
چه نخوای باید بامن ازدواج کنی. این به رسم جدیه 
وبرووب گرد نداره!» باعصبانیت گفتم:«زندگی تو 
مهد تمدن ودر کنار ادمای متمدن بودن‌هیچ تاثیری 
روی تو نداشته. من از مر دای خودخواه‌بدم میاد. تو 
نه تنها خود خواه بلکه زیاده طلب هم هستی. اون موقع 
که ازدواج می کردی من اصلا تو ذهنت بودم که حالا 
بر گشتی وخودت روشیفته من نشون میدی؟!این 
رسمی که ازش حرف می زنی قانون خدا نیست. قانون 
مسخره‌طایفه ماست ومن تحت هیچ ش رایطی زیر 
بارش نمی‌رم.من خواستم باهات حرف بزنم تا کمکم 
کنی اما تو بد تر داری تهدیدم می کنی!حالا که اینطوریه 
پس بذار بهت بگم که هرچی می‌خواد بشه. من از 
حرفم بر نمی گردم. هیچ علاقه یی هم به تو ندارم. 
اصلا تویی که یکبار ازدواج کردی چطور به خودت 
جرات‌دادی که بیای سر اغ من!» نریمان پوزخندی 
زد و سپس باغرور خاصی گفت:«ازدواج کر دنم به 
کسی ارتباط نداره چون من یه مردم و هر چند بار که 
بخوام ازدواج می کنم. توهم به جای صغری کبری 
چیدن خیلی راحت بگو که عاشق یکی دیگه هستی, 
نکنه از همکلاسی‌هاته...» نگذاشتم نریمان حرفش را 
۹۷۹9۷۷۷۶٣٦‏ ً وبرای اب که کر 
رادربی اورم وپ ی آنکه به عواقبش فکر کنم گفتم:«آره 
یکی دیگه‌رودوست دارم وهیچ وقت با توازدواج 
نمی کنم!» سپس از جایم بلند شدم تابه اتاقی دیگر بر وم 
که صدای نریمان را شنیدم: «اگه جواب اآخرت همینه 
بدابه حالت.نمی‌ذارم آب خوش از گلوت پائین بره!» 
منتظر هر اتفاقی بودم, تصور می کر دم که‌الان نریمان 
۹٣‏ ۰۰۱ً۷8ٹت... 
پامی‌شود.حتی خودم رابرای‌م رگ آمادہ کردہبودم اما 
نریمان بر خلاف تصورم خیلی خونسرد وبی آنکه بروز 


بقبه درصفحه ۵۷ 


۴۹ 


در یچ و خم های زند گی هیچ 


۰ 


٭-٭ 


گان دا دا 


یا 


و استیصال رو ډه رو نخو احد شد 


٭ذابطون 


عکس و گزارش:علی کیانی موحد 


ساعت صفر 

ترمینال دو فر ود گاه مهر آباد پر از مسافر است 
که قصد سفر به شهر های مختلف دارند اما در یک 
موضوع‌مشتر ک‌هستندواینکه‌همه‌پای‌تلویز یونهای 
نصب شده در ترمینال ایستاده‌اند و مشغول تماشای 
والیبال ایران و کره... که سرانجام ایران با بر تری 
پروازم را گرفته‌ام ومنتظر پرواز... پرواز سر ساعت 
حر کت می کند و بدون هیچ مشکلی به اصفهان و بعد 
ساعتی معطلی سرانجام ساعت ۰ نیمه شب به 

ساعت هجده 

خیلی ناراحت هستم. اتفاق خاصی نیفتاده بلکه 
چشمانم به رودخانه زاینده رود افتاد. رودخانه‌یابه 
قول خود اصفهانی‌هابزر گراه زاینده رود. عکسهایی 
از خشک شدن این رود زیبا رادیده بودم اما دیدنش 
از نزدیک واقعا هر فردی را ناراحت می کند. با خانم 
شمسی فضل‌اللهی که مهمان ویژه جشنواره کودک 
است درباره زاینده رود صحبت می کنم و می گوید 
بیش از حد ناراحت است. خاطرات زیادی از این رود 
داشتم اما امروز باورم نمی شود این زاینده رود همان 
رودی‌باشد که بارها وبارها کنارش نشسته‌ام وبا 
خانواده‌ام خاطرات شیرینی از آن دارم. 

ساعت بیست و یک 

برای حض ور در افتتاحیه آماده‌می‌شویم.از 
نیمه‌های شب که به هتل سید یم تاساعت هفده هیچ 
کاری برای انجام دادن تاقیم قواسرخرعماق 


و وج دە 


ودک 
صمل 


ساعت یکبار به دستور مسئولان بر گزاری جشنواره 
می گرفتیم تا دوباره اینترنتمان راوصل کند! 


ساعت بدست و سه 


پس ‌ازیک ساعت تاخیر: بیسست وهفتمین 
جشنوازهقیلم کودک ونوجوان اصفهان رای ساعت 
نوزده‌افتتاح شد. مجریان بر نامه افتتاحیه گروه 
فیتیله بود که همه کار انجام دادند. از خواندن و اجرا 
تا معرفی مهمانها و سر گرم سازی کود کان. تریبونی 
برای سخنرانی مسئولان محترم در نظر گرفته شده 
بود که متحر ک بود و اگر مستولی بیش از زمان مورد 
نظر حرف می زد تریبون حر کتی می کرد تامسئول 
محترم زود تر سخنرانی اش راتمام کند. سخنران‌اول 
ری اد ا نا ا 
بود که درانتهای‌سخنرانی‌با گفتن‌دست وهورامارابه 
باد وهای ی نامع دای عدف طہو روب تا 
سخنران بعدی نیز شهر دار اصفهان بود که به محض 
بالا رفتن از سن, صدای اعتراضات همشهر یانش به 
گوش می رسید که به جای سخنرانی کاری کن تا 
زایندہ رود دوباره زنده شود. 

یکی از قسمتهای زیبای بر نامه اجرای موسیقی 
توسط گروه آرام دلان بود. گروهی از جوانان معلول 
بالباسهای یک دست سفید که با ویلچر روی صحنه 
آمدند و کارشان راباد کلمه‌ای حزن آلود آغاز 
کر دند. سپس ترانه‌ای رااجرا کر دند که‌اشک تمام 
حضار را در آ ورد و به واقع نشان دادند که معلولیت. 
محدودیت نیست! در هنگام اجرای ترانه گروه ارام 
دلان, گروهی دیگر نیز روی سن حضور داشتند و 
این بر نامه رابرای ناشنوایان به صورت ز نده تر جمه 
می ,کر زان 


2 
اینجابیابان نیست, رودخانه زایندہ رود 


است! رودخانه‌ای که به کویر تبدیل شده 
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از هنرمندان در نظر گر فته شده بود. بز رگداشت 
سر کار خانم شمسی فضل اللھی. غلامرضا آزادی: 
قدرت‌اله‌ایزدی(آقارشید),دنیافنی زاده‌وناصر 
طهماسب. زمانی که ناصر طهماسب بر ای تقد یر 
روی‌سن حاضر شد چند کلمه‌ای‌باصدای یو گی با 
بچه‌ه اصحبت کرد تابچه‌های‌نسل مر وز متوجه 
شوند که استاد طهماسب صداپیشه کدام کاراکتر 
به یادماندنی است. قدرت الله ایز دی هم که به نظر 
می رسید چند سالی است میکروفن دستش نگرفته و 
نزدیک به پانز ده دقیقه مشغول صحبت با حاضرین 
به شماخوش گذشته باشد که البته خوش گذ شته 
بوده. نکته جالب دیگر زمان تقدیر از دنیا فنی زاده. 
عروسک گردان کلاه‌قرمزی. اتف اق‌افتاد. آقای 
میرعلایی هنگامی که ابراهیم فروزش بر روی سن 


یکی از ح رکات خوب جشنواره تقد ی راز پیشکس وتان بود. 
س رکار خانم شمس اللھی اولین فردی بود که از وی تقد یر شد 


آماده شده که الان به شمااهدا می‌شود اماهرچه 
گشتند تندیس پیدانشد.به ناچار دنیا فنی زاده 
تندیسش رابهابراهیم فروزش داد تاعکسی به 
یاد گار با آن بگیرد. 

از این موضوعات که بگذریم افتتاحیه بسیار 
کسل کننده‌بود. بیش از ۲ساعت مردم روی 
کوچک با دستگاه تهویه‌ای ضعیف که باعث می شد 
خستگی مردم دو چندان شود. 

ساعت بیست و نه 

به جرات باید بگویم که جنازه‌ام به هتل رسید. 
هرساله‌هم باید بر گزار شود. کمی استراحت لازم 
بیست و چهار ساعت زود تر به اصفهان آمدیم؟! 
همان روز افتتاحیه می‌توانستند خبر نگاران رابه 
اصفهان‌بیاورند واز هزینه بر گزاری جشنواره‌بکاهند. 
هر جند بادیدن مهمانهای مختلف و همراهانشان 
نظرم عوض شد چرا که مسئولان در زمینه خرج 


کردن پول دستشان باز بود. بازیگری با پنج همراه در 
جشنواره به عنوان مهمان ویژه افتتاحیه دعوت شده 
نیافت!بهتر است به این مسائل فکر نکنم. خواب از 


ساعت چهل 

یکی‌ازن کات مثبت بر گزاری جشنواره‌در 
اصفهان, تور اصفهان گردی آن است. از آنجا که در 
سانس صبح تنهایک فیلم به نمایش در می آمد و 
فیلمهای حاضر در جشنواره یا در جشنواره فیلم فجر 
اکران شده بودند ویاارزش دیدن نداشتند. بیشتر 
اصحاب رسانه به جای حضور در سینماء در تورهای 
گردش گری حضور داشتند. ماهم زاين قاعده 
مستثنی نبودیم و به همراه دو هم اتاقی خوبم یعنی 
مجید شسجاعی (مجله جوانان امروز) و حسام حاجی 
پور(سایت کافه سینما) در این تور شر کت کردیم و 
کمی هم با دیدنی‌های اصفهان آشنا شدیم. 


ساعت چهل و نه 

بر روی صندلی‌های بسیار بد سالن 
فرشچیان نشسته‌ایم و منتظر تماشای 
«فصل بلوغ». از بلند گوی سالن اعلام 
می شود که فیلم باپنج دقيقه تاخیر آغاز 
خواهد شد. از این پنج دقیقه‌ها زیاد دیده‌ام. 
چند ردیف جلویمان را پسران و دختران 
جوانی که احاطه کرده‌اند که لباس فرمی | | 
پوشیده و پشت جلیقه‌های مخصوصشان ۰ 
نوشته شده بود خبر نگاران جوان. از این پنج 
دقیقه استفاده‌می کنم وباچند نفر از آنها 

از نصوه گزینش آنها می‌پرسم و می‌گویند که 
جهار مر حله آزمون از ما گرفته شده.البته اول از 
همه باید معدلمان بالای نوزده باشد. آزمونها شامل 
دیدن فیلم. نقد فیلم. سئوالات تستی و گزارش از 
۲ساعت آموزش توسط اساتید دانشگاه‌اصفهان 
داشتیم. سپس به همه خبر گزاری‌ه ار فته واز 
آنهابرای حضوردر جشنواره‌فیلم کود ک دعوت 
کردیم. 


۲ عکس یا دگاری جماعت ب رگشت خورده خبرنگار با 


حمید فرخ نژاد و بھنام تشکر 


از آنها می‌پرسم که اینجا چه کار می کنید؟ 
می گویند که برای دیدن فیلم و نقد آن و نوشتن 
گ زارش از فیلم اینجا آمده‌اند ومطالیث ان در 
بولتن جشنواره سایت جشنواره روز نامه و 
خبرگزاری‌ه ای محلی چاپ می‌شود. چند نفر 
برتربین‌مانیزبرای کار در مطبوعات محلی و 
خبر گزاری‌ها انتخاب می‌شوند. 

پنجاه‌دقیقه به آن پنج دقیقه اضافه می‌شود تا 
این ه فیلم فصل بلوغ آماده نمایش شود.فیلمی 
ضعیف وبدساخت که‌داستانش نیز بیشستر به 
فیلمهای د هه شصت می خورد. جوانی که به اشتباه 
زندانی شده و دوستش به کمک صاحب کارش که 
درابتدابااین دو مش کل داشته, سعی در آزادی 
جوان بیگناه دار ند. این فیلم نه تنها از لحاظ فیلمنامه 
مشکل داشت بلکه جزئیات فیلم هم رعایت نشده 
دای کک دای اص راغات اراد جوا 
رادرآورد. 


فیلم فصل بلوغ که واقعابد بود در انتظار «تنهای 


کلیسای وانک یکی‌از د یدنی‌ترین مناطق 
اصفهان است که د رایام جشنواره 
سری به آنجازدیم 


تنهای‌تنها»نشستیم تابه نمایش در آید..سکانس 
آغاز فیلم نشانگر این بود که ایک کار بسیار خوب 
طرف هستیم. فیلمی درباره دوستی یک پسر اهل 
بوشهر با یک پسر روس. بیشتر از این درباره فیلم 
صحبت نمی کنم تأخودتان در سینمااین کار خوب 
از پایان فیلم به هتل برمی گردم و آن راشلوغتر از 
روزهای قبل می‌بینم. هر روز به مهمانهای جشنواره 

ساعت هفتاد و دو 

یکی از اتفاقات جالب جشنواره کود ک امسال 
حضور بسیاری از دوبلوره ای بر تر بر ای دوبله 
دو نفر از دوستان به سالن سوره رفتیم تااین 
دوبله همزمان را از نزدیک مشاهده کنیم. فیلم 
سینمایی‌اوشین‌بودویادآ وری‌دوران کود کی. 
شاید مهمترین و بهترین اتفاق جشنوارههمین 
دوبله همزمان بود. نکته جالب دیگر کار تهای 
صادر شده برای خبرنگاران بود. کار تهایی که 
هیچ کجاهم به درد مانخوردا هیچ سالنی برای 


٤‏ مم ٩۲‏ اطلاعات ی 


معلولینی که با اجرای ترانه‌ای ز یباء اشک همه راد رآوردند. 


وروداز ما کارت نخواست.در کل بودجه‌ای‌بود که 
هزینه شد! 


ساعت هفتاد و شش 


مشغول جمع کردن چمدانها برای باز گشت به 
تهران. تعجب آور نیست!سنتی در جشنواره وجود 
دارد که بر خی از خبرنگاران که دور وز اول حضور 
داشتند باید به تهران‌با ز گر دند و گروهی دیگر وارد 
شوند. حال اینکه ۲۰ خبرنگار چقدر در صرفه جویی 
هزینه تاثیر گذار هستند.ستوالی است 
کەدرلین جند ال کد ری دمه 
و را رهد ر حال ورای 
بازگشت به تهران حاضر شدیم و به جای 
| ما ٢٢نفر‏ نزدیک بے ۰ ۴نفر از تهران‌به 
ی۹۹ 0 ۹۹+ 

ساعت ۱۱ شب چهارشنبه‌قرار 
فالسا کت کد ک ا ات 
تاخیرداشت. این تاخیر باعث شد تابا 
همسفرانمان کمی صحبت کنیم.حمید فرخ 
نژاد وبهنام تشکر کنارمان بودند و بساط 
عکس یاد گاری هم برپا بود. آنقدر مردم از 
این دونفر تقاضای‌عکس کر دند که‌ماخبرنگاران 
هم وسوسه شدیم در حالتهای مختلف با آنهاعکس 
یاد گاری بيندازيم. همین عکس انداختن سوژه‌ای 
شده‌بود بسیار خنده‌دار. سرانجام برای‌ورود به 
هواپیما | ماده‌شدیم.باحمید فرخ نژادهمقدم بودم 
واز وی خواستم اینبار به جان مارحم کند و هواپیما را 
برسیم. آوهم حرف من رازمین نزد وهواپیما صحیح 
و سالم به زمین مهر آباد نشست. 

درسالن‌انتظار فر ود گاه‌باخانم شمسی فضل‌اللهی 
همکلام شدم واز خاطراتش در باره مجله اطلاعات 
هفتگی گفت. اينکه مادرش طرف دار پروپاقرص 
مجله بوده‌اما خودش چند وقتی است که دیگر 
مجله رانمی‌خواند. اند کی از خبرنگاران جد ید گلایه 
نسبت به موضوعاتی که درباره ان مصاحبه می کنند. 
همانجا قول مصاحبه‌ای خواندنی با وی گرفتم. شاید 
یکی از مهمترین دست آوردهای سفر به اصفھان, 
همین مصاحبه با خانم فضل‌اللهی باشد که به زودی 
ان را خواهید خواند. 
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سید محمد مهدی طباطبایی نژاد مد یر جدید مر کز 
گسترش سینمای مستند و تجربی پس از حضورش در 
این مر کز با یکی از حاشیه‌ای ترین پروژه‌های سینمایی 
ایران روبر وشده‌جرا که کار گر دان «لاله» ادعا کر ده که 
اساسااین پروژه‌سینمایی به مر کز گسترش تعلق ندارد 
بلکه مالکیت آن دراختیار یک شر کت کانادایی است. 
این مدیر سینمایی. درباره‌ی برخی پر وژه‌های حاشیه‌دار 
از جمله «لاله» توضیح داد: ۳پروژه«لاله». «شهابی از 
جنس نور» و «رنج و سرمستی» وضعیت مطلوبی ندارند 
که البته به آن‌ها فیلم «شهید بازسازی» (به کار گر دانی 
پسر جوادشمقدری) راهم که به حالت تعلیق در آمده 
است. باید اضافه کرد. 

۰ درصد بودجه‌ی مرکز گسترش را ۲پروژه, 
سال گذشته در اختیار گرفتند 

طباطبایی نژاد توضیح داد: در سال گذشته پروژه‌های 
«لاله»» «شهابی از جنس نور» و«رنج و سرمستی» حدود 
۰ درصد بودجه م رکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی رادراختیار گرفتند به‌طوری که دریکسال 
گذشته ۱۰ میلی اردو ۰۰ ۵میلیون تومان صرف این 
سے پروژه شده است. در حالی که کل بودجه این مر کز. 
حدود ۲ ۱ میلیارد تومان است,بە این تر تیب در شرایط 
فعلی و با یک و نیم میلیارد تومان باقی مانده. هزینه‌های 
فعالیت‌ه ای دیگر مر کز گسترش اعم از بخش‌های 
مستند وانیمیشن جشنواره‌ها وحتی حقوق پر سنل از 
همان یک ونیم میلیارد تومان پرداخت شده است. 
طباطبایی نژاد بااشاره به جلسه‌ای که سه شب قبل با 
پروانه پر تو واسدالله نیک‌نژاد, تهیه کنندہ و کار گر دان 
فیلم سینمایی «لاله»» داشته است. گفت: تا کنون ۶ 
میلیاردو ۵۰۰میلیون تومان برای فیلم «لاله» توسط 
مر کز گسترش سینمای مستند و تجربی هزینه شده 
است والبته سکانس‌های پایانی فیلم که حدود ۳۰ دقیقه 
هستند وباید در پیست اتو مبیلرانی فیلمبر داری شوند. 
باقی مانده‌اند. در حال حاضر برای اینکه فیلمبرداری 
تمام شود حدود ۳ میلیارد تومان دیگر بود جه نیاز است. 
اپ درحالی است که پیش زاین چک وي میلبازد 
تومان به تھیه کنندہ دیگر ویک وجه علی الحساب به 
کار گردان. پیش از ورود خانم پرتو به پروژه توسط بنیاد 
سینمایی فارایی پرداخت شده‌بود که‌البتهاين مبلغ به 
پرداخت‌ه ای‌خانم پرت-وار تباطی‌نداردامابه طور کلی 
طبق قراردادی که خانم پر توبا مرکز دارد. ۸میلیارد 
تومان‌بودجه درخواست کرده‌بود که تا کنون‌پنج 
میلیارد ان هزینه شده است. 

برای تکمیل «لاله» ۵میلیارد نیاز دارند 

وی باتاکید بر اینکه«بر این اساس تهیه کننده تا پایان 
کار وطبق قراردادش به ۲میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد» گفت: برای بخش پس از تولید نیز کار گر دان 
تقایل دا ردو رش مار کور کاردهال ق ووا 
تهیه کنن ده قصد دارد در این مر حله کار راادامه ندهد 


ا سس 


پروژه‌هایی که پول سینما را بلعیدند 


اما نکته مهم این است که آقای نیک نژاد درباره‌اين 

بخش از کار بر | وردی رابه رئیس سازمان سینمایی 

وقت (جواد شمقدری) داده و موافقت او را برای یک 

بودجه ۰ ۶هزار دلاری گر فته بود.بنابراین اگرفرض 

کنیم‌همه آنچه روی کاغذ, گفته شده‌است در عمل 

هم اتفاق بیفتد. حدود پنج میلیارد تومان دیگر بودجه 
احتیاج داریم که البته به تجر به ثابت شده‌است این 
اتفاق نمی‌افتد. چرا که سال گذشته در همین موقع یک 
قرارداد میلیساردو ۷۰ ۴میلی ون تومانی برای تولید 
وتحویل نسخه جشنواره‌ای «لاله» با تهیه کننده قبلی 
وجود داشت اما آمروز با پرداخت شش ونیم میلیارد 
تومان. هنوز وسط فیلمبرداری هستیم. پس می‌توان 
فهمید که این اطلاعات هم ممکن است دقیق نباشد. 

سه شب قبل در جلسه‌ای که باخانم پرتوو آقای‌نیک‌نژاد 
داشتم. کار گردان ادعایی رامطرح کرد که تاوقتی 
تکلیف آن معلوم نشود. حتی یک ریال هم برای «لاله» 
پرداخت نخواهد شد. ادعای اسداللّه نیک نژاد این است 
که اساساپر وژه«لاله» متعلق به مر کز گسترش نیست 
و کل مالکیت آن برای یک شر کت کانادایی است و من 
مفهوم این حرف رامتوجه نمی‌شوم. او دلایلی دارد که 
فیلمنامه ب رای این شر کت است ومابدون اینکه رایت 
فیلمنامه رابخریم.اقدام به سرمایه گذاری کر ده‌ایم!او 
همچنین ادعا دارد که لاله صدیق واجد حق رایتی است 
که خریداری نشده‌است و خودش (نیک نزاد) هم به 
عنوان کار گردان, حق رایت دارد که آن نیز خریداری 


کارگردان «لاله» گفت با دست چپ قرارداد 
امضاءکردم 


طباطبایی‌نژاد گفت: در آن جلسه به کار گردان فیلم 
«لاله» گفتم که شمایک قرارداد رسمی‌بامر کز گسترش 
داری د.ام او گفت ومن اپن ار داد راقبول‌ندارم وبا 
دست چپ امضاء کر دم به همین دلیل قرارداد معتبر 
نیست.باتوجه به آنچه مطرح شده تاکید کردم که 
جلسه بعدی ما با موضوع بررسی حقوقی این اتفاق باشد 
تاتکلیف مالکیت فیلم مش خص شود؛یعنی آن شر کت 
کانادابی باید نمایندہ رسمی خود رابفرستد که اگر واقعا 
فیلمنامه خر یداری نشدہ مشخص شود در واقع یک بار 
برای همیشه باید این موضوع مشخص وتمام شود تااین 
طور نشود که پس از یک سال وھمچنین پس از پرداخت 
شش ونیم میلیارد تومان پول, کار گر دان «لاله» جلوی 
مدير پروژه‌ننشیند ونگوید که شماهیچ حقی ندارید. 
لته من‌هم در پاسخ گفتم که‌اگر ماحقی تداریم پس 
چراشش ونیم میلیارد پول داده‌يم؟ آقای نیک نزاد هم 
گفت که «شمابنایی رادر زمین دیگری ساخته‌اید. فکر 
می کنید با این بنا چه باید کرد؟» 

در «رنج وسرمستی» هم تخلف پرداختی شده است 
او توضیح داد: برای «شهابی از جنس نور» که در مر حله 
تدوین است. تا کنون بیش از سه‌میلیارد تومان خرج 


ڑا ہہ 
اطلاعات ضل ساره ۳۵/۸۹۰ 


شده‌است اماموجودی آن نزد کارفرما کمتر از یک 
درصد است. در حالی که اگر پرداخت‌ها قانونی انجام 
شده بود. بود جه پروژه‌ای در این مر حله, نزد کارفرما؛ 
باید حداقل ۵ ۲درصد باشد.وقتی جریان رااز تهیه کننده 
فیلم پرسیدم که چطور چنین اتفاقی افتاده‌است؟ گفت 
که «نمی‌دانم. دستور دادند و پرداخت شد.» 

مدیر جدیدم رکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
بابی ان اینکه بودجه‌ای که برای مر کز گسترش 
تحویل گرفته است» بود جه ذخیره‌فنی است که برای 
شرایط اضطراری استفاده می‌شود. درباره فیلم «رنج 
وسرمستی»به کار گر دانی جھانگیر الماسی هم گفت: 
برای این پروژه نیز یک ونیم میلیارد تومان هزینه شده 
واینجا هم کمتر از ۰ درصد بودجه نزد کار فر ما است. 
در حالی که هنوز پلان‌هایی از کار فیلمبر داری نشدهو 
باقی فیلم در حال مونتاژ است. 

وی گفت: تخلف پر داخت در «رنج وسر مستی» هم 
وجود داشته است به طوری که یک متمم قرارداد برای 
پروژه در نظر گرفته شده واز آن متمم پنجاه درصد در 
یک چک پرداخت شده‌است. ان هم درست در زمانی 
که چنین کاری ممنوع بوده است. 

قرارداد پسر شمقدری را معلق کردیم 

او درباره فیلم پسر جواد شمقدری (رئیس سابق سازمان 
سینمایی)هم که در مر کز گسترش تولید شده است. 
توضیح داد: پسر آقای شمقد ری در مقام کار گر دان, 
پروژه‌ای باهزینه ۹۰میلیون تومان در مر کز گسترش 
داشت.امااز آنجا که طبق بررسی‌های کارشناسی وطبق 
تعریف مادر مر کز.اوصلاحیت کار گردانی رانداشته. 
فعلا قرار دادش معلق است. 

وی گفت:البته تهیه کننده‌ادعا کر ده که فیلم در حال‌اتمام 
است ومن هم گفتم باید شورای کار شناسی ما فیلم را 
ارزیابی کند. هر چند تا کنون ۰ ۴میلیون تومان پرداخت 
شده در حالی که کار گردان هیچ گونه تجر به فیلم‌سازی 
نداشته و روند انجام کار از یک مسیر کار شناسی نبوده 
اسنت: 

بایدصد درصد پیگیری حقوقی شود 
طباطبایی نژاد ضمن اشاره به این که «من حقوق‌دان 
نیستم» درباره‌رسید گی به این پروژه‌ها گفت:تمام 
پرداخت‌هایی که صورت گرفته, جزو حقوق ملت 
ایران است و به زعم من تخلف هستند. چرا که وقتی در 
جایی قانون اجازه‌ی خرج کر دن نداده است.نباید باهر 
نیتی.حتی برای راه‌انداختن پر وژه خلاف قانون مبلغی 
پرداخت شود واین موضوع باید صد درصد پیگیری 
حقوقی شود. 


۰۰۰۳ ریک نله 


یکی‌ازرسم‌های خوشایندی که از ابتدای جشنواره 
کودک بدعت گذاشته شد. دوبله همزمان فیلم‌های 
خارجی شر کت کنندہ در جشنواره است. این موضوع 
باعت می‌ش ود مخاطب که عمده آنها هم کودکان 
هستند.ضمن لذت بر دن از یک فیلم باهنر دوبله 
ان هم از نوع همزمان آن. اشنا شوند. مدام در ذهنم 
این سوال را مطرح می کردم که انجام دوبله در یک 
استودیو هم استرس و دشواری‌های خاص خودش را 
داردچرا که گوینده‌باید تمام حواسش رابه کار گیرد تا 
دردوبله کاراشتباهی رخ ندهد. حال در چنین شرایطی 
٤‏ ہہ ا" 
تمر کزش را برای گفتن دیال وگها, آن هم با آن حجم 
بسیار کاراکتر هاء حفظ می کند؟ 

برای پاسخ دادن به همه این پر سش‌هاء در چھارمین 
روز جشنواره راهی تالار سوره در شهر اصفهان شدم 
تا از چگونگی این موضوع مطلع شوم. 


همه آن چه برای دوبله همزمان لاز ماست 


صدایی زیباومهرب ان‌من راصدا کرد.خیلی زود 
متوجه شدم نر گس فولادون د گوینده‌مطرح که به 
کردہ در بین سے دوبلور دیگر حضور دارد.وقتی 
اورادیدم حسابی خیالم راحت شد. چون حضور 
۷ ا + 
خوبی را دریافت کی 

یک میزباسه میکر وفن و دوچراغ مطالعه وچند صفحه 
کاغذ که رویش دیالوگ‌های دوبلورها با نقش‌هایی 
که قرار بود به جای آن صحبت کنند. همه آن چیزی 
بود که گویند گان برای انجام کارشان در این اثر به 
آن احتیاج داستند. 

در دوبله همزمان دوخانم ویک آقابه جای تمام 
کاراکتره ای فیلم صحبت می کنند. دوبلور مرد به 
جای تمام کارا کترهای مرد و گویند گان خانم هم 
به جای تمام کارا کتره ای زن و کودک فیلم حرف 
می زنند. در این فیلم افشین زینوری, نر گس فولادوند 
و مهساعرفانی به عنوان گوینده حضور داشتند. 
نیکو در جشنواره 
کو دک هستیم 

قبل ارش روع دوبله یل از 
ن رگس فولادوند پرسیدم با ۳ 
این حجم تماشا گر استرس ندارید که کار خوب از آب 
در نیاید؟اودر پاسخ گفت:سال‌هاست که کار دوبله 
همزمان رادر جشنواره انجام می دھم و انجام این کار. 


دیگر برایم استرس زانیست. از طر فی من شیفته کار 
دوبله هسستم و زمانی که این کار رادر کنار مخاطبان 
انجام می‌دهم و حضور آن‌ها راحس می کنم بسیار 
خوشحال می‌شوم.ما معمولافیلم رایکی الی دوبار با 
تیم دوبله می‌بینیم و تمرین می کنیم وبعد کار شروع 
می‌سود ۰ 

افشین زینوری: 
جذابیت دوبله 
همزمان باعث 
مان کار یار 
در ادامه ازافشین 
زینوری که با آرامش 
خاصی مشغول مر تب کردن کاغذ ه ای مر بوط به 
دیالوگ‌هایش است.پر سید م‌به‌نظر تان‌دوبله‌همزمان 
برای مخاطبان به ویژه کود کان جذاب است ؟ که او در 
77 8 8 88 ار و 
هفت سال طول نمی کشید و عمر آن به همان سال‌های 
بتدایی ختم می‌شد. اما مردم علاقه خاصی به این کار 
دارند وبرایشان بسیار جذاب است که یک فیلم توسط 
سه نفر و با این سطح کیفی دوبله می‌شود . 


مهساعرفانی:دوبله 
همزمان سطح کیفی 
جشنواره رابالا می‌برد 
مهسا عرفانی دختر حسین 
عرفانی وشهلاناظریان که 
گوینده نقش کود کی اوشین 
دراین فیلم است.دوبله همزمان رادر جشنواره کود ک 
یک رک رو من را نات کرد 
نظرم دوبله همزمان باعث بالارفتن سطح کیفی 
جشنواره می‌شود و این حاکی از نگاه هنری و تخصصی 
مسئولان بر گزاری نسبت به هنر دوبله است. 

وی ادامے داد: دوبله همزمان استرس‌های خاص 
خودش رادارد چراکهدر آن نمی توان کوچکترین 
اشتباهی را مر تکب شد اما با این وجود هم‌نفس شدن 
با مخاطبان بسیار جذاب است و گوینده انر ژی زیادی 
رااز آن‌ها دریافت می‌کند . 

اوباابر از خوشحالی از اینکه رل کود کی 
اوشین را می‌گوید. گفت: این کاراکتر 
برای همه ما نوستالژیک است و برای 
من بسیار جذاب است که به جای او 
در این سریال حرف می‌زنم . 

بعد از گفت وگ وی کوتاهی که با 
گویندگان داشتم فیلم اوشین آماده 
پخش شد. این اثرفیلم سینمایی اوشین (09[117)) 
-ساخته شین تو گاشی و محصول سال ۲۰۱۳ زاپن که 
روایتی دوباره سازی‌شده‌از کود کی و نوجوانی اوشین 


۶ کر ۹۲ اط لاحات ہش یی 


گزارش:نگار حسینی 


است. فیلمنامه این فیلم ۱۰۵ دقیقه‌ای را کوتایامادا 
بر اساس قصه ارژینال سو گا کو یاشیدانوشته ودر آن 
کود کی اوشین بر اساس شخصیت مشهور این سریال 
که در ایران با نام «سال‌های دور از خانه» روی آنتن 
رفت دوباره سازی شده است. 

آفشین زینوری تیتراڑ فیلم راخواند و 
استرس در من هم باشروع شدن این 
فیلم بالا گرفت. دوست داشتم زودتر 
فیلم شروع شود تاببینم گویند گان 
چطور می‌توانند دیالوگھای کار را 
بگویند. در این اٹ نرگس فولادوند 
علاوه بر رل‌هایی اصلی مانند مادر و 
مادربز رگ اوشین به جای زنی که 
اوشین نزداو کار می کرد و نیز سر خدمتکار هم صحبت 
می گفت. عرفانی هم به جای کود کی اوشین و برخی از 
بچه‌های فیلم صحبت می کرد وصدای پدر اوشین و 
بسیار جالب بود که‌در کمتر از چند ثانیه گویند گان باید 
به جای یک پیرزن. یک زن جوان و یا کود ک خر دسال 
صحبت می کر دند. این همه تمر کز کار دشواری بود 
و کمتر پیش می امد که انها فرصتی 
برای استراحتی هر چند کوتاه داشته 
باشند.اگرهم فرصتی پیش می آمد 
آنه ابا احتیاط متن‌هسای پیش رورا 
مرتب می کردند و مقداری چای 
مر 
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وقتی بچه‌ها به میز دوبله نزدیک می شدند 


هر چقدر که فیلم جلوتر می‌رفت. بچه‌ها با کنجکاوی 
بیشتری خودشان رابه میز دوبله می‌رساند ند.هر 
چند که از نزدیک شدن بیش از اندازه آن‌ها به میز 
جلو گیری می شد اما ظاهرا این موضوع باعث نمی شد 
بچه‌ه ا جلوی حس کنجکاوی‌شان را بگیر ند و نکته 
جالب اینجاب ود که‌اين موضوع چندان گویند گان 
راناراحت نمی کرد ومانع از تمر کزشان نمی‌شد و 
هر چقدر که به پایان فیلم نزدیک تر می‌شدم. برای 
من جالب تر بود که آنها چطور در شلوغی سالن ودر 
میان چیپس و پفک خوردن بچه‌ها و صدای خنده و 
پچ پچھای آنها در کمال تمر کز رل‌های‌شان رابدون 
کوچک‌ترین خطامی گفتند و حتی گاه‌برای‌من که در 
کم ترین فاصله ممکن با آن‌ها نشسته بودم. دشوار 
بود که تشخیص دهم که این سه نف ر چطور از یس 
گفتن این همه رل بدون آن که مخاطب متوجه شود. 
5۶ بچه‌ها سوالی از 
گویند گان داشتند آنهاباروی خوش, پاسخگوی تمام 
سوالات آنها بودند. 


۵۳ 


هر گز نمی تو 


ان 


۰ 


دا آدمهای که 


چک 


کار های ہار کت انحام داد 


ون 


گزارش جشنواره 


فنح‌اللّه حوادی 


جشنواره کود ک و نوجوان بیست و هفت ساله 
00000 ال ول مهار سالش‌پامن ود اما 
هنوز فیلمهای کود ک ونوجوان به بلوغ نرسیده وجان 
نگرفته. اما خوشحال هستم که حداقل از کما خارج شده 


است...او که در مراسم پایانی جس نواره کک می گفت :۱ 


گوبی داشت غزل خداحافظی می‌خواند:عادت کردم 
که به میز و انچه که موقتی است دل نبندم و...اماوزیر 
حرفی از خداحافظی او نزد. شاید میرعلایی خودش 
قصد استعفا دار د و یا شاید هم خواسته پیش دستی 
کند ویاشاید هم به درستی بر این گمان است که 
وقتی همه مدیران در ارشاد عوض شدهاند معرفی 
۶٦‏ راگذاشته‌اندیرای‌وقتی 
که جشنواره کود ک تمام شده‌باشد. البته میر علایی 
۵٦٥٦‏ ,ا > ھنرمنذاؤنسل انقلاب که 
خصلت‌های خوبی هم دار د وتند و افراطی هم نیست.اما 
اینکه حاصل کارش هم خوب بوده‌است یانه» به بررسی 
بیشتری محتاج است.او تلاشش را کر ده‌امااصولا درهر 
تشکیلات دولتی که از بود جه بیت‌المال ارتزاق می کند. 
نمی‌ شود توقع کارهای خیلی خوب داشت .دولت تاجر 
خوبی نیست قاعد تا هنر مند خوبی هم نمی تواند باشد. 
شاید بهتر باشد که مسئولیت فیلمسازی را از دوش 
اوبرداری تا تهیه کننده و فیلمس از دغدغه گیشه و 
باز گشت سر مايه راهم داشته باشد وعده‌ای هم نتوانند 
از رانت‌های درست و حسابی استفاده‌های مطلوب 
ببرند.همانطور که دولت در تیمداری‌هم نشان‌داده 
که نه باشگاه‌دار خوبی است و نه تیمدار خوبی. 

در همین سینمای دولتی و حتی سیمای دولتی 
شاهد بوده‌ایم که چه سرمایه‌های کلانی صرف ساخت 
چه فیلمهایی شده که اسم فاخر راید ک می کشیدند 
ام افخری نیاوردند. تنها پول فاخری صرف آن شد 
ودیگر هیچ... کار گر دانی مطرح شد وهنرپیشه‌هایی 
به نان و نوایی رسیدند وافرادی با بودجه دولتی چهره 
شدند وخانه‌های خوب خریدند امانه بر ای سینمای 
کشور خانه‌ای آبادان کر دند ونه برای انقلاب و نظام و 


عصر پنجشنبه بود که سوار هواپیمایی شدم که به 
اصفهان می رفت. سومین گر وه از میهمانان جشنواره از 
تهران عازم جشنواره بودند تادر آخرین روز در مراسم 
اختتامیه باشند. چهره‌های هنری زیادی را می‌توانستی 
ببینی. از جمله چند هنرپيشه و کار گر دان... 


۵۴ 


در صندلی کناری‌ام یداله صمد ی نشسته بود. بااو 
از خاطر ات سریال موفق «شوق پر واز» صحبت کردم.از 
بر کت کار می گفت واینکه تمام تلاش خودش را کر ده تا 
فراوانی داشته جدای بر کات معنوی حتی بر کت مادی 
کار هم زیاد بوده. چون با دستمزد این سریال توانسته 
بود یک خانه قسطی بخر د در حالی که بقیه دستمزدهای 
صم دی هم بر کت کار راتصد یق می کرد وباافتخار از 
کاری که برای شهید بابایی کرده بود سخن می گفت. از 
کار بوده با ابعادی از زند گی این سر دار عارف وپا کباخته 
ومخلص آشناشد که برایش باور کردنی نبود. از او 
درباره‌جشنواره کود ک پرسیدم که گفت خر وجی این 
جشنواره باید خیلی بیش از اینها باشد سینمای کود ک 
باید خودش جانی بگیرد و حیات داشته باشد و درست 

اقلیت و اکثریت 

در فرود گاهاصفهان, دو قسمت شدیم. بخش اقلیت 
هتل عالی‌قاپومی‌رفت و بخش دوم سوار اتوبوسی که 
به‌هتل کوثر... در اقلیت بودن هم خودش عالمی دارد. 
البته ما بنای مخالف خوانی و اپوزیسیون بازی نداشتیم. 
مجلسی در کار نبود و ما هم که مال حزب‌بازی نبودیم! 
اصلا مااین طرف پل بودیم وا کثریت ان طرف یل... 
پلی‌بر روی خشکر ودی به نام زاینده‌رود... که زاینده‌رود 
نبود بلکه در زیر خشکس الی وعطش زاییده بودا و چه 
اشکی درم ی آورداین خشکی وله له زدن خاک بستر 
رودخانه‌ای که زمانی‌هم اعتبار اصفهان‌بود ودلیل زیبایی 
خیره کننده شهری که نصف جهانش می‌خواند ند و حالا 
بان اما هی جمعه‌اصفهان خبلی شلوغ 
است.مغازه‌ها تانیمه شب باز. و تازه ترافیک از هشت 
شب شروع می‌شود. پیاده تاهتل کوثر می‌روم. خبری 
نیست. حاجی تهرانی خودمان خبرم می کند که همه در 
میهمانی شهردار در هتل عباسی جمع آمده‌اند. راهی 
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می‌شوم. کارت دعوت ندارم می‌خواهم بر گر دم اما 
راهنمای دم در همراهی می کند و بفرما می‌زند و شاید 
برای اولین بار در میهمانی بی دعوت حاضر می شوم. 
هر چند گویا دعوت بوده‌ام اما بی‌وقت رسیده‌ام و وقت 
هماهنگی هم نبود. بی لس سس تھرانی بس 
می شوم. بحث سینمادرمی گیرد. کل کل من و گبرلو 
دارد به جاهای باریک می کشد: 

...سینما گر فتار بودجه‌های دولتی وفنضای 
روشنفکری شده.فیلم برای مخاطب عام کم و اند ک 
ساخته می‌شود. فیلم باید مخاطب داشته باشد و مردم 
راس ر گرم کند وبا تفریحی آن‌بیشتر بشود وپیامش 
رادر قالب قصه‌ای جذاب و گیراو مخاطب پسند منتقل 
کند. فیلمی که فقط برای جشنواره‌ها ساخته شود ویا 
فقط برای منتقدین و طبقه الیت (0111) جامعه و به نیاز 
مخاطب و سلیقه او کاری نداشته باشد نمی تواند سینما 
و اقتصاد آت را تکافو کند و... 
سر گر می نیست و نمی‌توان از فیلمساز انتظار داشت که 
حتی اگر فیلمس از بخواهد مطابق خواست مردم فیلم 
بسازد آیامی‌تواند؟ آیامی شود آنچه را که خواسته 
عوام است در فیلم نشان بدهد ؟...بحث بالا می گیرد. 
جهانبخش سلطانی خیر مقدم می گوید واز شهردار 

-...می‌خواهد بحثمان راادامه بدهیم گبرلواما 
چشم به سن می‌دوزد. من هم... معلوم است که دلش 
نمی‌خواهد بیشتر کل کل کنیم. شاید من هم... می گویم 
علت اکراه‌او این است که نمی خواهد کار بحت هر دوی 
مابه جای باریک ویک وقت به حرفهای ضدانقلابی 
بکشد, خدای نا کر ده 

تنهای تنهای تنها 

به‌هتل برمی گردیم. تهرانی یکهویادش می‌افتد 
که در سینمای جشنواره برای فیلم «تنهای تنهای تنها» 
سانس فوق‌العاده گذ اشته‌اند. بدو بدو ده ونیم شب 
خودمان رابه نیمه‌های فیلم می رسانیم. سالن پر است 
ومایک ساعتی مجبور می شویم سر پافیلم ببینیم 


بوشهری که با بچه یکی از کارشناسان روسی سازمان 
انرژی اتمی دوست می شود ودوستی‌شان گل می کند. 
وبچه‌نگران است که نکند او مجبور بشود که بر ود... 
بازی بازیگر خوب و پذیرفتنی اسست. فیلم خوبی است 
پیامهای خوبی هم دارد. با بازیهای خوب... اما همچنان 
مشکل سر جایش هست. 

فیلم بیشتر برای بز گترهاست تا بچه‌ها. با خود م 
می گویم وقتی این فیلم اکر ان بشود چند صد یا چند 
ده‌هزار نوجوان‌و کودک آن رامی‌بینند؟ البته گفتم 
که فیلم فیلم خوبی است بازیگران هم نوجوان هستند 
اما درباره کود ک و نوجوانی نیست. متاسفانه... تازه 
می فھمم که این فیلم بهترین فیلم جشنواره هم هست 
که گفتم در این نکته هم حرفی نیست اگر حرفی هست 
ان که چنین فیلمهایی جقد ر می توانند سینمای کود ک و 
نوجوان رابه قول آقای میر علایی از کما خارج کنند وبه 
زندگی بانشاط بر گردانند وسالنهای سینمارا پر کنند؟ 
از بچه‌ها و نوجوانهایی که سالن سینما راروی سرشان 
بگذارند ووقتی فیلم شروع می شود سکوت کنند وبا 
اشتیاق وهیجان تا اخرش رابه اصطلاح مزه مزه کنند 
وبا اشتیاق بخورند! 

به هر حال مااز فیلم لذت بردیم. اما دلیل نمی‌شود 
که کود ک ونوجوان هم با بیش از ۰ ۴سال اختلاف سنی 
همین‌قدرلذت ببرد. بیشتر بایدبرای آ نهاهم کاری کرد 
واين مهم است. 

اشکی و حالی 

جمعه رابایک اتفاق خوب شروع کر دم.مر اسمی‌بود 
درسالن فرشچیان که‌شالن اصلی هو ۰۱ ۱۱ 
تقدیر و جایزه‌دادن... که به عوامل و دست‌اندر کاران و 
هنرمندان جوایزی اهدا می‌شد (و جتدر ا 
هم جایزه دادند و چقدر اسم خواندند) 
در میانه برنامه و به عنوان تنفس گروه 
سرود معلولین حالم راعوض کرد. 
هنر مندان معلول وناشتوایی که حر کات 
نمایشی‌انجام می‌دادن د.یک تکخوان 
بود که سرود می‌خواند ومعلولین روی ۶ 
ویلچر نشسته و دختر ان ناشنوا تنها در ۱ 
گرو گرا ھمزاھی ی ک ۵ ۱۳۱۰۰ ۱ 
حالم جا آمد. چند وقتی بود که چهره 
تر نکر ده بودم و چه حالیست این حال! 
«چشم خیس و گونه باران خورده» برای 
ما ادم‌هایی که در هیاهوی غوغای شهر 
باسنگدلی بیشتر گره خورده‌ایم... بگذریم. 

آقای میرعلابی در جشوار: و ا 
درباره‌سینمای کودک صحبت می کند واین که برای 
این سینماباید کاری کرد کارستان و از هنر مندان توقع 
دارد که بیشتر به سینمای کودک توجه کنند. اما هم او 
خوب می‌داند که؛ 

چونکه با کود ک سر و کارت فتاد /یس زبان کود کی 
باید گشاد... رمز کار همین است: زبان کود کی 

مسئله این است که این زان در فیلم کود ک و 
نوجوانی که گاه‌باسفارش و یا حتی هزینه فارابی ساخته 
می‌شسود. دیده نمی‌ شود تا کود کان ونوجوانان با آن 


همزبانی کنند و حال‌بيایند وبرای دیدن آن بلیط بخرند. 
بعداز ظهر رایکی‌دوساعتی وقت داریم تادر میدان‌نقش 
جهان بگذرانیم. جمعه است وا کثر مغازه‌ها تعطیل. اما از 
میان جندتایی که باز هستند. چند بسته گز و چند نمونه 
از صنایع دستی اصفهان می خریم بر ای سوغاتی و به هتل 
کوثر می رویم تا عازم مراسم اختتامیه شویم. 
مراسم اختتامیه! 

دراتوی وس «روی اافشار» تهیه کنن ده‌عملیات 
مهد کود ک سر درددلش باز می شود و گلایه‌ها از 
کار گردان کارش دارد. از جملے اینکه درست روز 
فیلمبر داری اصر ار می کند که حتما یس من باید نقش 
اول فیلم رابازی کند واو هم چاره‌ای نداشته جز قبولش: 
چون نمی خواسته کار فیلم به تخیر بیفتد و... 
یکی از مصیبت‌های جشنوار ه‌همین مر اسم اختتامیه 
است که البته گویی بیشتر دست شهر داری اصفهان 
است تابنیاد فارابی. کلی صندلی در این سالن ورزشی 
گذاشته‌اند که همین حالا همه آنها پر است و تازه گروه 
گروه‌هم از در وارد می‌شوند و دنبال جامی گردند. 
دوستانی‌هم هستند که بر ای تازه‌واردهای مخصوص: 
جای مخصوص باز می کنند. حتی سکوهای تماشاچیان 
نیز پر شده است.اما هنوز هم آدم می آیدوس رک 
می کشد و دنبال جا می گردد. در سالن شلوغی که دارد 
مقادیر معتنابهی تأخیر مراسم آغاز می‌شود که این 
بارش خصیت عر وسکی «سنجد» مجر ی بر نامه است و 
البته دایی (منفر د )هم گاهی روی صحنه می آ ید و بر نامه 
اجرامیکند و بر گزید گان اعلام می شوند وبرای جایزه 


روی سن می آیند. از ته سالن یا از وسط سالن.. با اینکه 
طفلکی‌ها تند وسریع هم می آیند و گاه‌می‌دوند باز هم 
جایزه‌دهند گان باید مدتی را معطلی بکشند تا آنها به 
سن برسند در عبور از صندلی‌ها و آدم‌ها وعکاس‌هاو 
مأموران حراست و 

انگار عادت ماایرانی‌ها شده‌است تا نظممان در 
بی‌نظمی باشد. مثل مراسمی که مثلا در فینال بازیها و 
جشن قهرمانی بر گزار می کنیم یا در تأخیرهایی که در 
بقیه همایش‌ها و سمینارها دچارش هستیم یا در مر اسم 
افتتاحیه یا اختتامیه ۸۰ آن هستیم که 
خودش حکایت مفصلی است. 


۶ کر ۹۲ الاعات ی 


یک انتقاد دیگر که نیز می توان داشت اینکه در این 
گونه مراسم از سر رودربایستی آنقدر جایزه می‌دهیم 
که آبروی چندانی برای جایزه نمی‌ماند.الازم نیست 
برای اینکه دل همه به دست آید از همه تقدیر کنیم و به 
همه جایزه بدهیم. وگر نه اعتبار جایزه از دست می رود. 
باید رودربایستی را کنار گذاشت و کمی جدی‌تر بود. 

بچه‌های شین آباد 

ساعت از ۹/۵شب گذشته اماهنوز مر اسم ادامه 
دارد. حسابی خسته می شوم و از سالن بیر ون می زنم 
وهمینط ور که دارم دنبال ماشینی می گردم تابه 
«شین آباد» رااز محل بر گزاری مراسم به هتل برساند. 
قاطی آنهامی‌شوم وبا غوغای آنهاسر می کنم که یکی دو 
مربی دلسوز برایشان در همان |توبوس برنامه بانشاطی 
رد ری رت جوای 
نرسیدهاند و حال چهره‌های سوخته‌شان دل ادم را 
کباب می کند.یکی از همراه ان بامن درددل می کند 
که درمان این عزیزان قراراست از بیمارستان‌ساسان 
به بیمارستان دولتی منتقل شود. هم اومی گوید که 
کم کم دارند این بچه‌ها فر اموش می‌شوند. در حالی 
که مشکلات آنان از این پس تازه آغاز می‌شود. آنها 
عمری باید با این سوختگی کنار بيایند. جراحی پوست 
آن ان هزین ه دارد و متولی‌می‌خواهد. آنها هنوز باید 
تحت پوشش حمایت درمانی باشند. وزارت آموزش 
وپرورش یا وزارت بهداشت یا بهزیستی ویا... فرقی 
نمی کند. اصلا همه ما ایرانی‌ها باید به یاد آنها باشیم و 
به سرنوشتشان فکر کنیم. هر کسی هر کاری از دستش 
برمی آید بایدانجام بدهد ودر این میان بیش از همه 
وزارت آموزش ویرورش مسئول است. 
یعنی چه که هزینه‌های بیمارستان 
1 ۲ ارزشی دارد؟ فقط کافی‌است که آنهارا 
او ببینیم وبخش کوچکی از میلیاردهاتومان 
هزینه‌های نامعقولی که صورت می گیرد 
رابه آنان اختصاص بدهیم.اصلا چطور 
است فیلمی‌هم درباره آنهابسازيم؟در 
این صورت یک فیلم تأثیر گذار و انسانی 
به سینمای کودک و نوجوان هدیه 
داده‌ایم. 

به هتل که می رسم هنوز حالم گرفته 
است, بیش از آنکه به اختتامیه فکر کنم, ذهنم در گیر 
بچه‌های شین آباد است. باز جای شکرش باقی است 
که‌مسئولان جشنواره به فکر دعوت و پذیرایی از این 
عزیزان بوده‌اند. د ستشان درد نکند. قطعا اجر این کار 
رامی‌بر ند.حتی‌اگر بقیه کارهایشان اجر قابلی نداشته 
و البته کباب و مرغی بخوریم و قدر نان و نمک ندانیم و 
سخن به گلایه باز کنیم که ماستشان ترش بوده‌است! 


شاهنامه ق دوسی خر دمند ر اهنمهای من در طول زند گی و دہ است 


0 نادار شاه افٹار 


سگ های قهر مان؛هانینگتون -کالیفرنیا:یکی از سگ‌های شر کت کننده‌در 
سگ ها آموزش‌های خاصی رابرای انجام چنین عملیاتی می بینند و از بر ترین آنها 
برای ماموریت‌های امداد و نجات استفاده می شود. 


پک ہف کی ری 
اپ کے ظط - ۲ ٦‏ ہت یج ۶ 3 


بچه‌های سفالی؛کرەشمالی:بەنظر می رسد جانگ‌هایون ٢سالەوقتی‏ بادوستانش 
بازی می کر ده‌درون‌این گلدان جاخوش کر ده‌است. نمایشگاه بین المللی محصولات 
طرفداران بسیاری دارد. از جمله این کود کان بازیگوش که گلدان‌ها را محل خوبی 
برای بازی پیدا کر ده‌اند. 


پسرش‌بسای رو از؟؛مالزی-کوالالامپور:«بنجامین ریفت» فر انسوی کهاز افراد 
باتجربه پرش از ار تفاع می باشد در طی مسابقات جهانی پرش از برج» هد ف خود 
راپرشی ۲۰۰متری از بالای برج‌های کوالالامپ ور انتخاب کرد تاهنر پرش رابه 
رقبایش نشان دهد. او توانست بار دیگر قهر مان این مسابقات شود. 


7 
۱ اعات کل مارم ۳۵۸۰ 


آب سمی؛ هوانگ 
- زیمبابوه: پرندگان 
بر بالای جسد فيل 
مرده‌ای کے از آب 
سمی درون یک چاله 
نوشیده‌بود جمع شده ٰ 
ان د. شکارچیان عاج 
فیل با ریختن سیانید 
درحفره‌ه ای پر آبی | 
که فیل‌هاار ۳۳۱۱ 
می‌نوشیدند بیش از 
ی سنہ 
۷ رس ۲ 
تابتوانند عاج‌هایشان 


رابه‌دست آورند.این 1 
اتف اق در مناطق داخل 
پارک ملی زیمبابوه‌رخ ۰ 


داده است. 


ثٰ ۷ 5 کا 7 ہم ۰ 


7۶ 


گاد 1:0 لس بد 


روز ملی؛پکن -چین:مردم چین در یک روز بارانی مراسم بزرگداشت شصت و 
چھارمین سال به رسمیت شناخته شدن جمهوری خلق چین را همراه یکدیگر جشن 
گر فتند و با ساختن مجسمه‌ها و تزئینات زیبا از قهر مانان کشورشان یاد کر دند. 


مشعل المپیک؛ مسکو | 
-روسیه:«ولادیمیر ‏ 
پوتین» را می‌بینید 
که در مراسم حمل 
مشعل الب" 
کرده ا مشعل 
رقابت‌های ال ۳ 
زمستانی ۱۲ ۲ ۳ 
چم ری در 
روسیه بر گزار می‌شود. 
به مسکو رسید و 
مراسم اصلی افتتاحیه 
در استادیوم جدید 
شھ'ر ستوچی هم 
ماه فوریه سال جدید 
میلادی بر گزار خواهد 
شد. 


بقیه از صفحه ۴۹ 
دهد چه‌بین‌مان گذشته» کنترل میهمانی رابه دست 
گرفت و گفت:«من ودختر عم وحرفامون روزدیم. 
همه می‌دونن که ما نامزدیم وقراره‌با هم ازدواج کنیم 
و متعلق به همدیگه هستیم. پس دلیلی نداره که برای 
ازدواج عجله کنیم. دختر عمودوست داره‌درس بخونه 
ومن بے عنوان نامزدش این اج ازه روبهش می‌دم!» 
حرف‌های نریمان که تمام شد صد ای اعتر اض ریش 
سفیدان‌طایفه بلند شد.راستش خودم‌هم جاخورده 
بودم‌امانریمان در جواب‌اعتراض‌ها گفت:«همینی 
که گفتم. درس دخترعمو که تموم شد با هم ازدواج 
می کنیم. حواستون باشه که اگه زیاد سربه سرم بذارین 
برمی گردم همونجائیکه بودم!» عمو و زن عمواز ترس 
اینکه نریمان به تهدیدش عمل نکند فوری مبار ک باد 
سر دادند ومیهمانها کل کشیدند و کف زدند...آری, 
از فردای آن شب به حکم نریمان که صاحب اختیارم 
بود اجازه دانشگاه رفتنم صادر شد و من حتی به ذهنم 
هم خطور نکرد که در سر نریمان چه می گذرد! تقریبا 
دوهفته از بازگشت دوبارەام ب4 دانشگاه می گذ شت. 
درست زمانی که تصور می کر دم اوضاع آرام وهمه چیز 
روبه راہ است فاجعه‌ای هولناک رخ داد... 


هرروزبع داز تمام شدن کلاس‌هایم.یکی از 
همکلاسی‌هایم وب رادرش کهاوهم‌دانشجوی 
دانشگاه ما بود مرابا اتومبیل شان تانزدیکی‌های 
خوابگاه می رساندند. یک روز غروب سر خیابانی 
که خوابگاهمان درآن‌قرار داشت و خیابان خلوت 
و کم ترددی‌هم بود.پیاده شدم وباهمکلاسیام و 
برادرش خداحافظی کردم اماهنوز چند قدمی دور 
نشده بودم که نریمان روبرویم ظاهر شد! از دیدنش 
جاخوردم. تا بخواهم چیزی بگویم نریمان در حالیکه 
گوشه سبیلش رامی‌جوید گفت: «چند روزه که دارم 
زاغ سیاهت رو چوب می‌زنم. پس این شازده یی که 
عاشقش شدی همین گل پسره که هر روز می‌رسوندت 
خوابگاه!» نگاهی با غیظ به نریم ان انداختم و گفتم: 
«اولا که اون برادر همکلاسی مه و هیچ عشقی و عاشقی 
بین مون نیست. بعد ش هم خیلی بیجا کر دی که چند 
روز دنبال من بودی!» این را گفتم و راهم را کشیدم 
که‌بروم. صدای نریمان را شنیدم که گفت:«حالا که 
نمی‌خوای زن من بشی کاری می کنم که با هیچکس 
نتونی ازدواج کنی!» بی‌اعتنا به تهد ید نریمان زیر لب 
«بروبابا» یی گفتم که نا گهان نریمان در یک چشم برهم 
زدن محتویات شیشه‌ای را که دستش بود روی صور تم 
پاشید! ناگهان سوزشی غیر قابل توصیف در صورت و 
دست‌هایم حس کردم.چیز دیگری به خاطر ندارم جز 
اینکه دیوانه وار به خیابان اصلی رفتم و در حالیکه فر یاد 
می‌زدم: ای ہی 


آری. 9+ لو" 
کرد. آن شب یکی دونفر از عابرین مرابه بیمارستان 


رس‌اندند و نریمان هم فرار کردامن زیبایی چهرهام را . 
ازدست دادم وزج ر آور تر از همه این بود که پدر حتی ٠‏ 
به ملاقاتم نیامد. اواز طریق مادرم پیغام فرستاد که: | 
«دخترت حق نداره پیش پلیس اسمی از نریمان بیاره. 
بگه نمی‌دونم کار کی بود تاپلیس‌هابرن‌پی کارشون.اگه | 
حرفی بزنه خودم خفه ش می کنم!» ومن از ترس اینکه 
مبادااین طایفه عقب مانده‌بلایی بدتر از این بر سرم 
نیاورند سکوت اختیار کر دم واینگونه بود که پرونده 
جنایت نریمان بسته شد تا اوباخیال راحت از کشور ٠‏ 


تس سپ ہب مت 


اڈ گت ا ا ماس ھت جاردا 
از آن شب می گذردومن ھمچنان در میان این قوم 
پاج وج ماجوج زندگی می کنماجالب اینجاست که | 
همه مرا مقصر می‌دانند وموردلعن ونفرینشان هستم. | 
تنھادلخوشی ام اطلاعات هفتگی ست که هر چند هفته . 
یکبار بیاتش به دستم می‌رسد. پسر خواهرم که بیشتر 
از همه بامن مهربان است هر بار که به شهر می رود _ 
برایم‌مجله شمارامی خرد. نامام راهم قراراست او 
برایتان بفرستد. دلم می‌خواهد سر گذشتم راچاپ . 
کنید تا همه بخوانند و بدانند که‌هنوز در گوشه و کنار 


کشورمان چه رسم ورسومی وجود دارد.من‌اولین و | 
آخرین قربانی این رسومات نیستم بااین و جود اماهنوز 
هیچ قدمی برای از بین بردن آنها برداشته نمی‌شود! 


۱ 
. 


بقیه از صفحه ۴۷ 


مد مت رر کک کاب 


سا دج ی 
سے فا و ۹ 
ہتا i0 my‏ 4 
ہک ا ٍ 00 7 
۹ سے گا 4 
: 2 1 


٠۶ اطلاعات‎ ٩۲ کر‎ ۶ 


سلسله گزارش‌هایزندان 
بقیه از صفحه ۲۳ 


تا آخربرائت گرفتم.امامشکل اینجاست که 


داد گاه تجدیدنظر حکم برائت مرا به زندان می‌فرستد 
لا شود بااصلانمی‌رسد 


نه تنها برائت» که حتی من برای چک مسر وقەام 


۱ هم اعسار دادم اماطرف مجهول‌المکان شده. حتی 
۱ آ گهی‌هم‌دادیم.اماموعد داد گاه که به داد گاه‌اعزام 
١‏ شدم. قاضی نبود. خلاصه در پرونده‌های من مدام 
۱ گره می‌افتد. 


من رد مالم راداده‌ام و رضایت هم گرفته‌ام. حبسم 
هم به دو سال تقلیل پیدا کرد با احتساب ایام بازداشت 


قبلی. تمام بد هیام راداده‌ام. حبسم راهم کشیده‌ام. 
۱ ام‌اهنوز نامه آزادی ام نیامدہ. هیچ عفووبخشود گی 
هم به من نخورده. .الان هم از آزادی حبسر می کشم . 


برادرهایم و و کیلم همه بیرون زندان دنبال کارمن 
هستند اما به قول معروف گره افتاده در کارم. 


برای مشال یک قرار در پرونده من دوبار تکرار 


۱ شده. از یکی برائت گرفتم و در یکی هنوز متهم هستم. 


۳ ااا یا ان 
و کیلم د نبال این موضوع است. برادرم پیگیری کردہ 


می گویند پروندہ در داد گاه تجدیدنظر است. آنجا 


رفته می گویند به داد گاه فرسستادہ شده. خلاصه همه 
س ر گردان‌هستند. در حالی که‌برای‌هر کدام از اینها 
کلی دوند گی می کنند ویک ماه_دوماه‌باید وقت 


TE‏ کارا 
۱ متعددی راتحمل کرده‌و می کنم اما منتظرم تابالاخره 
۱ این دوران تمام شود. قبول دارم که در این مدت کلی 


متضررشدم ما چیزهای زیادی‌هم به دست آوردم. 
من تا قبل از این بلد نبودم به کسی «نه» بگویم. اماالان 
یاد گرفتم.به راحتی «نه» بگویم. من اعتراض به حکم 
داد گاه‌رابی احترامی می‌دانستم.امااینجا بی احترامی 


" اگر میلیاردها تومان‌هزینه می کردم این تجربه‌ها را 
" نشدم چون تمام کارم روی روال قانونی‌بوده‌شماوقتی 
| می‌خواهید از کشور خارج شوید برای گرفتن ویزابه 
| سفارت مراجعه‌می‌کنید. دنبال بلیط می‌روید.اماوقتی 
| به‌یک آژانس مراجعه‌می کنید پولی می دھید ودر قبال 
" آن خدماتی‌مثل ویزاء خرید بلیط, رزروهتل برایتان 
| انجام می‌شود. یعنی یک قرارداد می بندید و در قبال 


پولی که پر داخت می کنید خد مات می گیرید.وقتی 
قرارداد بسته می‌شود و رسید ارائه می گر دد. دریافت 
پول معنای کلاهبرداری ندارد. ضمن آن که من کارم 
رادرست انجام می‌دادم. فقط روی یک سوءتفاهم 


٘ مشکلاتی سلسله‌وار برای من پیش آمد که مرااز یک 
متهم به‌یک مجرم تبدیل کرد۔بازھم من بدھکار 
| بودم نه کلاهبردار. چون بدهی‌ام راهم پرداختم. فقط 
- مشکلات بروکراسی و کاغذبازی‌باعث‌شده‌تامن 
" همچنان در زندان بمانم. ۳ 


2 


نو ایغ بزر کت زند کی فلمه بسا کو تاھی دار ند 


ابر سون 


ورزشی 


7(سرانجام پس از سه سال برای آذر بایجان مدال 
گرفتی. چه شد که این انتظار به درازا کشید؟ 
از سال ۲۰۱۰ بنا به دلایلی به آذربایجان رفتم. 
اما متاسفانه و به دلیل بر نامه تمریناتی که شاید غلط 
بوده‌ویابامن ساز گار نبوده نتوانستم نتیجه‌بگیرم. 
یکی دیگر از دلایل نتیجه نگرفتنم نیز نداشتن حریف 
تمرینی بود ضمن‌این که در آنجا تنها بودم وبه من 
بسیار سخت می گذشت که به همین خاطر سه سال 
نه دراروپایی ونه در جهانی‌مدال‌نگرفتم.اماخدارا 
فکرم یکلم کھسراقجام واحقم رسیم 

| مدن خیر آبادی وسپرده شدن ھدایت تیم ملی 
آذربایجان به مربی‌ات چقدر در مدال گرفتن تو 
تاثیر داشت؟ 


بعد از المپیک فد راسیون آذربایجان دیگر مرا 
نمی‌خواست وقصد نداشتند که قراردادم راتمدید 
اا ضمانتم کرد و یک سال از آنها 
فرصت گرفت. او در این هفت -هشت ماه‌برایم 
خیلی زحمت کشید واز جان و دل مايه گذاشت.از 
کشورهای دیگر برایم حریف تمرینی می آورد. خدارا 
شکر می کنم که بعد از یک سال زحمت نتیجه گرفتم و 
توانستم جواب محبت آقا جمشید رابدهم. 

(قرار گرفتن مقابل کشتی گیر ایرانی در فینال 
مسابقات جهانی چه حسی داشت؟ 

هی کیر ایرانی در منسابقات 


1 ۱ 


جھانی ظاهر شوی. خیلی سخت است. نمی دانستم که 
چطور باید مقابل هموطنم کشتی بگیرم. من و طالب 
نعمت پور خیلی رفیق بودیم. ما دو تا هميشه هم اتاقی 
بودیم. درست است که قرار گرفتن در این وضعیت 
٥۵ہ"‏ ا 
من وطالب آنقدر رفیق هستیم که فرقی نمی کرد 
کدام طلابگيريم. 

البته به این موضوع می شود از زاویه دیگر هم نگاه 
کر زد ی لب می‌شوه وفتی که در فینال جهاني 
دو ایرانی در دو طرف صحنه باشند و یک طرف آن 
چمن گلی و طرف دیگر خی رآبادی که هر دو سر مربی 
ایرانی هستند کشتی گیران راهدایت کنند.این قدرت 
کشتی ایران در جهان رانشان می‌دهد . 

در مسابقات جهانی بهتر ین مدال آذر با یجان را 
گرفتی. پاداش این مدال چقدر است؟ 
٣ى‏ ) ۹۷+ که به‌مدال‌های 
طلا نقره وبرنز به ترتیب ۱۰۰هزاردلار, ۶۰ ھزار 
دلار و ۰ ۴هزار دلار پاداش می‌دهند. البته این پاداشی 
ات 7 ون دهد ودیگرارگان‌هامانند 
اسیانسرهاو کمیته المپیک نیز جوایز خود رامی‌دهند. 


ٍ ضمن این که حقوق ماهیانه نیز به ورزشکاران ملی 


داده‌می‌شود. هر چقد رهم پر افتخار تر باشی حقوقت 
بالاتر است. 

×وقتی برای آذربایجان کشتی گرفتی برخی‌ها 
برداشت بدی از این موضوع داشتند وحتی لقب 
وطن فروش رابه تو دادند؟ 

۲((شاید بر خی ندانند که داستان چه‌بوده‌است.این 
کار من حر فه‌ای است, ولی برخی‌ها نادانسته به چشم 
وطن فروش یا چیز دیگری به من نگاه‌می کنند.من 
یک سوال دارم. مگر ورزشکارانی مثل اشکان دژاگه و 
رضاقوچان نژاد در فوتبال, لیلا رجبی در دوومیدانی 
٥‏ تنیس نداریم. برخی از آنها برای 
کشور دیگری مسابقه داده‌اند وبرخی‌هایشان هم از 
کشوری دیگر آ مدهو برای ایران مسابقه داده‌اند. اما 
چراهیج کس به آنها چیزی نمی گوید وهمه نیز آنها 
٤ ٣‏ ھت خاطراست که کارمن 


حرفهای بوده ضمن این که مجبور شدم این کار را 
انجام دهم. در تیم های ملی فوتبال. والیبال و بسکتبال 
حمایت می‌شوند. در این شرایط وقتی خیر ابادی. 
سرمربیگری آذربایجان را قبول کرده به او به چشم 
دیگری نگاه‌می کنند. اگر این کار درست نیست. پس 
چرا مربی خارجی می آوریم. 

آ(در حرف‌هایت گفتی که مجبور شدی به 
آذربایجان بروی. می خواهیم به سے -چهار سال 
قبل بر گردی و داستان آن روزها را تعریف کنی. 
اا > سام راعمل کردم ود چارافت 
از من که دو مدال جهانی داشتم نگرفتند. به اردوی 
تیم ملی هم دعوت نمی‌شدم. از سوی دیگر وضعیت 
مالی‌ام اصلا خوب نبود. در یک شهرستان دور هیچ 
در آمدی‌نداشتم.خیلی به دنبال کار رفتم. به ادارات 
مختلفی از جمله تربیت بدنی سر زدم.امایک شغل 
ساده‌هم به من ندادند. در شهر همه من رامی‌شناختند 
وتوقعاتی از من داشتند. در آن شرایط نمی توانستم 
برای پول در آوردن کار گری کنم. خانواده من نیز از 
قشر کم در آمد جامعه بود. ضمن این که دو خواهر هم 
دارم. من یک قهرمان بودم و حتما خانواده‌ام توقعاتی 
از من دارند.دراین شرایط نمی شد بد ون هیچ پول و 
شدم که بروم. 

شاید خیلی‌ها در آن شرایط تصمیم بگیر ند به راه‌های 
خلاف بروند.امامن سعی کردم که سالم زند گی 
کنم.دیگر هیچ راهی‌نداشتم وواقعا مجبورشدم که 
ال( کی تردن باید این مسیر راادامه 
می‌دادم. برای سالم زند گی کردن باید راه‌های سخت 
ابه خاطر این که‌برای آذربایجان کشتی می گیری, 
ایرانی‌ها در بودایست برخورد بدی با تو نداشتند؟ 
1بر خورد بدی بامن نشد. امابر خی نگاه‌ها کمی 
سنگین بود. تعجب می کنم.نمی‌دانم چ راب رخی 
می‌ترسید ند زیاد به من نزدیک شوند. در صورتی که 
آنجا همگی ورزشکار بودیم. 


داستان «رفتن» از زبان ملی‌پوش ایرانی ٹیم ملی کشتی آذربایجان 


ورسم وم 


سامان طهماسبی پس از اي نکه‌اولین مدال تار ی خکشتی فرنگی ایران د راوزان سنگین رادرسسال ۲۰۰۶ بر 
گرد نآویخت و بر سکوی سوم جهان ایستاد.به یک چهره شاخص د ر کشتی فرنگی ایران تبدیل شد. او در سال 
۷ نیز دومن مدال جھانی اش راتصاحب کرد.اما پس از المپیسک پکن نامه ربانی‌های زیادی دید وبه‌طور 
کامل فراموش شد.بااین که او تنها قهرمان جهانی تاریخ ورزش کردستان بود نه تنها پاداش‌ها و وعده‌های داده 
شده به اوعملی‌نشد. بلکه کوچک تر ین حمایتی از وی به عمل نیامد وبه خاطر نیازهای مالی تصمی مگرفت تابه 
تابعیت جمهور یآذربایجان د رآ ید.حالاطهماسبی سومین مدال جهان اش رانیز ب رگ ر دن‌انداخت ه کهالبته این 
مدال به حسا بکشو رآذربایجا نگذاشته شده است. خب رنگار ور زشی ایسنا ءگفت ‏ وگوی مفصلی بااین ور زشکار 
سنندجی انجام داده که طهماسبی از چیزهایی که در این سال‌ها بر او گذشته سخن م یگوید. 


دوست داشتی این مدال را برای ایران بگیری؟ 
ادو ست نداشته باشسم. من سه‌سال در آنجا 
تنهابودم وسختی کشید م. همه دوست دار ند برای 
کشو رشان مدال بگیر ند.امامن واقعامجبور شدم. 
دیگر هیچ راهی نداشتم. 

۳۲ گر فینال را از نعمت پور می بردی چه می‌شد ؟ 

۲طهماسبی پس از چند ثانیه سکوت گفت )نمی دانم . 
شاید اتفاق خاصی نمی‌افتاد. در هر حال خوشحالم که 
به یک روسی ویایک کشور دیگر نرسید. 

(فکر می کنم حالادیگر می توانی به پدر ومادرت 
کمک کنی و دل آنها را شاد کرده باشی. 

کے سام پس از سه سان توانستم با این مدال دل 


پدر ومادرم راشاد کنم. در این سال‌ها که در ایران 
نیستم خانواده‌ام خصوصاماد رم خیلی دلتنگی می کند. 
همیشه دعایش بدرقه راهم است. از این که دوری من 
راتحمل کرده‌انداز آنهاتش کرمی کنم ودستش ان را 
می‌بوسم. همچنین از همه رفقایم که در این چند سال 
به من زنگ زدند تادر آذربایجان احساس تنهایی 
نکنم. قدردانی می کنم. مردم کر دستان نیز واقعا در 
این مدت به من لطف داشته‌اند که امیدوارم بتوانم 
محبت‌هایشان راجبران کنم. ضمن این که خیلی از 
مردم در صفحات اجتماعی به من محبت داشتند و 
مرا تشویق می‌کردند . 

آ(نتیجه‌ی تیم ایران را چطور دیدی؟ 

تیم ایران در کل نتیجه خوبی گرفت. بااین که 
سه قهر مان المپیک در تر کیب ایران غایب بودند. دو 
مدال طلا به ایران رسید که نتیجه خوبی بود که این 
مدال‌ها رابه همه تبریک می‌گویم ِ 

فد راسیون جهانی در زمان مار تینتی رابطه خوبی 
با آذربایجان‌داشت.امابا تغییرات صورت گرفته 
به نظر میرسد که اوضاع د گر گون شده است ۰ 
همین طور است. در زمان مارتینتی با آ ذربایجان 
وب بودند.اماوقتی کەاورفت فیلاضد آ ذربایجان 
شد.در همین مسابقات جهانی حق کشتی گیران 
۵ ۶۶ کیلو گرم ماراخوردند. البته فدراسیون 
آذربایجان از عملکرد جمشید خیر آبادی راضی بود 
وخودشان فهمیدند که این دو کشتی گیر رابازنده 
کردند. ضمن این که تیم‌های کشتی آزاد و زنان هم 
دچار افت شدند. تیم زنان | ذربایجان فقط یک برنز 
گرفت این شرایط که حق دو کشتیگیر خوب فرنگی 
را خوردند. باز همین تیم آقا جمشید بهترین نتیجه را 


انال داوری: له مدل شستم له پر سپ لیسی 


دانیال داوری در بعد از ظهر تهران» پیش از غروب آفتاب» در حالی که روز پرهیجانی راسپری کرده 
بود روبروی خانه پدر بز رگش: میزبان ما شد.استشمام هوای آلوده تهران, نوع رانن دگی مردم. 
خستگی ماندن در ترافیک و... در چهره او پیدابود. بااین حال, او با روی باز پذیرای ماشد. 


(بعد از اینکه به تیم ملی ایران دعوت شدی 
وا کنش هواداران و باشگاهت چه بود؟ 

هیچ چیزی تغییر نکرده. همه چیز مثل قبل 
می‌ماند. من هنوز در ایران بازی نکر دم. شاید بعد از 
اینکه بازی کنم نظرشان بر گردد.اماالان زمان زیادی 
ماندہ برای اینکه بخواهند قضاوت کنند. 

(برای اینکه به تیم ملی ایران بیایی با کسی 
مشورت کردی؟ 

× با دژاگه و نکونام مشورت کردم. باهر دوی آنها 
به صورت تلفنی حرف زدم و درباره شرایط حضور 
درایران پرسیدم.هر دوی آنها جوراخوب توصیف 
کردند.باچیزهایی که فهمیدم. تصمیم گر فتم که به 
ایران بیایم و برای تیم ملی کشورم بازی کنم. 

کلایو رگن کلسوپ در ماینتس سرمربی‌ات‌بوده. 
تجربه کار کردن بااو چطور بود؟ 

٤×‏ کلوپ خیلی مربی محبوبی است. او واقعا مربی 
خوبی است. خیلی خوشحالم که با کلوپ کار کردم. 
در حقیقت او کاشف من بود و من رااز یک تیم محلی 
به ماینتس برد. من از کار کردن با کلوپ راضی بودم. 
او حالا مربی بزرگی است و محبوبیت زیادی دارد. 
کلوپ به‌جیزی که استحقاقش راداشت.رسیده 
است. 

بر خور د باز یکنان تیم ملی باتو چطور بوده‌است؟ 
البته ت ویک بارهم در کویت به تیم ملی ملحق شدی 
ودر آن اردو کنار بازیکنان بودی. 

خیلی‌ها راز قبل می‌شناختم چون یک بار دیگر 
هم به ارد وی تیم ملی آمده‌بودم. استقبال خوبی از من 
شده. با اندو و قوچی و جواد از همه بیشتر رفیقم. همه 
بچه‌ه ابه من کمک زیادی می کنند و جادارد از همه 
آنهابه خاطر حمایتی که از من داشتند, تشکر کنم. 
هیچ مشکلی وجود ندارد. جو بسیار خوبی هم بر اردو 
کر الاما تام کل کک وجو دروک 
ار تباط است که به دلیل بحث زبانی هنوز نتوانسته‌ام با 
بازیکنان صحبت و ار تباطاتم با آنها را بیشتر کنم. 
ګاد راینترنت از توعکسهایی منتشر شد که 
نشان بے داد مدلینگ هستی البنه استابل ,تیب و 
چهره‌ات هم به مدل‌ها می‌خورد ! 

۲ (خنده) ولی نه چنین چیزی نیست. پیشنهادی 
هم برای اینکه مدل باشم نداشتم.در آلمان‌هم مدل 
نیستم.اگر عکسی بو ده به این خاطر گر فته نشد هو 
بیشتر برای آلبوم خودم چنین عکسرهایی گرفته ام . 
می دانیم که ینس لمان درواژه‌بان سابق المان 
اسطوره ور زشی تواست.دلیل علاقه‌ات بهاو 
چیست؟ 


لمان اهل نمایش وتئاتر بازی کر دن نبود. او 


0 
٤ 


۶ ر ۹۲ الاعات کی 


خودش بود ونقش بازی نمی کر د.او کارهایی را که 
۴۲ ۶۶۶۷۹ خوب 
بود. به همین دلیل اوراالگوی خودم قرار دادم.لمان 
البته در تیم ملی المان همیشه پشت اولیور کان بود با 
این حال من به شخصیت وعملکردش علاقه زیادی 
داشتم. 

× یک جایی از قول تو نوشته بودند که پرسپولیسی 
هستی. 

من اصلا تیم های ایر انی رانمی‌شناسم که بخواهم 
نتایجش ان راپیگیری کنم. ژمانش راهم ۷ھ 
دسترسی هم نیست. زبان هم بلد نیستم. پرسپولیس 
جز وعلاقه‌مندی‌های‌من‌نیستاستقلال‌وپر سپولیس 
جفتشان برای من در یک سطح هستند. | مده‌ام اینجا 
وامید زیادی دارم که مورد تایید کی روش باشم. در 
حال حاضر طرفداز تیم ملی ایران هستم. 

حضور کی روش در تیم ملی چقدر در آمدنت به 
ایران تاثیر داشت؟ 

٤او‏ یکی از مربیان بز رگ دنیاست. امیدوارم که 
مورد تاییدش باشم ورضایتش راجلب کنم. کی روش 
حا سح تاب تم 
از ته قلب این تصمیم را گرفتم که به ایران بیایم. 
لاحسابی تهران را گشتی؟ از برج میلاد بگیر تا 
نقاط دیدنی شهر را. 

خب تهران خیلی بزر گ است. خیلی وسیع است. 
آخرین بار که در اینجا بودم. پانزده سال قبل بود. 
ار 
دراین شهر خوشحالم. از پدرم سوال کردم تهران 
بز رگ تر است یا لندن. چیزی که برایم عجیب است 
رانندگی مردم ایران است.فکر نمی کنم هیچ وقت در 
ایران بتوانم رائند گی کنم. رفتيم برج مبلاد راد بديم. 
یک مسیر ورود ممنوع راهم رفتیم که نباید می‌رفتیم! 
0 آمد جلوی ما که من "۹ برایم 
جالب بود. از من خواست که پیاده شوم و با هم عکس 
یاد گاری‌بگیریم.من‌هم‌این کار را کردم.ب رخورد 
اوب امن واقعا صمیمی و گرم بود. کلا مردم ایران با 
من برخور د خوبی دارند. اینجا همه خونگرم هستند و 
رفتار شان برايم جالب است. 


بې خر دی اسار ت به دښال دارد و خر دمو جب اد ای ور ها است 


کم فر دوسی خر دمند 


۵۹ 


ورزشی 


سکھ لای گز, سکھ لای کتاب حافظ, اهدای موبایل 
واین بار شماره حسابی که علی دایی به کنایه از آن 
حرف زد تا پر ونده فساد داوری در ایران دوباره باز 
شود و به مجلس هم برود.او بعد از بازی دو هفته قبل 
پرسپولیس مقابل سپاهان که با تصمیم بحث برانگیز 
محسن قهرمانی به شکست پر سپولیس منجر شد. 
باردیگر از کوره‌دررفت وبه‌ صورت غیر مستقیم. 
داور بازی رابه دریافت رشوه متهم کرد:«هر کاری 
می‌خواهید بکنید اما خداشاهد است که مامی‌دانستیم 
قهرمانی به آن طرف غش کرده است و کار خودش 
راهم کسرد.اگرامٹال من دهان باز کنیم بسیاری از 
مسائل روشن می شود آقای قھرمانی!متاسفانەمن 
مار تل سا زامن دانم وک تاروحتاپ‌فازافم 
نمی‌دانم!» 


این حرفهای علی‌دایی. جنجال جدیدی رادر 
فوتب ال ایران رقم زد به طوری که مجلس شورای 
اسلامی‌هم وارد عمل شد و چند روز قبل جلسه‌ای با 
حضور مقامات ورزشی و مسئولین فدراسیون فوتبال 
برگزار کرد تابه موضوع رسید گی کند. 

بعداز آن مصطفی افضلی‌فر د. سخنگوی کمیسیون 
اصل نود مجلس در گفتگویی ب اخب ر گزاری فارس 
گفت:«اين کمیسیون از وزارت اطلاعات و نیروی 
انتظامی خواهد خواست عوامل پرداخت کنندہیا 
دریافت کنندہ رشوه در فوتبال را شناسایی کنند.» 

صحبت های‌او در ظاهر امیدوار کننده به نظر می 
ردول آیاآین بررسی ها عیچه خواهد دنه 


محرومیت مقطعی 

مرور اتفاقات گذشته نشان می دهد که این بار هم 
نتیجه ای به دست نخواهد آمد یا در بهترین حالت 
یکی دو نفر با محرومیت مقطعی مواجه می شوند. گواه 
فدراسیون فوتبال بود که بعد از گذشت جند ماه از 
جریمه سنگین خاطیان لیگ یک. بسیاری از آنها را 
بخ بخشید یا در حکم آنها ت تخفیف داد. 

مشابه این اتفاق در لیگ فوتسال هم افتادوعلیرغم 
اینکه فد راسیون فوتبال قهر مانی فصل ٠-۱‏ ۹ رابه 
دلیل تخلفات اثبات شده از باشگاه گیتی پسند گرفت. 
اما این تیم رابه عنوان قهر مان ایران به مسابقات جام 


iA 


س لمال درن ونال اران ود یوار کرآ:ذاران 


باشگاههای آسیا فرستاد! 

در واقع می توان این طور استنباط کرد که‌هر زمان 
جریائی به راه می افتد. میستو لین تلاش می کنند تابا 
تصمیمات مقطعی:.فضارا آرام کنن دامابه‌نظر می 
رسد اراده‌لازم برای مقابله با فساد موجود در فوتبال 


ایران که‌بارهااز سوی بازیکن ان مربیان ومدیران 
همین فوتبال به آن اشاره شده وجود ندارد. مقصر 
کیست؟سوال بزرگی که درباره مبارزه بافساد در 
فوتبال ایران وجود دارداین است که چه کسی دراین 
رابطه کوتاهی می کند؟ 

در جنجال جدید انگشت اتهام به سوی داوران 
نشانه رفته است اما شاید به جرات بتوان گفت که آنها 
دراین موضوع. کمترین تقصیر را دارند. 

به طور حتم نمی توان گفت که جامعه داوری از 
هر گونه اتهامی مبر است اما باید قبل از اينکه آنها را 
متهم کرد به سراغ افرادی رفت که پيشنهاد رشوه را 
می‌دهند یا زمینه ان رافراهم می کنند.در فوتبال‌ایران 
همه به داوران می تازند و آنها را گناهکار می دانند در 
حالی که مربیان, بازیکنان و مدیران بسیاری هستند 
که کارهای خلاف آنها دیده نمی شود. 

به عنوان مثال در فوتبال ایران هر وقت بحث فساد 
مالی مطرح می شود خیلی ها جمله کنایه آمیز «سکه 
لای گز» را مطرح می کنند که داستان مفصل و البته 
جافتاده‌ای دارد اما تابه حال نه فد راسیون فوتبال,نه 
سازمان لیگ و نه نهادهای امنیتی و قضایی به این موارد 
که بعد ها به «سکه لای کتاب حافظ» یا «اهدای گوشی 
موبایل» تبدیل شد. رسید گی نکر ده است. 

در چند ماه اخیر مشابه این اتفاقات در کشورهایی 
مل چک: امن لواکي استرالیا گا ور جن یال 
کره‌جنوبی و ...هم افتاده که با بازداشت تعداد زیادی 
بازیکن,مربی و مد یر همراه‌بوده وجرایم سنگینی هم 
برای آنها در پی داشته امادر ایران هیچ وقت چنین 
چیزی دیده نشده است. 

حتی سه سال قبل هم که جریان مبارزه‌بادلالان 
فوتبال و تعدادی از خبر نگاران خاطی به راه‌افتاد. عده 
ای بعد از مدتی بازداشت به فوتبال بر گشتند و به 
کاره ای خودادامه دادند. مربیانی‌هم که‌باعنوان 
منشوری.از حضور در لیگ بر تر محروم شدند به 
راحتی در لیگ یک مشغول فعالیت بودند و دوباره به 
لیگ برتر برگشتند. 

دراین رابطه‌نکته مهمی که وجوددارد و منتقدان به 
آن اشاره‌می کنند این است که چون معمولا سر منشاء 
این جریانات بسسیاری از افراد تائی رگذاں مسکول و 
صاحب نفوذفوتبال ایران هستندموضوع‌زیادپیگیری 
نمی شود تایای | نها به ميان کشیده‌نشود.به عنوان 
مثال بعد از صحبتهای علی دایی عليه محسن قھرمانی, 
محمدرویانیان مدیرعامل پر سپولیس مدعی شد که 
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فصل قبل به او پيشنهاد ۶۰میلیونی شده تاداور در 
یک بازی حساس به نفع تیم او قضاوت کند اما مر تضی 
کریمی کمک داوری که در سالهای اخیر چند بار نام او 
در پرونده‌های‌این چنینی مطرح شده در برنامه این 
هفته ۰ ٩‏ به عادل فر دوسی پور گفت:«چند روز است 
که روزنامه‌ها از رشوه ۰ میلیونی صحبت می کنند. 
اماحدود سه سال پیش یک نماینده‌سازمان لیگ به نام 
داور در یک بازی مرگ وزندگی, ۱۶ میلیون تومان. 
رشوه گرفته است.» 

کریمی باوجود اصرار فردوسی پور از به زبان 
آوردن نام این شخص خودداری کر داما گفت که 
این فردھنوزھم در سازمان لیگ مشغول فعالیت 
است.مر تضی کریمی همان کمک داوری است که 
در داربی شصت ونهم ایران یک پر چم اشتباه زد و 
گل اول پرسپولیس را مردود اعلام کرد. آن بازی را 
ہراس اس رک ی کل داع دماین و 
سال قبل در کنار هم در تیم راہ آهن کار می کردند. 

مرتضی کریمی در برنامەنودی که نهم ارد یبهشت 
سال ۱۳۹۲ پخش شد و به فساد و تبانی در فوتبال ایران 
اختصاص داشت هم از گوشی های موبایل وسکه‌های 
لای حافظ حرف زد که به داوران پیشنهاد شده بود:« 
مثلا در یک بازی لیگ یک در شیر ازاتفاقی افتاد و لای 
حافظ سکه گذاشتند و به البرز حاجی پور دادند. اواین 
رابه حسین عسگری گفت و رئیس دپار تمان داوری 
خودش مصاحبه کر د و گفت این اتفاق‌افتاده اماجه 
کسی نگذاشت با این تیم برخورد شود؟ مگر آقای 
| یت اللهی انجارئیس هیات فوتبال نبودند؟ ایشان. 
خودشان رئیس کمیته اخلاقی هم هستند.» 
نایب رییس فدراسیون فوتبال که اتفاقاچند بار به 
عنوان نماینده فدراسیون در جلسات مبار زه با رشوه و 
تبانی در کنفدراسیون فوتبال آسیاشر کت کر ده نشانه 
رفت.همان طور که خیلی هادر موضوع «سکه‌لای گز» 
نایب رییس سابق رامتهم می کردند یا در صعود چند 
فصل گذشته یک تیم تهرانی به لیگ بر تر که با شائبه 
های‌داوری‌همراه‌بود. مدیری دیگر در فدراسیون 
فوتبال متهم شد. 

در حقیقت اغلب پای یک فر د با نفوذ در میان بوده 
وچون همه چیز به هم پیوسته است. تصمیم گیران 
فوتبال نمی خواهند اوضاع را آشفته تر کنند و موقعیت 
خودشان رابه خطر بیاندازن د به همین دلیل ترجیح 
می دهند داوران که در دید هستند یا افراد بی پشتوانه 
راقربانی کردهو بحران را کنترل کنند.در این گونه 
مواقع. همان طور که در کشورهای دیگر نظیر ایتالیا 
رخ‌داد.انتنظار می رود که مسئولین قضایی و امنیتی 
وارد عمل شوند که چنین چیزی در فوتبال ایران کمتر 
دیده شده است. 


در خواست رونالدو 
برای بخشش هواداری که 


بفلش کرده بود 


حر کت کریستیانو رونالدو در قبال هواداری که 
در بازی دوستانه با چلسی به زمین پرید تابغلش کند. 
بونظیر بود .او در نامه‌ای به داد گاه خواستار بخشیده 
شدن این فوادار آلباتبايی‌ش می کامل اک 
«آس»آن رامنتشر کرده است به شرح زیر است : 

«نام من کریستیانور ونالدوست وبازیکن رئال 
مادرید هستم. در استادیوم سان لایف بازی می کردیم 
که‌یک‌ه وادار به زمین پرید.نامش رونالد گیور کاو 
یک دانشجوی جوان است.من رابغل کردوباهم 
کمی صحبت کردیم و در نهایت مسئولان امنیتی او را 


سالیانه بودجه زیادی در کشور صرف می‌شود تا ۲ 
جوانان به ورزش روی آورند وبه سمت سیگار نروند ] 
اما جالب است بدانید یکی از قهر مانان ورزشی که در ۴ 
المپیک ناشنوایان به مدال نقره رسید. به خاطر امرار ] 
معاش مجبور است سیگار بفروشد.سجاد پیر آقا 
یارچمن‌جوان ۱ ۲ساله اهل تبریز چندی پیش در 
المپیک ناش نوایان ۱۳ ۰ ۲بلغار ستان توانست مدال 
نقره پر تاب دیسک رشته دوومیدانی رابرای تیم ملی 
“۹٦٣٦‏ تن آمابه خاطر مشکلات مالی و 
نداشتن شغل مجبور است در یکی از میادین شهر تبریز 


مردی از تبار پوریای ولی... 


سیزدهمین سالگرد در گذشت پهلوان علی تیموری 


ورزش باستانی.عرصه‌ای است برای ساختن 
جسم و روح !به جرات می توان گفت که هیچ ورزشی 
چون ورزش باستانی در ساختن وتقویت باورهاومنش 
انسانی. معر فت. فتوت. مر دانی و ... تلاش نمی کند. 

زنده یاد پهلوان «علی تیموری» یکی ازبزر گان 
ورزش باستانی بود که چونان «پوریای ولی » زند گی 


کردوهم واره تلاش نمود تاانسان مفی دی برای 
عرصه‌های ورزش و جامعه باشد. 

آوچهره‌سر شناس ورزش باستانی کشور وسال‌ها 
۱ قهرمان خوشنام و ارزن ده کباده و 
و سنگ بود. پهلوان در سال ۱۳۱۲ در 


4 

77 
کیک خانواده‌ای اصیل در تھران متولد شد. 
از کود کی عاشق ورزش باستانی بودو 
همیشه نوای مرشد وضرب زور خانه 


به بیرون زمین راهنمایی کردند. 
روشش خشون تآمیز نبود. وقتی 
پلیس آمد هم هیچ مقاومتی نشان 
نداد . 

۳ لا اس وا 
فهمیده و آهمیت امنیست را 
می‌داند. او ۰ ۲ساله است وبدون 
پدروبایک مادر مجرد بزرگ 
شده‌است. دانشجوی دانشگاه بیچ 
کانتی است وبا کمک هز ينه دانشجویی زند گی اش را 
سپری می کند.نگر ان هستم چرا که می‌دانم اگر جرائم 
عليه او بر داشته نشوند.ممکن است که در تحصیلش 
به مشکل بخورد. وارد محوطه استادیوم شد ویک 
روز و نیم زندانی بود. او خواستار بخشیده شدنش 
هم شده است اما فعلا داد گاه پاسخی به در خواستش 
نداده است . 


مواضع داد گا واهمیت قوانین رادرک می کنم. 


سیگار فروشی کند . 

وی تاکید کر دہ از سوی بھزیستی حمایت نمی شود 
وبه خاطر کسب مدال در المپیک ناشنوایان نیز پاداشی 
دریافت نکرده است . 

این ورزشکار که دل پر دردی دارد می‌گوید:هیچ 


او رابه سمت خود می کشید. 

گود زور خانه ازعلی تیموری انسانی وارسته. 
مهربان.محبوب.مردم‌دار.با اخلاق و...ساخت.اویکی 
از بهترین‌های ورزش باستانی کشورشد که ورزش 
قهرمانی رادر کنار آیین پهلوانی وفتوت آموخت وبه 
اجراگذاشت. 

گودزور خانه‌ه ای تهران‌اندام کوه‌واراورابه 
خاطرمی آورند که چگون ه علی(ع) گویان‌به ورزش 
می پر داخت. 

اوپس از فاصله گرفتن از ورزش قھرمانی.بەعنوان 
داورممتاز کشتی, کشتی پهلوانی و هنرهای فردی 
ورزش باستانی. باز هم در خدمت جامعه ورزش کشور 
بود.اما سرنوشت حکایتی دیگربرای او رقم زد. 

در مهر ماه سیزده‌سال پیش وقتی که پهلوان: 
بوسی ضامن آهو به مشهد مقدس مشرف: 
خیابان‌های مشهد بر اثر سانحه 
و پس از حدود یک ما «بامر 
جان به جان آ 


امااحتر امااز ماو داد تان تقاضادارم که در مورد 
تصمیم, تجد ید نظر کنند و دوجرماین جوان رابردارند. 
امیدوارم به خاطر این اشتباهش باجریمه قضایی 
مواجه نشود. به نظر می رسد اینده درخشانی دارد و 
دوست ندارم یک اشتباه‌در قضاوت آن را خراب کند. 
ممنون از شماءاگر سوالی داشتید. می‌توانید هر زمان که 
خواستید با تلفن مستقیم من تماس بگیرید . 

با کمال احترام, کر یستیانورونالدو .» 


مسئولی چه در سطح ملی و چه در سطح 
| استانی تقدیری از من‌نکرده‌است.حتی 
۱۰ هزینه‌های‌جاری تمرینات راهم نمی‌دهند. 
فدراسیون هیچ توجهی به مانمی کند. افراد 


| سالم میلیون‌ها تومان جایزه می گیرند ولی 
ا اا وابان آدم نیس تیم که کسی 
اھ ار ما نقد بری کند:من پرچم ایران 
۳ رادر المپیک به اهتزاز در اوردم وافتخاری 
برای این مملکت کسب کردم ولی کسی از 
من تشکر و تقدیر نکرد . 

آرزوی سجاد این است که حداقل یک د که داشته 
باشند تادر سرماوزیر برف وباران بههمراه‌پدرش 
اذیت نشوند. می گوید هزین ه تمر یناتش رانیز از راه 
سیگارفروشی تامین می‌کند . 


در گذشت پھلوان 
تیموری ضایعه 
جبران ناپذیری 
برای ورزش باستانی 
کشور بود...پهلوان 
سهفرزن ددارد که 
مرتضی و مجتبی 
در موس ی 
فعالیست می كنندو 
7 ےه 


سرن 


0901 
سب 


خود و اداافکار 


3 


٭ کار ال 


تەبیرخواب یکی عنابی, یکی سبز خوشرنگ یکی هم مشکی 


فریدہ دبیری. ۳۳ ساله. متاًهل. خانه‌دار. مشهد 
> 02 مستنی یی خواب دیدم برای خواهرم که ۳۲ ساله ومجرد اسست. سه جفت کفش فرستادهاند. دوتایش ورنی 
sooshtraa@yahoo.com‏ بودند. یکی عنابی یکی هم سبز خیلی خود رت ری سرھی مشکی ونیم بوت بود. خواهرم بوت مشکی را 
سے = اس سر اس سے سس سس سے سے سے = | پاش کرد. گفتم این حالااندازه‌ته. شاید بعد ا کوچیک شه. گفت: نه!همین رو می‌خوام. خوشحال بود. ولی 


دویاد آوری‌مهم:۱ )همه‌اسم‌هامستعاراست وا گر مشخصاۃ کے اه :۰ ۱ ۲ی 0ہ 
ویاد اوری‌مهم سم راستو نی Î‏ نے زد. خواهرم خیلی خواستکار دارد. 
کعبرای مرن ا تس ماق ا ن کفش سبز رنگ. خیلی توی چشم می زد. خواهرم خیلی خواستگار دارد 


دیگری بود تصادفی اسست.اگر کسی می‌خواهد خوابش سی رت ST‏ یو یسا کت 
چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! که خواهر تان دوستش دارد ولی انگار به هم نمی آیند. ان کفش سبز که چشمگیر بوده نماد خواستگاری 


۲) دوسستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لین اسست که به نظر شسمابرای خواهر تان مناسب تر است ولی خواهر همان نیم بوت رامی‌خواهد وبرایش مهم 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ نیست که بعد ا پایش را بزند. 

تماس بگیر ند و خواهش می کنم شسماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


صور تم به خاطر بارداری پهن شده بود 
مریم علامت سوّال, ۲۶ ساله. مجرد. شاغل. روستایی در خراسان 
سه جفت کفش راحتی خریدم خواب دیدم بار دارم. همین بس که در خیابان با این اوضاع بارداری راه می‌رفتم و کمی چاق 
سوسن قویدل, ۴۰ سالهءمتأهل, شاغل, بندرعباس ہا بے Sg mcg lg‏ 
خواب دیدم با شوهرم سفر بودم. سه جفت کفش راحتی خریدم. می کردم. گمان کنم سے یا چهار ماهه بودم زیرا شکمم کمی جلو آمده‌بود. دختری هم که ده 
سیک ودد ی نییان شنم وگفتم دوتاش ااب زرا دیع ٠٠ت ٩‏ 
کفش من وش وهرم گم شده کفش‌های من واولنکہ باه وگ" یکی ازھممحلهای ھانمی دانست آن دختر مال من است.خواهش می کنم این نامەی حقیر رادر 
مال من بیداشد.مال اوقت د. گفتم اشکال نداردخودش می جر و سس 
سح تہ میں این خواب با نامه به دستم رسیده ومثل بیشتر نامه‌ها آبهامانی دارد. مخ آن 
رک هم‌محله‌ای رزن است یا مرد؟ جوان است یامسسن؟ ازدواج کرده‌بامجرد است؟ بچه دار یا 
۵٣‏ یٰ۹ ندارد؟ اگر دارد تاز گی ھا بچه‌دار شده یا؟ راز دیگری که از نامه‌ی شما برمی آید. فروتنی بیش 
بحث وقائع کردن‌ھستید این راازخواہی می گریم که دربارمی ال ازحد شماسست که از کمبوداعتمادبەنفس ظاهری وازافسردگی سرچشمه گر فته. چرااین را 
TS‏ می گویم؟ زیر | چند بار خود تان را «این بنده‌ی حقیر» خطاب کرده‌اید» نوشته بودید خواستگار 
ا ابا ی مت اد توا ا ۱ هراود تھی کر کدی از اسرد ی ماه همرن موصو ارجاطداردغیمگلا 
ار بارداری شما چه تعبیر ی دارد؟ تعبیرش خوب است زیر ابا داری باعث شده بود سر حال به 
هردودنیال کفشی دیگر هستید. کفش راحتیاناچار نتیجه می‌گیرم | نگ o‏ هم چاق شسویداین دو معنی دار چون به عاجت خود فکر میکنید. خوایش 
+۹9٣۲‏ درک ا کا +۷۶۹۹" رادیدید۔ودوم:امیدی هست که | ینده‌بهتر ای رد هم یعنی خودتان فقط 
دوتاش اضافیه!واین بعنی ش خصیت ش مامایل ات شکلد | یک نفر آن رادرک می کند: همان هم محلی!او کسی است که فکر می کنید شما رادرک می کند 
خانوادگی‌حل‌شودوبه کفضی دگرتبازنباشد آتجاکه کنش اا ا ا 
وهمسرتان لنگه به لنگه است.یعنی از نظر شمابرای هم مناسب پیشنهاد می کنم خودتان رابانام‌های بهتر ی صدا کنید. به جای غصه خوردن. تغذیه‌ی 
نیستید. شما لنگه‌ی خود راپیدا می کنید و می گویید او هم یکی برای خود رامدیریت کنید وهر گز نگویید اشتها ندارم.بعد از غذا شیرینی بخورید. خر ما هم قبول 
کو ای ی ا اون کرو است. در طول روز بادام و گردو و کشمش بخورید. شکلات وبستنی و نان و سیب زمینی وبرنج و 
ده در نے ماس کلف اک اس جو آ2 خوان ار گوشت قرمز و چرب زیاد بخورید. آب هم زیاد بخورید. د یر نخوابید. روزی هشت ساعت کمتر 
دریامی‌آیید ولنگه کفش راپیدانمی کنید. این هم یعنی دوست دارید نخوابید. حرص هم اصلا نخورید. لبخند بز نید اخم نکنید به آینده امیدوار باشید و به خودتان 
به سوی رھابی بر ومد ولی نمی شود وازدربا که نماد رهابی اسنت بگویید من دختری گر انبهاهستم. فکر نکنید کوتاهی قد برای شسما عیب است. امروز سلیقه‌ها 
ی ار عوض شده. خیلی ها هستند که در پی دختران ریزنقش و کوتاه قامتند. که البته دلیل علمی دارد 
داشته‌باشید که‌بازهم یک لنگه‌است.بلاتکلیقی شما ممکن است مر ۰ ٠٣۷٦٠‏ ۰ 
آینده‌بیشتر شود.بهتر است بکوشید با خود یکدل شوید تا معلوم شود باشد. اگر به این حرف معتقد شوید. جفت شما نیز روزی خواهد آمد و مبارک است! 


چه می‌خواهید. هر کس مردد باشد. از هیچ دری رد نمی‌شود. 


او لین موسسه ترمیم مو در آیران ی 
زیر نظر عتخصص ترمیم عو از کانادا : 
تهران- خابان وئی محر - حتب ساعا آ فرطا > شا سوم ٣یق‏ 
نشین ۸۸۸۹۳۹۱۳۰۳ - ۸۸۸۹۹۳۸ — ۸۸۰۸۴۳۲۳ - AAA< ‘TA.‏ ٦ہ‏ 


از:د کتر نوید خدادوست 


1 1 
پیغامہای روشنابی 
a)‏ درپیچ و خم موضوعی جدید قرار گرفتەاید طوری 
:2 ۵ در بخشی از آن د راوج موفقیت نشان می دهید ودر 
۸ 1 7 بخشی دیگر در اوج اقتدار. کار راه‌می‌اندازید مھربانی 
۷ می کنید وانگارهمان موجودهمیش گی ش دهاید.اماوقتی تنهامی‌شوید وبا 
خود خلوت می کنید ارام و قرار ندارید و در این تصور غوطەور می شوید که 

به آنچه پیش بینی می کر دید نرسیده‌اید در حالی که هم اکنون هم در نقطه‌ای هستید که 
سالهاست برای رسیدن به آن تلاش می کر دید. دوست خوبم به خودتان اعتماد کنید. 


فروردین 


وگ طرف ماجر ای جدید والبته قابل تامل 
۱ شرایطی هستند که باخودشان شماراهم به این 
که خودتان برای خودتان ساخته‌اید در دنیای رویایی‌تان به پرواز درمی آیید و گاه‌هم 
این شرایط با همه پیچید گی ھایش محیط پیر امون شسماراپر می کند واجازه تفکر رااز 


گذاشته‌اید. 


باز هم کوران حوادث نقشهای تکرارنشدنی 
برای شما کشید! باز هم در گیر امتحانی شده‌اید. 
البته خودتان هم این شرایط را می‌پذ یرید بگذریم ازاینکه در دنیای اطراف 
شمانامهربانی و مهربانی باهم در آمیخته و شمااز این موضوع چندان دلشاد نیستید. 
اماچه می‌ش ود کرد؟ وقتی هنر دارید امتحان باید بدهید ووقتی در شر ایط سخت قرار 
می‌گیرید هنرتان با ت وکل به خداشکل شگفت انگیز خودش رانشان می‌دهد. مطمئن 
باشید که با تکیه بر لطف خدا کار درست انجام خواهد شد. 


از دنی‌ای پیرامون‌تان کمی کلافه به نظر 
۱ س می رسصید در حالی که اگر فقط به خودتان اعتماد 
کنید و باتکیه بر خدا پیش بر وید می بینید که خیلی 


از این مشکلات راه‌حل‌ها و انگیزه‌های زند گی هستند اما چون سر تان را پایین انداخته‌اید 
و به دنیای بیر ون از خودتان بیش از درونتان اعتماد دارید شر ایط کمی پیچیده شده اما 
من امیدوارم راه حل رابيابید. از نصیحت‌هایی که می شنوید کمک بگیرید که می‌تواند 
برایتان معجزه گر هم باشد در مورد شخصی هم که کمی از شماد ور شده کافی است 
کمی قدردان بمانید. تا ببینید او چه می کند. 


به نمایش گذاشتن قدرت درونی تان یافته‌اید و باز 


قرار داده‌تانش ان دهد حالانویت شمانیست اما به خوبی می بینید که شما بر ای شر ایط 
کسانی که نگرانشان هستید باید بگویم هر کس شرایط خودش رادارد و اين ما هستیم 
گرفتن روح بلند شماست ودر همان شرایطی قر ار دارید که سالهاانتظارش راداشتید 
وبه آن نرسیده بودید. 


نوبت به شمامی‌رسد نمی‌دانم از بخش 
خوشحالی تان حرف بزنم یا از بخش به قول خودتان 
ویرانی. البته بنده معتقدم شما موجود سختکوش 
و منحصر به فرد. نقطه‌ای به نام ویرانی ندارید. در عوض فقط نیرو هستید وعشق و 
سربلندی. در مورد فردی که به قول خودتان صبح و شب ذهنتان را مشغول کرده قول 
می دھم که به لطف حق مشکل پیش آمده برطرف خواهد شد و نگرانی‌تان تاحدی 
بی مورد است.بنابر این دلیلی ندارد که لبخندهای دلنشین وسخنان گر مابخش شما 
کمرنگ شود. در حال حاضر انتظار می رود حداقل در ظاهر دلشادتر باشید. دوست 
خوبم قول می دهم نگرانی شما رفع می شود. 


همچون یک ستاره زیباء پرانر ژی, قدر تمند و 
چیزهایی که‌از نظر شمامشکل هستند راحل کنید بعد به سر جایتان باز گر دید. 
اما گویی توجه ندارید که هر موضوعی قوانین مربوط به خودش رادارد. موضوعی که شما 
نمی‌پسند ید وانتظار دارید به سر عت از شما فاصله بگیر د و به حالت اول باز گر دد هم قانون 
مخصوص به خودش رادارد. قانونی که می گوید هر موضوعی باید در زمان ومکان خودش 
البته به لطف حضرت حق حل شود و دیگر ذهنی رانیازارد. دوست خوبم شما در ابتدای‌راه 
هستید چرا تصور می کنید به آخر رسیده‌اید؟ بجنگید و لبخند هم فراموش نشود. 


آرام. آرام. آرام. گویی در آخرین نقطه این 
کره خاکی نشسته‌اید و به اسمان چشم دوخته‌اید 
گاهی با خود می گویید بهترین کار را کر ده‌ام و گاه 
در بوران شک و تر دید غرق می شوید. در حالی که شما هميشه می گفتید وقتی همه چیز 
تحت اختیار بزرگترین بخشنده مهربان است چراباید آشفتگی را تجربه کرد و حالا که 
خودتان هم درآغوش گرم این مهربان جاخوش کرده‌اید. حتی لحظه‌ای ذهنتان و البته 
به روحتان استراحت نمی دھیدادوست خوبم شمافقط کافی است اعتماد کنید وباقی 
مسائل رابه کسی که اعتماد دارید بسپارید... 


باز هم به قول اطرافیانتان در شرایط سخت 

آزمایش 3 وا گرفته‌اید. به طوری که گویی همه 

چیز وتمام شرایط می‌توانند تغییر کنند وباذهن 

وروح شمابازی کنند.امادر همین گیر و دارهم اگر به بز ر گترین بخشنده 

مهربان تکیه کنید می بینید که ماجرا چقدر زود از پیچیده به ساده تغییر شکل می‌دهد و 

در شرایطی که باورش هم ساده نیست همه سختی‌ها رنگ می بازند و حتی می توانند به 

مقدمه‌ای برای ساد گی تبدیل شوند. در مورد موضوعی که ذهنتان راهنوزهم باخودش 

به این سو و آن سو می‌برد. توصیه می کنم ابتداعینکی را که به چشم زده‌اید پا کیزه کنید 
تا بتوانید شرایط را ان طور که هست ببینید. 


بایک آزمایش ساده دریافتید که همان فردی 
که تصور می کر دید عامل همه مشکلات است. 
بی تقصیر است. البته این برای هر کسی که در یک 
شرایط نه چندان دلچسب قرار بگیرد ممکن است پیش بیاید. آمانکته مهم 
این ماجرادر مورد شمااین است که حالابه تشخیص درستتان احترام بگذ ارید.ودر 
آینده اجازه‌تدهید, شراط ان چنیی بااظهارتظرهای شماباژی کنن در مورد موضوعی 
که از خدا خواسته‌اید اما هنوز به قول خود تان در یافتش نکر ده‌اید یقین بدانید هنوز زمان 
آن نرسیدہ چون اگر جز این بود آن مهربان عاشق از شما دریغ نمی کرد. 


یکی از روزهای سخت وپرماجرای زند گی 
خود راسپری می کنید و در گیر ماجرایی شده‌اید 
که حالا وقتش نبود. اماجه می شود گفت هميشه 
زند گی آن شرایطی را که مامی پس ندیم رانمی پسندد واین در حالی است 
که تلاش برای رسیدن به حقیقت لایتناهی هم باید ادامه‌داشته‌باشد.در ضمن قبول 
دارم که نگرانی در مورد دوستان هم خود به موضوعی جدی بدل شده اما توصیه من به 
شمااین است که ابتدادر میدان جنگ جسم وروحتان سر بلند باشید و سپس به دنبال 
تغییر شرایط بر آیید. شرایطی که مشخص نیست می تواند برای شما مثبت و گرہگشا یا 
منفی و پررمز و راز باشد. دوست خوبم وقتی با تمام وجود برای دیگران تلاش می کنید 
در واقع ابتدا به خودتان سود می رسانید. 


از انسانی پیچیده اما پر قدرت وغرق رمز و راز 
چون شمابسیار بعید است از چیزی که حرفش را 
می زنیدبی خبر بمانید.البته از آنجا که شما جزء انسانهای خاص روز گار هستید 
و بالطبع می دانید در این گونه مسائل هم حکمتی شگرف نهفته است. حکمتی 
که ممکن است تا سالهای سال واقعیت آن برای من و شما مشخص نشود.البته قبول دارم 
که شماجزء معد ودافر ادموردتوجه ولطف خاص حضرت حق هستید .اما پیچید گی شرایط 
ایجاب می کند این گونه انسانها هم گاه‌در بوته آ زمایش ژرف قرار بگیرند. دوست خوبم 
همیشه پیچیده بودن خوب نیست چون عشق خداوند در ساد گی شکل می گیرد. 
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پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مہ 71 ۳ ۳ 
بهاره جان, قدم نور سیده را به تو و همسر گرامیت تبریک می گوییم وامیدواریم 
همیشه سلامت و خندان باشید 
پدر و مادرت حمید و فرحناز و خواهرت آیدا و برادرانت میلاد و میثاق درخشانی 
00 
۳ فرزند دلبندمء هستی جان,تو تمام وجود من ھستی, ۱ ۲مهر سالروز تولد پنج 
سالگیات مبارک و همچنین ورودت رابه پیش دبستانی تبریک می گویم. موفق و 
سلامت باشی مادرت زهره کوه‌بر -قم 
۶ آقایان, چیت‌چیان, محمد حسین بر ز گر هاشمی.اسماعیل خدادادی 
بدینوسیله از توجه و اقدام سریع وزارت نیرو در خصوص نصب فیلتر شنی 
برای بهبود آب شرب اهالی روستای ناصر آباد از توابع شهر ستان محمود آباد 
سپاسگزاریم 

حبیب کریمی -مهرانفر -انصاری -دلشاد -حسن زاده-اسماعیلی -شریفی 
*خواهر خوبم میناجان,روز تولدت ماند گار تر ین تاریخ میان صفحات تقویم 
زند گی پرهیاهوی ما است که تا ابد در ذهنمان می درخشد 
۲ پدر و مادر و خواهرهایت. سهیلاء مانداناء میترا و رامونارجائیان-تهران 
قاسروش همسر خوبم. ۲۴ مهر دومین سالروز ازدواجمان را با تک شاخه گل 
وجودمان امیر علی به شما همسر مهربان تبریک می گویم دوستت دارم 


۲ همسرت شهناز فرج پور -قم 
بر ادر عزیز محسن جان ۲۳ مهر روز یکی شدنتان رابه دخترعموی عزیز (زن 
داداش مهربان) تبریک می‌گویيم خواهرت‌نیلوفرو نسرین غلیل‌زاده-اردبیل 


همسر زند گیم حبیبه جان, ۲۵ مهر بهانه زیبایی است برای اینکه بدانی که به 
دنیا آمدی و همه دنیای من شدی. بیست و هفتمین سالروز تولدت مبارک 
۲ همسرت فرهام طهماسبی-فارس 
*#ثنیره عزیزم همسر خویم, ۲۶ مهر بیست و پنجمین سالر وز تولدت وهمچنین 
دومین سالروز ازدواجمان رابه شما همسر عزیزم تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت علیرضا وفایی -بندر انزلی 
همسر خوبم محمود جان.از لطف و محبت شبانه‌روزی‌ات نسبت به بر ادرم در 
بیمارستان نهایت سپاس و تشکر راداریم 
همسرت ریحانه بهبهانی و پدر و مادر همسرت -همدان 
۶ همسر عز یزم محمد جان,حقارت واژه‌ها راوقتی دیدم که نتوانستم مهربانیات 
راتوصیف کنم با آرزوی بهترینها, امیدوارم که پیون د زمینی‌مان در قلبهایمان 
آسمانی باشد زھراشیخ محمدی -مشهد 
مہ ۰ 
همسر عزیزم علی ریحانیءعزیزم بی‌تو دنیا رانمی‌خواهم چون تنها بهانه زنده 
بودنم هستی, ۰ ۲ مهر تولدت مبار ک همسرت آذر آذری-تبریز 
فا ےے e‏ ۱ ۳ 
فر زند عزیزمان سید محمد تقی.مهر بانی بهترین عطریست که در شاخه گل 
جاریست و تو یکی از بهترین شاخه گلهای دنیایی. سالروز تولدت مبارک 
خانواده سید علی حسینی (ر امهرمز) 
#۶ مهناز و حسین جان به تعداداولین نفس و تا آخرین نفسهای آدم دوستتان دارم 
و سالگرد یکی شدن قلبهایتان را با دنیایی از عشق و محبت تبریک می گویم 
مادرت فاطمه بیگلری -تهران 
مہ 3 ۳ 4 
**معصومه و حمید عزیزم.دو کبوتر عاشق با هم پیوند بستند تازندگی مشتر ک 
خود راب عشق و امید آغاز کنند. سالروز ازدواجتان راتبریک می گویم 
مادرت فاطمه بیگلری -تهران 
همسر عزیزم زهراجان,تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست 
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بز ر گترین تبر یک رانثار قلب مهربانت کنم. 
تولدت آذین زندگی بود همسرت محمد امینی -مشهد 


همسر عزیزم مهدی جان.تمام دقایق مانده از عمرم به‌همراه زیباترین نگاههای 
عاشقانه هدیه‌ای برای روز تولد توست 

همسرت سمیرامحمدی -کرج 
۶ داداش محسن وزن داداش ساناز عزیزم.صمیمانه سالر وز پیوندتان راتبریک 
می گویم انشاءالله در کنار هم هميشه خوش و خرم باشید 


منصور نجفیان -کرج 
۶ز هرای عزیزم.دوستت دارم را چگونه بنویسم که به اندازه احساسی باشد که در 
دل دارم؟ ۱۶ مھر تولدت مبا رک ناهید امامی -مشهد 


٭آقااسد همسر مهربانم۰ ۲۹ مهر چھارمین سالگرد پیوند عشقمان را به شما 
همسر زحمتکش و فداکار تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت خدیجه شکری -تبریز 
آقایان حاج محمد و حاج حسن سعادت.از لطف و محبت شمانسبت به 
برادرمان نهایت سپاس و تشکر و قدردانی را داریم. خداوند همیشه وجود شماو 
خانواده محتر متان را تندرست نگه دارد 
سید محمد و سیدرسول حق جو-شیراز 
دپ در ومادر مهربان ۲۴ مهر چهاردهمین سالر وز یکی شد نتان راتبریک 
می گویم تنها پسر وجودتان -احمدرضا جعفری -رشت 
#*امیر علی پسر گلم قبولیت رادر دانشگاه علم و صنعت تهران تبریک می گوییم 
دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهرت سودابه محمدی-تهران 
دوست عزیز و گرامیم جناب آقای احسان هاشمی, ۲۷ مهر سالروز تولدت را 
به شما تبریک عرض می کنم.امیدوارم همیشه در زند گی موفق و موید باشی 
دوستت احسان شفیعی و حسین شفیعی -تهران 
#*آرین عزیز پسر گلم.میلاد تو طلایی‌ترین رویداد فصل زرد و زیبای ماسست 
افسانه نیست اگر بهار شود پاییز ماء که تو معجزه روز گارانی گل ناز ما ۲۶ مهر 
تولدت ستاره‌باران 
مامان مریم و باباوحید خدابنده-نصیر شهر رباط کریم 
*#حمید ورویای عزیزم.ازاینکه یک سال با شوق و شادی در کنار هم زند گیتان را 
گذرانده‌اید خداراشکر می کنم و از صمیم قلب اولین سالر وز ازدواجتان را تبریک 
می گویم برادرت سعید کریمی -کرج 
*#حمیده عزیزم همسر خوبم. تو نه تکرار و نه تکراری, طلوع زیبایت رادر ۲۶ 
مهر تبریک می گویم. دوستت دارم تا ابد 
همسرت محمدامین جعفرزاده -لنگرود 
نام زد عزیزم محمدعلی جان, بدان که قلب کوچک من جایگاه عشق بزرگ 
توست عاشقانه دوستت دارم ۲ آبان تولدت مبارک 
نامزدت آسیه رحمانی-بستک از استان هرمزگان 
محسن جان۲۹۰ مهر سالروز تولدت در کنار ثمره عشقمان محمد مهدی حال و 
هوای دیگری دارد.عزیزم میلادت مبار ک. دوستت دارم 
همسرت نرگس خاتون صادقی-تهران 
نر گس خوبم.با تو بودن برایم عادتی ساخت که هر گز بی تو بودن راباور نداریم 
خاله‌ها-اکرم و کبری و الهام کتابی -تهران 
۶ آقا یمور عزیز همسر مهربان» ۲۷مهر رابا ۲۷شاخه گل رز به مناسبت بیست و 
هفتمین سالروز تولدت راجشن می گیریم واین روز عزیز رابه شما همسر زحمتکش 
تبریک می گویم دوستت دارم همسرت معصومه رنگاور -گلپایگان 
همسر عزیزم شهرام.ای زیباترین ترانه هستی بدان که شب میلادت برایم 
ارمغان خوبی‌ها و یبایی‌هااست. ای سر کر ده خوبی‌هاء میلادت هبار کت 
همسرت و گلهایمان مختار و مبینا پورحیدری-شوش دانیال 
#بهنام جان, عزیزم. دستهايم آنقدر بز رگ نیست که چرخ دنیا رابه کامت 
بچرخانم امایکی هست که بر همه چیز تواناست به او می‌سپارمت. ۲۰ مهر تولدت 


تولدت مبار ک عزیزم 


مبارک مادرت سهیلا شیر علی -انديشه 

مہ 1 ۴ 4 ے2 ا ۹ 7 

٭٭ بابک عزیزمءوجودت آرامش.عشق ونگاهت آرامش و... اسطوره‌عشق و 
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۰ 


اده کار اندازی هیچ و قت اشتاه 


نمی کنی 


ور ادلی 


ارشیابابازاده 


ہت 
اطلاعات بی ها رو ۳۵۸۰ 


ہے ا ی ہیں 
4 سس تا سا 
7 اس 8 


خدمتی ٥س‏ از بانک باسارگاد 


2 باهزینه بانک پاسارگاد سپرددگذاران این باتک نزد بیمه پاسارگاد 
a‏ بده حوادت ده هز ننه بانک‌پاسارگاد 
و بیمہ آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 


۰ تخقیف بیمه‌بدنه اتوغبیل سټرهگذازن 
0 سمه تکمیلی حادثہ . به شز سته بانک پاسارگاد 


مرکز اطلاع رسائی؛ ۸۸ ۸۹۰۸۲ ۰۲۱-۸۳ 


ور 
کے وا سنحه نیٹائیومی باعث ۷۵ سرفه جوبی در مصرف آب مبگر دج 


oem‏ آپ را کاملاً آفشنه به وینامین ‏ نسودہ و آن را معطر وخضو میات اہن سئلہ امت 


سس تع ر 
" خیابان و لبعصوه روبروق خبابان زعفرانیه: جنپ رستوران لمزی:پلاک ۹د ۴ واحد ۲ 
شن ۳۲۷۳۵۷۰۵ ۲۳۷۳۵۴۹۴ .ص۳۷ ۔اص: وب سو ۳ 
a |r fir‏ ام وت ویر اڈ 


